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[bookmark: _Toc4]مقدمه
هو الحق المبين
... اين بخش از «حديث روزگار» شامل «خاطرات مستند» اينجانب درباره حضرت آيت الله سيد على خامنه‌اى - حفظه الله - است و محصول يك گفتگوى مفصل و مكتوبى است كه به خواست بعضى از دوستان، در سه سال پيش، انجام گرفت و جستارهايى از آن نخست در مجله دو ماهه «پاسدار اسلام» نشريه وزين فرهنگى، سياسى، اجتماعى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم چاپ شد[footnoteRef:1]و بخش‌هاى ديگرى هم به طور مفصل‌تر، در [1:  مجله «پاسدار اسلام» شماره 348 مورخ آذرماه 1389، چاپ قم، صفحه 11 - 20.] 

چند شماره از روزنامه «جوان» چاپ تهران، منتشرگرديد.[footnoteRef:2] [2:  روزنامه «جوان» شماره‌هاى 3294، 3285 و 3296 چاپ تهران، مورخ آذرماه 1389.] 

البته بناى نخستين اين بود كه در «حديث روزگار» به نشرخاطرات‌مستند، درباره اعاظم معاصر پرداخته نشود و بطور طبيعى، در اين صورت تكميل و تنظيم يادداشت‌هاى مربوطه هم در بايگانى كتابخانه ما باقى مى‌ماند!...
اطلاع يافتن بعضى از دوستان از اين امر، باعث شد كه گروهى از ياران وعلاقمندان و دوستان قديم و جديد، خواستار تنظيم و نشر خاطرات مربوط به رجال و علماى معاصر شدند و در ميان اين دوستان، شخصيت‌هاى برجسته‌اى، علاوه بر ايران، از كشورهاى: عراق، لبنان، حوزه خليج فارس و حتى مصر، پاكستان، تركيه و... هم بر اين امر اصرار ورزيدند و دليل ايشان
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هم اين بودكه درباره «درگذشتگان» مى‌توان در فرصت‌هاى ديگر هم اقدام نمود ولى در مورد معاصرين، ضرورت روشن شدن حقايق و كشف نكات تاريخى، ايجاب مى‌كند كه مسئله در اولويت كامل قرار گيرد...
اين تاكيد و اصرار از سوى دوستان و بزرگان داخل و خارج - كه شايد بالغ بر چند ده نفر مى‌شوند - موجب گرديد كه به تدريج ضمن نقل حوادث پيشين و خاطرات مربوط به گذشته‌ها، به تنظيم و نشر خاطرات مربوط به عصر خود نيز بپردازيم.. و در همين رابطه مصاحبه بعضى از دوستان، موجب شد كه نخست از رهبر معظم انقلاب، آيت الله خامنه‌اى، آغاز كنيم...
در اين ميان بايد سپاس و تشكر خود را از برادر ارجمندى كه اهتمامى خاص به تاريخ معاصر، اسناد و عكس‌ها، مصاحبه و گفتگو با رجال معاصر را دارد، ابراز دارم كه با پى‌گيرى‌هاى مكرر - ليل و نهار - بايد بانى اصلى تنظيم و نشر بخش‌هايى از «خاطرات مستند» حقير ناميده شود كه نخست قسمت‌هاى بسيارى از گفتگوهاى مختلف را در مورد شخصيت‌هاى متعدد، در ماهنامه ارزشمند «شاهد ياران» و روزنامه «جوان» و فصلنامه وزين و گرانسنگ «يادآور» به چاپ رساند و همين امر، عامل تكميل و ويرايش و چاپ مستقل آنها گرديد.
علاوه بر پى‌گيرى‌هاى مستمر، نبايد ناگفته بماند كه ايشان در «اهداء» بعضى از عكس‌هاى مورد نياز كه يا بنده فاقد آنها بودم و يا آن كه پيدا كردن آنها در بين انبوهى از اوراق و اسناد و عكس‌ها، بسيار وقت‌گير بود و گاهى همراه با موفقيت نبود، هيچ وقت دريغ نكرد، و اين بار، «تعقيب و مراقبت»هاى تلفنى وحضورى ليل ونهارى ما را - گاهى درساعت 12 شب - پذيرا شد و ما را يارى داد.
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... و اين برادر عزيز آقاى: محمد رضا كائينى - شاهد توحيدى - است كه همچنان، بر اصرار و تاكيد خود در مورد تحرير خاطرات درباره شخصيت‌هاى ديگر، ادامه مى‌دهد! كه خود جاى شكر مضاعف دارد.
و براى اطلاع دوستان علاقمند، مى‌توان اشاره كرد كه حدود پنجاه رساله، در اين زمينه، و تحت همين عنوان «حديث روزگار»، «روى ميز! - و گاهى زير ميز!» قرار داشت - و دارد - كه بعضى از آنها چاپ شده و بعضى ديگر آماده حروفچينى و چاپ است و بقيه نيز، اگر عمرى باشد، در آينده نه چندان دور، تقديم عزيزان علاقمند خواهد شد. (انشاء الله)
در اين بخش از خاطرات، كه پس از تكميل به طور مستقل به دست چاپ سپرده مى‌شود، ملحقاتى نيز بر آن افزوده شد كه شامل نامه‌ها، گزارش‌ها، مقالات، اسناد و عكس‌هاى تاريخى گوناگونى است و هر كدام، در نوع خود، ارزش تاريخى خاصى را دارد و اين «اضافات» به تناسب، در بخش «ملحقات» نقل شده است.
اشاره به اين نكته هم بى مناسبت نيست آنچه كه در اين «رساله» آمده است، همه خاطرات من درباره آيت الله خامنه‌اى نيست، بلكه فقط نكاتى است كه به هنگام گفتگوى خاصى به خاطر آمد و مكتوب و نقل شد.... به اميد آنكه خاطرات ديگر نيز اگر توفيق يار شد و اسناد و عكس‌هاى مربوطه در بين اوراق به دست آمد، تنظيم و در چاپ «مجموعه كامل خاطرات» افزوده شود.
... بى شك براى اصلاح و تكميل اين خاطرات، و بخش‌هاى ديگر، نقد و تذكار دوستان و علاقمندان موجب مزيد امتنان خواهد بود.
والله من وراء القصد - سيد هادى خسروشاهى
قم - مهرماه 1392
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[bookmark: _Toc7]گفتگوئى مشروح درباره آية الله خامنه‌اى حفظه الله
1.
اگر اجازه مى‌دهيد، گفتگو را از سابقه آشنائى خودتان با مقام معظم رهبرى، آغاز كنيم؟
•
بسم‌الله. والدماجدبنده، مرحوم آيت الله سيدمرتضى‌خسروشاهى، از مجتهدين بنام و صاحب رساله آذربايجان و از علماء مبارز ضد رضاخانى در تبريز بود... و به همين دليل، در جريان كشف حجاب، در سال 1314ش، به همراه چند نفر ديگر از علماء معروف تبريز، دستگير و به سمنان تبعيد و در آنجا زندانى شدند... پس از ماه‌ها كه در زندان بودند، سرانجام بطور مشروط آزاد و به مشهد مقدس تبعيد شدند و مدتى طولانى در آن شهر ماندند... و همين امر، موجب آشنايى و الفت ايشان با علماء و بزرگان مشهد گرديد...
... مرحوم ابوى پس از سقوط رضاخان، به تبريز مراجعت نمودند ولى بعضى از علماى آذربايجانى، مانند: مرحوم آيت الله حاج شيخ غلامحسين تبريزى و آيت الله آقا سيد جواد تبريزى، كه خود قبلا به مشهد آمده بودند، همچنان در اين شهر مقدس به قصد اقامت دائم ماندند. از آن تاريخ به بعد، والد محترم، همه ساله، در تابستان و بطور مرتب، براى
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زيارت مرقد شريف امام‌رضا(علیه السلام)، به مشهد سفر مى‌كرد و به مدت يك ماه در آنجا اقامت مى‌نمود و من هم كه آخرين فرزند بودم، در اين سفرها همراه ايشان بودم.
... در آن زمان‌ها هنوز نيروهاى اشغالگر روسى در ايران حضور داشتند... و هنگامى كه ستون كاميون‌هاى ارتشى آن‌ها در جاده‌ها حركت مى‌كرد، براى مدت طولانى - گاهى چند ساعت - اتوبوس‌ها و مسافران، بايد در كنار جاده توقف مى‌كردند تا كاميون‌هاى اشغالگران به سوى مقصد خود، حركت كنند...
درست به خاطر دارم كه در يكى از اين سفرها - شايد به سال 1323ش - در داخل يكى از اتوبوس‌هاى لكنته‌اى آن دوران، در كنار يا در بغل مادرم نشسته بودم كه نخستين كاميون روسى از پشت سر رسيد و با اخطار بوق و چراغ زدن، به راننده اتوبوس ما هشدار داد كه كنار برود.. ولى راننده ما - كه بعدها فهميدم براى آنكه به يك قهوه خانه نزديك برسد و مسافرها را در آنجا پياده كند - بر سرعت خود افزود و در واقع به كاميون روسى راه نداد، ولى ناگهان راننده روسى كاميون جنگى خود را به شدت به اتوبوس ما كوبيد و ماشين ما به كنارى پرت شد و واژگون گرديد...
من در كنار مادر و متصل به شيشه پنجره اتوبوس قرار داشتم كه در آنجا گرفتار شدم و امكان حركت بطور مطلق از من سلب شد و كم كم تنفسم هم مشكل گرديد و چند بار فرياد زدم!، اما نتيجه‌اى نداشت، چون همه گرفتار بودند و گويا كسى هم در آن حدود نبود كه به مسافرين كمك كند و درست در همين هنگام شيشه شكسته طرف من فرو ريخت و هوائى تازه و آزاد بر داخل ماشين وارد شد و من توانستم نفسى به راحتى بكشم! ولى هيچگونه
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حركتى مقدور نبود و چون متأسفانه در آن زمان، علاوه بر مسافران، وسط اتوبوس‌ها و زير صندلى‌ها هم مملو از بار مسافران بود و همين امر نجات افراد را مشكل‌تر كرده بود. در كنار صندلى ما وسط اتوبوس يك گونى بزرگ قند گذاشته بودند كه ثقل آن هم بطور ناخواسته بر ما افزون شده بود!...
... به هرحال، پس از مدتى كه نمى‌دانم چند ساعت طول كشيد، يك نفر دستم را گرفت و مرا بيرون آورد و در بيرون، معلوم شد كه يكى دو نفر كشته شده‌اند و چند نفر هم به شدت مجروح گشته‌اند... و مادر من كه در حال گريه بود، مى‌گفت «هادى» مرده است! چون دو سه بار فرياد كشيد و بعد صدايش قطع گرديد!.. امّا وقتى مرا ديد كه زنده بيرون آمده‌ام، خيلى خوشحال شد و مرا در بغل گرفت...
... بهرحال ما هر سال همراه پدر و مادر عازم مشهد مى‌شديم و در مسافرخانه سيد محترمى به نام آقا ميركاظم از خدام معروف آستان قدس، كه در كوچه‌اى مقابل كوچه مسجد گوهرشاد قرار داشت، يك ماهى مى‌مانديم.
در قسمت فوقانى مدخل اين مسافرخانه، يك حياط خلوت كوچكى قرار داشت با دو اطاق كه به قول امروزى‌ها «تك واحدى» با تراس ويژه! بود، و از درب ورودى اصلى، بطور مستقيم با صعود از پله‌هاى مارپيچى، بايد به آن مى رسيديم، چون درواقع اين بخش، در طبقه دوم قرار داشت و خصوصى‌محسوب مى شد. آقا سيد كاظم تابستان هرسال، در ماه خاصى، آن تك واحدى را اجاره نمى‌داد و براى پدر من يا ميهمان همه ساله خود نگه مى‌داشت.
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پس از ورود به مشهد، بطور طبيعى در حرم مطهر و يا بيرون، بعضى از علما پدر را ملاقات مى‌كردند و ديدارها شروع مى‌شد. كسانى كه به علت تكرار ديدار همه ساله، نامشان را به خاطر دارم عبارت بودند از: آيت الله سيد يونس اردبيلى، آيت الله سبزوارى، آيت الله شيخ احمد كفائى، آيت الله سيد جواد تبريزى، آيت الله شيخ غلامحسين تبريزى، آيت الله قمى، آيت الله سيد محمود علوى و غيرهم...
علاوه بر ديدارها، در بازديدها هم من نوعآ همراه پدر بودم و يادم هست كه يك بار با پدر، براى بازديد آيت الله آقا سيد جواد تبريزى رفتيم كه سيدى عينكى و لاغر و باريك اندام با قدى بلند بود و منزلشان در آخر بازار «سرشور» - روبروى مسجد گوهرشاد - در اوائل يك كوچه، قرار داشت. من در آن سال تازه معمم شده بودم، در منزل آقا سيد جواد، سيدى جوان، باريك و لاغر و شايد عينكى؟ كه تقريبآ مشابه بنده بود، براى ابوى و حقير چائى آورد كه ايشان «سيد على آقا خامنه‌اى» بود و به نظرم اين در سال 1330 يا 1331 بود، چون در سال 1332، پدر رحلت كرد و سفر سالانه ما به مشهد قطع گرديد و بعد هم من به قم آمدم...
2.
اين آشنايى ادامه نيافت؟
آشنايى من، پس از آن ديدار نخستين و در واقع عبورى غير معرفتى، قطع شد و دو سه سال بعد، شايد سال 1334 يا 1335 بود كه من طلبه قم شده بودم، به نظرم همراه يكى دو نفر از دوستان و طلاب حوزه علميه قم با اتوبوس عازم مشهد شديم... دوستان، اقوام يا آشنايانى در مشهد داشتند كه به سراغ آنها رفتند و من عازم مسافرخانه «صادق بستنى» اخوى مرحوم
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علامه شيخ محمدتقى جعفرى شدم كه همشهرى ما بود و ابوى بنده را هم خوب مى‌شناخت و با اخوى من مرحوم آيت الله آقا سيد احمد خسروشاهى نيز آشنا و رفيق بود و خود نيز از اهل فضل و شعر و ادب به شمار مى‌رفت.
... صبح روز بعد، به مدرسه نواب كه تقريبآ روبروى مسافرخانه صادق بستنى قرار داشت، رفتم و در آنجا قدم مى‌زدم تا دوستى يا آشنائى را ببينم؟ كه ناگهان با سيد على آقاى خامنه‌اى روبرو شدم كه همراه آقاى سيد جعفر شبيرى زنجانى به مدرسه آمدند و من سلام كردم.. آقاى خامنه‌اى پس از احوالپرسى پرسيدند: شما كى آمديد و كجا هستيد؟ گفتم ديشب آمدم و در مسافرخانه روبرو هستم؛ گفتند چرا مسافرخانه؟ حجره ما در اين مدرسه خالى است و شب‌ها هم كسى نيست، ما فقط روزها مى‌آييم، شما بياييد اينجا، هم در كنار دوستان تنها نيستيد و هم سروصدا و مشكلات مسافرخانه را نداريد. من هم كه از خدا مى‌خواستم جايى پيدا كنم كه هم راحت باشم و هم شبى 15 ريال كرايه تخت ندهم!.. فورى پذيرفتم و رفتم ساك و كيف خود را از مسافرخانه برداشتم و به مدرسه آوردم و در حجره ايشان، مستقر شدم و آن سال، تا مراجعت به قم، در همان مدرسه ماندم و البته تقريبآ همه روزه حضرت آقاى خامنه‌اى و اخوى بزرگشان، حضرت آقاى سيد محمد خامنه‌اى به مدرسه مى‌آمدند و آن‌ها را مى‌ديديم و با دوستانى كه از قم آمده بودند و به مدرسه مى‌آمدند، مأنوس مى‌شديم.
كه يك سال هم به قول خودشان از من كوچكتر بودند، خواستم كه ايشان روز بعد، يك عكسى از همان دوران را آوردند و به درخواست بنده، براى
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يادگارى، آن را پشت نويس كردند كه متن آن نوشته بدين قراربود :
هو العزيز
اين عكس ناقابل را به رفيق مكرم و برادر معظم جناب آقاى آقا سيد هادى خسروشاهى تقديم مى‌نمايم تا از خاطر عاطر محونشوم..
احقر ضياء الدين حسينى خامنه‌اىلازم به يادآورى است كه در آن زمان‌ها، اغلب طلاب براى خود لقبى و كنيه‌اى انتخاب مى‌كردند، مثلا: «شهاب الدين»، «نصير الدين»، «بدرالدين»، «علاءالدين» و... آقاى خامنه‌اى هم لقب «ضياء الدين» را براى خود انتخاب كرده بود كه بعدها معلوم شد، كه: «القاب» نيز مانند «اسماء»، «تنزل من السماء» بايد باشند!. عكس و دستخط ايشان مربوط به همان سال 1335 مى‌باشد.[footnoteRef:3] [3:  تمامى عكس‌ها و نامه‌ها و اسناد مورد اشاره در اين رساله، در بخش پايانى به ترتيب نقلشده است.] 

بعد هم در همان سال ها، ايشان براى ادامه تحصيل به حوزه علميه قم آمدند و در مدرسه حجتيه كه بنده نيز حجره‌اى در آن داشتم، سكونت كردند.. و بطور طبيعى آشنايى بيشتر شد و تبديل به دوستى گرديد.
3.
خاطره ديگرى از سفرهايتان به مشهد و ديدار با ايشان نداريد؟
چرا، من هم نوعآ تابستان‌ها يا به تبريز و يا مشهد مى‌رفتم. يك بار مرحوم آيت الله طالقانى و شادروان مهندس مهدى بازرگان نامه‌اى با امضاى مشترك به جناب آقاى شيخ محمدتقى شريعتى مدير و مسئول «كانون نشر حقايق اسلامى»، نوشته بودند كه در مشهد به ايشان بدهم و من پس از ديدار با آيت الله خامنه‌اى، گفتم كه نامه‌اى براى آقاى شيخ
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محمدتقى شريعتى دارم و آدرس كانون را بلد نيستم؟، ايشان گفتند: شما شايد به تنهائى نتوانيد آنجا را پيدا كنيد، بعد از ظهر من مى‌آيم باهم مى‌رويم.
بعد از ظهر آمدند، همراه ايشان پياده يا با درشكه - خاطرم نيست - به محل كانون رفتيم.. من خيال مى‌كردم كه آقاى شيخ محمدتقى شريعتى يك شيخ و يكى از علماى معمم است... اما وقتى كه به كانون رسيديم، با يك فرد گفت: ايشان آقاى شريعتى است..
جوان‌ها و دانشجويانى كه در آنجا نشسته بودند، تقريبآ اعتنا يا توجهى به ما و به قول آيت الله خامنه‌اى: «دو تا سيد لاغر عينكى!» نكردند تا به نزد آقاى شريعتى كه در آن بالا نشسته بود، رسيديم و سلام كرديم البته ايشان با آيت الله خامنه‌اى آشنايى داشت ولى حقير را نمى‌شناخت... و من نامه را دادم... نامه را ايشان باز كرد و خواند و بلافاصله «احترامات»! آغاز شد، يعنى شايد در آن نامه اشاره‌اى به حقير شده بود... و وقتى ايشان به احترام و تجليل پرداخت، دانشجوها يا جوانان حاضر هم برخورد محترمانه‌ترى پيدا كردند!.. بعد با آقاى شيخ محمدتقى شريعتى كمى صحبت كرديم و عازم رفتن بوديم كه ايشان گفتند: خوب! آقايان در نامه نوشته‌اند كه شما با بچه‌هاى كانون هم آشنا بشويد و ملاقاتى داشته باشيد و آن‌ها به ديدار شمابيايند؟
گفتم: من در مدرسه نواب، حجره جناب آقاى خامنه‌اى هستم، هر وقت دوستان تشريف بياورند، در خدمت هستم.
شايد يك روز بعد براى ديدار بيشتر خود آقاى شيخ محمد تقى


19
شريعتى، به منزل ايشان رفتم كه على شريعتى هم در آنجا حضور داشت و نامبرده در پايان ملاقات خبر داد كه همراه چند نفر از دانشجويان به ديدن بنده خواهند آمد. از ميان آن عده، نام خود على شريعتى، مهدى مظفرى، دكتر سرجمعى، عرب زاده به يادم مانده است.. آقاى خامنه‌اى وقتى از موضوع مطلع شدند براى پذيرائى از آن‌ها چون وسائل كافى براى چايى درست كردن به نظرم در حجره نبود، دو تا خربزه مشهدى خريده بودند كه صبح زود همراه خود به حجره آوردند!... من فكر كردم كه ميهمان‌ها زياد باشند و دو تا خربزه كافى نباشد، لذا به ايشان گفتم: «على آقا! اين‌ها كه نمى‌بيند!»؟ درواقع كلمه «گورمز» تركى را به فارسى ترجمه كرده و به كار بردم كه در زبان ما دو معنى‌دارد: يكى «كافى نيست» يا كم است و ديگرى «نمى بيند»! و چون بنده تازه فارسى مكالمه‌اى را ياد مى‌گرفتم، و همچنان در كاربرد ترجمه لغات تركى به فارسى، مشكل داشتم، دچار اين اشتباه شدم... على آقا خنده مليحى كرد و گفت: قرار نبود كه خربزه‌ها ببينند؟، اگر مرادتان اين است كه «كم» است، خوب اگر كم آمد، بقالى نزديك است، دو مرتبه مى‌خريم!
اخوى ايشان آيت الله سيد محمد خامنه‌اى[footnoteRef:4]هم كه گويا در آن ديدار [4:  عكسى با ايشان در بخش اسناد آمده است.] 

حضور داشت، بعدها در سفرى به رم كه براى شركت در اجلاس بين المللى مجالس، همراه هيئتى از مجلس شوراى اسلامى به ايتاليا آمده و ميهمان من بودند، وقتى داستان فوق را براى دوستان نقل كردم، گفتند: البته جمله ديگرى هم موقع اذان ظهر گفتيد كه شبيه همين بود! بعد افزودند كه: شما آن
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وقت‌ها اول وقت نماز مى‌خوانديد! و چون براى نهار دوستان، كباب سفارش داده بوديم و آن را آوردند، اما در آن هنگام، صداى اذان از بلندگوى صحن بلند شد و شما بلافاصله عازم نماز شديد و گفتيد كه من مى‌روم نماز، لطفآ «پاى مرا نگه داريد»!... «پاى» در تركى به معنى سهم يا قسمت است و گويا من به جاى اينكه بگويم سهم مرا نگه داريد، همان كلمه «پاى » تركى را به كار برده بودم كه معنى بى‌ربطى داشت و نقل آن در رم، موجب خنده نمايندگان محترم مجلس حاضر در جلسه، گرديد!
... بهرحال دانشجوها آمدند و يك ساعتى درباره ضرورت همكارى فرهنگى بين طلاب حوزه و دانشجويان صحبت كرديم و آن‌ها در موقع رفتن آدرسى به من دادند كه شب دوشنبه، جلسه انجمن اسلامى دانشجويان مشهد، در آن محل برگزار خواهد شد..
آدرس، منزل يكى از دانشجويان بود. شب دوشنبه معهود، پس از نماز مغرب و عشاء من به تنهايى به آنجا رفتم، دكتر شريعتى درباره «مكتب واسطه» يا «مكتب توحيدى» سخن مى‌گفت كه گوش كرديم و بعد بعضى از دوستان سئوالاتى را مطرح كردند كه على شريعتى توضيح و پاسخ داد..
سپس برنامه «تفريح»! آقايان آغاز شد. يكى از دانشجويان كتابى آورده‌بود كه‌تأليف يكى‌از وعاظ معروف‌مشهد درباره «معراج»بود واين نويسنده محترم، نام فارسى‌كتاب را باحروف‌لاتين‌هم‌در پشت جلد نوشته بود:«پرواز ياهوانوردى‌پيامبر» Parvaz ya havanavardie peyambar!كه اين نام گذارى و كتابت آن به لاتين، موجب خنده آقايان گرديد و دكتر شريعتى گفت: خوب براى اثبات علمى امر، بايد آن را با حروف لاتين و تلفظ فارسى مى‌نوشتند تا مسئله محكم‌تر شود و بخوبى اثبات گردد!


21
... سپس كتاب قطورى را، مهدى مظفرى باز كرد كه معلوم شد «حلية المتقين» است و او قسمت‌هايى از يك فصل خاص آن را مى‌خواند و بقيه مى‌خنديدند! البته بنده هم جزء خنده كنندگان بودم!... و لزومى هم ندارد كه از فصل مزبور نام ببرم.. علاقمندان اگر به حلية المتقين مراجعه كنند، لابد خود به سرعت آن فصل را خواهند يافت!
ارتباط ما پس از آن ديدار و جلسه، با انجمن اسلامى دانشجويان مشهد برقرار شد و تبادل فرهنگى و ارسال كتاب و نشريه از طرف بنده و از قم، آغاز گرديد و استمرار يافت...
4.
گفتيد آيت الله خامنه‌اى به قم كه آمدند و در مدرسه حجتيه ساكن شدند، در مدرسه حجتيه برخوردها و حضور در مجالس و بطور كلى رفتار ايشان چگونه بود؟ مثلا شركت در مجالس روضه، دعا و يا تهجد؟
نوعآ آقايانى كه در مدرسه حجتيه بودند مانند: آيت الله شيخ محمدرضا مهدوى كنى و اخويشان آيت الله آقا شيخ محمدباقر كنى و آيت الله سيد على خامنه‌اى و اخويشان آيت الله سيد محمد خامنه‌اى و آيت الله جوادى آملى، و آيت الله هاشمى رفسنجانى و آيات و حجج، آقايان: سيد كمال شيرازى، شيخ على پهلوانى (سعادت پرور) و اخويشان آقا شيخ حسن تهرانى، شهيد محمد جواد باهنر، على اكبر ناطق نورى، موسوى خوئينى ها، عباسعلى عميد زنجانى، شيخ مسلم كاشانى، شيخ غلام حسين ابراهيمى دينانى، شيخ قاسم تهرانى، شيخ محمدجواد حجتى‌كرمانى و اخويشان مرحوم على حجتى كرمانى و اخوان معزى(شيخ هادى، حسن، عبدالعلى، عبدالحسين) و اخوان لاله
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زارى(سيد عبدالحسين، سيد حسن، سيد محمد) و سيد عبدالكريم هاشمى‌نژاد، سيد حسن ابطحى، سيد حسن معين شيرازى، سيد عبدالصاحب حسينى، شيخ مرتضى بنى فضل، شيخ يدالله دوزدوزانى، سيد ابوالفضل موسوى تبريزى، سيد على انگجى، شيخ هادى فقهى، شيخ مجتبى كرمانشاهى، شيخ عزيزالله تهرانى.(خوشوقت) شيخ مجتبى تهرانى و آقاى صائنى زنجانى و... همگى يا اغلب اهل تهجد بودند و در نماز جماعت صبح و ظهر و مغرب و يا در مجلس دعاى كميل كه شب‌هاى جمعه در مسجد حجتيه توسط آقاى سيد محسن خرازى و آقا رضا استادى و آقاى ناطق نورى و مرحوم شيخ قاسم تهرانى و اينجانب برگزار مى‌گرديد و يا مجلس دعاى ندبه كه در محل كتابخانه مدرسه حجتيه توسط مرحوم حاج شيخ عباس تهرانى اقامه مى‌شد، شركت مى‌كردند.
امام جماعت مسجد مدرسه مرحوم بودند و اگر ايشان حضور نمى‌يافت، مرحوم آيت الله شيخ جليل كرمانشاهى اقامه نماز مى‌كرد و فقط يك نفر از طلاب ساكن در مدرسه را عليرغم دوستى با حقير در آن زمان! من هرگز نديدم كه در نماز جماعت مسجد شركت كند و آن آقاى سيد صادق زيارتى - سيد حميد روحانى - بود. و من هم هيچوقت از وى نپرسيدم كه چرا در نماز جماعت حضورنمى‌يابد؟ و شايد هم او از همان وقت بر خلاف اجماع علما! به آيت الله شريعتمدارى عقيده و ارادتى نداشت! و به اصطلاح امروز، با ايشان «زاويه» داشت! والله العالم
در مورد تهجد آيت الله خامنه‌اى هم بايد بگويم، همانطور كه اشاره كردم بطور كلى اغلب افراد فوق‌الذكر در مدرسه حجتيه اهل تهجد هم
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بودند... ولى چون ساعت اقامه اين نماز نيمه شب به بعد بود، نوعآ تشخيص دقيق همه افراد در تاريكى مدرسه مشكل بود، به ويژه كه اغلب عباى خود را به سر مى‌كشيدند، مگر اينكه در موقع وضو گرفتن در كنار حوض بزرگ كه در وسط مدرسه قرار داشت، كسى ديده مى‌شد و من البته تعمّد داشتم كه با افراد روبرو نشوم...
5.
در قم ايشان با چه كسانى بيشتر مأنوس و رفيق بودند؟
در قم ايشان با اغلب طلاب و هم درسان خود رفيق و مأنوس بودند... ولى ظاهرآ با دوستانى چون آقاى سيد جعفر شبيرى زنجانى، آقاى شيخ محمد جواد حجتى كرمانى... و بيشتر از همه با آقا شيخ غلام حسين ابراهيمى (دكتر دينانى) كه اهل ذوق و فلسفه و شعر هم بود و مرحوم آقاى سيد كمال شيرازى اهل عرفان و سير و سلوك، بيشتر مأنوس بودند.
6.
يكى از دوستان اخيرآ در مصاحبه‌اى گفته بود كه آقا اذان صبح را در مدرسه حجتيه بلند ادا مى‌كرد تا اهل خواب بيدار شوند؟
من از اذان گفتن ايشان، در اين مدتى كه در مدرسه حجتيه بودند، اطلاعى ندارم.. اذان گوى «راتب» در منطقه غيرمسكونى مدرسه، يعنى در قسمت بالكن كتابخانه مدرسه حجتيه كه جدا از بلوك‌هاى مسكونى طلاب بود و خيلى مزاحمتى! هم ظاهرآ براى اهل خواب ايجاد نمى‌كرد، بنده بودم و دومى هم يكى از طلاب هوادار فدائيان اسلام در آن زمان بود كه او هم در جلو حجره خود، نزديك مسجد مدرسه، اذان مى‌گفت و برادر عزيزمان آقاى شيخ محمدجواد حجتى كرمانى سلمه الله هم آن را نوعى «مؤاذنه»
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مى‌ناميد! البته چون حجره آقاى ناطق نورى در قسمت اصلى حياط مدرسه بود و حجره آقاى خامنه‌اى هم در آن قسمت قرار داشت، شايد صداى اذان ايشان را هم ايشان شنيده‌اند... و من توجه زيادى به اذان‌هاى ديگر نداشتم!
7.
وضع معيشتى ايشان در قم چگونه بود؟
وضع معيشتى ايشان در حوزه علميه قم، مانند اكثريت طلاب حوزه بود... درواقع امرار معاشى بود سخت و طاقت فرسا، يعنى در حدّ نان و ماست و خيار، نان و پنير و انگور و از اين قبيل... و يا يك عدد تخم مرغ و سيب زمينى پخته... و البته هزينه همين‌ها هم تأمين نمى‌شد... و اغلب، هم ايشان و هم بنده نوعاً، بدهكار بقالى و حتى نانوايى بوديم.
جالب است شما ضميمه وصيت نامه ايشان، مكتوب در فروردين 1342 را ببينيد كه در آن ميزان و نوع بدهى‌ها به خط خودشان نوشته شده است: «شيخ حسن بقال كوچه مدرسه حجتيه، آقاى هاشمى‌رفسنجانى، كتابفروشى مرواريد، كتابفروشى مصطفوى و ده تومان على حجتى كرمانىو..»..[footnoteRef:5] [5:  متن دستخط ايشان در اين رابطه، در بخش اسناد آمده است.] 

اين آقا شيخ حسن بقال كوچه مدرسه حجتيه هم اهل آذرشهر بود و به قم آمده بود كه گويا درس بخواند و چون نتوانسته بود به تحصيل ادامه بدهد، براى خدمت به طلاب، «دخمه‌اى» را در كوچه حجتيه تبديل به مغازه بقالى نموده بود كه لوازم و مايحتاج اوليه طلاب در آن عرضه مى‌شد.. و ظهرها و موقع غروب هم خيلى شلوغ مى‌شد و من هميشه سعى مى‌كردم كه
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قبل از شلوغى، ماست و خيار و انگور يا قند و چايى را تهيه كنم به ويژه كه چون اغلب نسيه مى‌خريدم، نمى‌خواستم طلاب ديگر از آن آگاه شوند.. آيت الله خامنه‌اى هم بدهكار اين بقالى و چند كتابفروشى در قم بود كه اتفاقآ بنده هم به آن كتاب فروشى‌ها - مرحوم محمدى و مرحوم حسين مصطفوى - هميشه بدهكار بودم چون هميشه كتاب مى خريدم! و پول كافى هم نداشتم... و در همانجاها هم گاهى ايشان را مى‌ديدم.
بهرحال وضع مالى ايشان و اغلب طلاب به هيچ وجه حتى با معيارهاى ابتدايى يك زندگى عادى آن دوران هم سازگار نبود، ولى خوب همه مى‌ساختند!
من دقيقآ يادم هست كه ايشان يكبار با من مطرح كردند كه مى‌خواهند مبلغ يك صد تومان (تك تومانى) تهيه كنند ولو با قرض، تا هزينه عروسى همشيره ناتنى‌شان كه قرار بود با يك طلبه ازدواج كند، تأمين گردد... البته من به يكى دو موردى كه احتمال تحصيل مبلغ را مى‌دادم، مراجعه نمودم، كه متأسفانه حتى به شكل قرض الحسنه هم حاصل نشد!. و اين نشان دهنده ميزان هزينه‌ها، كيفيت و نوع معيشت ما و ايشان و اغلب طلاب حوزه بود...
8.
در قم علاوه بر ديدار در مدرسه يا در محضر دروس امام خمينی و علامه طباطبائى، ديدارهاى خاصى هم با ايشان داشتيد؟
حجره يا اطاق ايشان در مدرسه حجتيه در طبقه دوم بلوكى بود كه حجره بنده هم در همان بلوك، ولى در طبقه اول آن قرار داشت. ايشان با اخوى خود آيت الله آقاى آقا سيد محمد (حفظه الله) هم حجره بودند، من هم با جناب آقا ميرزا محمد محقق مرندى... بنده خيلى كم به ديدار دوستان
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مى‌رفتم، چون بنظرم مى‌رسيد كه هر كسى براى خود برنامه درسى و مطالعه‌اى دارد و ايجاد مزاحمت مكرر معقول نيست، بويژه كه اغلب دوستان را بطور روزانه در مسجد يا درس امام خمينی مى‌ديديم و به همين دليل كمتر به حجره دوستان مى‌رفتم.. ولى گاهى و در ايام تعطيل، كه مى‌ديدم مزاحمت نيست، سرى به ايشان و اخويشان و ديگر دوستان مى‌زدم..
و البته اخوى ايشان هم كه تقريبآ پس از آقاى شيخ على اكبر هاشمى رفسنجانى و آقا سيد بيوك اهرى - تبريزى، كمى بظاهر از «اعيان» مدرسه محسوب مى‌شد، «كته» خوبى مى‌پخت كه گاهى ما هم بهره مند مى‌شديم و خورشت آن هم نوعآ ماست و خرما يا نيمرو بود!.
روزى آيت الله خامنه‌اى به حجره ما آمدند هم حجره من، آقا ميرزا محمد محقق حضور نداشت. من بلند شدم و جاى خود را به ايشان دادم و خود در جاى آقا ميرزا محمد نشستم. ايشان در پشت ميز كوچك مطالعه من نشستند و با انبوهى از اوراق و مقاله‌ها و اسناد و بريده جرائد داخلى و خارجى كه براى‌كارهاى خود آن‌ها را جمع آورى كرده بودم، روبرو شدند و پس از بررسى اجمالى گفتند: چه مى‌شد كه در حوزه‌ها براى فارغ التحصيلان رشته‌هاى غير فقه و اصول هم لقب‌هاى رسمى! به كار مى‌رفت تا همه مجبور نشوند كه فقط به سراغ فقه و اصول بروند؟
درواقع مرادشان اين بود كه در حوزه‌ها بايد به رشته‌هاى ديگر نيز بها داده شود تا هر كسى مطابق علاقه و ذوق خود پس از تحصيل مقدمات و بخشى از فقه و اصول و تفسير و فلسفه، به مقدارى كه لازم است، نه در حد تخصصى، به آن رشته مورد علاقه خود بپردازد و براى عقب نماندن از قافله!


27
دريافت لقب آيت اللّهى!، مجبور نشود در رشته‌اى به تحصيل ادامه دهد كه مورد علاقه اش نيست.
پس از اين صحبت كوتاه، من بلند شدم تا از گوشه چپ اطاق كه روى چراغ فتيله‌اى نفتى، چائى درست كرده بودم، براى ايشان چايى بياورم و در برگشت ديدم كه ايشان بعضى اوراق را كه روى ميزم بود، ورق مى‌زنند.. چايى را آوردم و كمى ديگر صحبت كرديم و ايشان رفتند...
شايد چهل سال بعد، در اوايل دوران رهبرى كه به ديدار ايشان رفته بودم، اصحاب هم حضور داشتند، ايشان پس از احوالپرسى، «سنّ» مرا پرسيدند؟ و من به «مزاح» گفتم: حدود چهل سال؟ ايشان لبخندى زدند و گفتند: چقدر؟ گفتم: حدود چهل!... ايشان اين بار خنديدند و گفتند: روزى در مدرسه حجتيه، به حجره شما آمدم، شما بلند شديد كه براى من چايى بياوريد و من شناسنامه شما را كه روى كتاب‌ها بود ورق زدم.. جنابعالى متولد 1317 هستيد و من 1318، يعنى يك سال هم از من بزرگتر هستيد.. ولى من باز به شوخى ادامه دادم و گفتم: خوب! همين مى‌شود حدود چهل سال!... البته موضوع شناسنامه هم من يادم نبود وقتى ايشان آن را يادآورى كردند، من هم به يادم آمد. و اين نكته به ظاهر كوچك، نشان از دقت و حافظه نيرومندى است كه آيت الله خامنه‌اى از آن برخوردارند.
9.
رفتار ايشان با شهيد آقاى هاشمى نژاد و آقاى سيد حسن ابطحىكه مشهدى بودند و اهل قلم، چگونه بود؟
من با آقاى سيد حسن ابطحى و شهيد هاشمى نژاد در قم و مدرسه حجتيه آشنا شدم. اين دو بزرگوار در امور معنوى و اخلاقى مريد سرسخت و يا
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باصطلاح «فانى» مرحوم شيخ على فريد كاشانى بودند و از محضر او بهره مند مى‌شدند. پس از فوت ناگهانى شيخ على آقا، در عنفوان جوانى، هر دو به مشهد برگشتند و مدت‌ها بعد، پس از ازدواج كه من نيز در مراسم آن در مشهد مقدس حضور داشتم، باز به قم مراجعت نموده و در منزل كوچك خيرالاخيار حاج محمود آقا لولاچيان، در محلّه يخچال قاضى، و متصل به بيت امام خمينى(رحمهم الله) سكونت يافتند.. و پس از مراجعت هميشگى آنان به مشهد مقدس، اينجانب با مرحوم آقا شيخ قاسم تهرانى، در آن منزل سكونت يافتيم و (البته من بعدها آن منزل را از آقاى لولاچيان به مبلغ دوازده هزار تومان خريدم كه پولش را هم به تدريج و كم كم بدهم و به نظرم پس از مدتى و پرداخت مبلغى، چون آقاى لولاچيان احساس كرد كه من توانايى‌پرداخت بقيه را ندارم، از آن صرف نظر كرد و منزل را به نام من انتقال داد.)
بهرحال ارتباط من با آن دو بزرگوار بعدها هم ادامه يافت بويژه كه اين آقايان در مشهد مركزى به نام كانون بحث و انتقاد دينى در سال 1340 تأسيس كرده بودند و هدف اصلى شان جذب جوانان و پاسخ به سئوالات مذهبى مردم و بويژه نسل جوان بود. مسئوليت اصلى كانون به عهده حجت الاسلام والمسلمين آقاى سيد حسن ابطحى بود و آيت الله آقا ميرزا جواد تهرانى و شهيد عبدالكريم هاشمى نژاد و حجت الاسلام هم، هر كدام به نحوى با آن كانون همكارى مى‌كردند.
كانون علاوه بر برگزارى جلسات سخنرانى كه آقاى هاشمى نژاد نوعآ سخنران آن بود و يا جلسه را اداره مى‌كرد، انتشاراتى هم داشت و من هم هر وقت مشهد مقدس مشرف مى‌شدم، سرى هم به كانون در خيابان آزادى
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فعلى، مى‌زدم و بطور طبيعى حضرت آقاى خامنه‌اى هم در آن برهه از زمان با اين اقدام و اين نوع حركت فرهنگى نظر موافق داشتند، چون گامى ديگر در راستاى اهداف نشر فرهنگ اسلامى بود..
البته كانون تا پس از پيروزى انقلاب همچنان فعال بود و اين حركت خيلى زود به شهادت رسيد و آقاى سيد حسن ابطحى هم گويا روش ديگرى را براى خود انتخاب نمود كه من به علت دورى از ايران، از كم و كيف آن و واكنش ايشان با جريان جديد و گرفتارى بعدى ايشان بى اطلاع هستم.
در مورد استاد مورد علاقه شگفت آقايان: شيخ على كاشانى، بى‌مناسبت نيست اشاره‌اى داشته باشم: مرحوم شيخ على كاشانى كه من چندين بار در مدرسه حجتيه خدمت ايشان رسيده بودم، از فضلاى نامدار حوزه علميه قم بود و عليرغم صغر سن - در 25 سالگى درگذشت - يكى از معاريف حوزه شمرده مى‌شد و افرادى چون شهيد سيد عبدالكريم هاشمى، سيد حسن ابطحى، شيخ غلامرضا عرفانيان و شيخ يحيى انصارى‌شيرازى از محضر او بهره مند بودند.
مرحوم شيخ على كاشانى در محضر اساتيد بزرگ حوزه تلمذ كرده و در فقه و اصول و كلام و تفسير اطلاعات وسيعى بدست آورده بود و به موازات تحصيل علوم منقول، به علوم عقلى و سير و سلوك نيز مى‌پرداخت و زندگى بسيار عارفانه و ساده‌اى داشت.
شهيد هاشمى نژاد يك بار درباره او گفت: «من مى‌توانم شهادت بدهم شيخ على آقا بدون شك از اولياى خدا بود. من زمانى طولانى در خدمتش بودم هيچ گاه از او خطا و لغزشى نديدم» مرحوم
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هم ايشان را «فريدة الاسلام» لقب داده بود. از شيخ على‌آقا آثارى از جمله : مجمع الفرائد (در علم اصول)، منظومه‌اى در علم كلام و تعاليقى بر فرائد الاصول، باقى مانده كه بخشى از آن‌ها به چاپ رسيده است...
10.
علاوه بر مشهد و قم، آيا در جاهاى ديگر هم با آية‌الله خامنه‌اى ديدار و ملاقات داشتيد؟
يك بار ايشان همراه والد محترمشان آيت الله آقا سيد جواد تبريزى، به تبريز آمده بودند و در محله «راسته كوچه» بر منزل مرحوم آيت الله حاج شيخ نصرالله شبسترى وارد شده بودند و چون درب منزل ايشان، هميشه براى رفت و آمد علماء و طلاب باز بود و من هم تابستان‌ها مشترى دائمى آن جا بودم و روى همان علاقه و سابقه روابط پدرى و روحيه كنجكاوى كه همواره داشتم، در موقع سفر ايشان به تبريز، چندين بار به آنجا رفتم و در مجلس علمائى شركت كردم و خدمت ايشان و ابويشان هم رسيدم.
در آن زمان ايشان يك ماشين پيكان استيشن يا شبيه آن در اختيار داشتند كه پدر و خانواده را با آن به تبريز آورده بودند، رانندگى ماشين هم يكى دوبار كه من ديدم، به عهده خود ايشان بود و در اين سفر نيز كاملا روشن بود كه ايشان مراقب و مواظب ابوى خود هستند و شايد اين سفر بظاهر «هواخورى» در تابستان هم، بخاطر سلامتى ابوى شان بوده است..
11.
ظاهرآ جنابعالى بعضى از كتاب‌هاى مقام معظم رهبرى را در قم چاپ كرده بوديد مثلا كتاب «آينده در قلمرو اسلام» را، كه ايشان ترجمه كرده بودند؟
داستان تجديد چاپ كتاب «آينده در قلمرو اسلام» چنين بود كه من قبل
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از پيروزى انقلاب، در ديدارى كوتاه با آيت الله خامنه‌اى در قم، مطرح كردم كه با توجه به كثرت كتاب‌هاى ديگرانديشان، تجديد چاپ كتاب‌هاى اسلامگرايان ضرورى است و بهتر است كه «آينده در قلمرو اسلام» هم تجديد چاپ شود؟ ايشان وعده دادند كه انشاءالله تجديد نظرى خواهند كرد تا به دست چاپ سپرده شود. مدتى گذشت و مشكلات و گرفتارى هائى بر ايشان پيش آمد و خبرى هم از ويرايش كتاب نشد، اين بود كه من ديگر منتظر تحقق آن وعده نشدم و در مقدمه كوتاهى بر آن كتاب، علت آن را با امضاى مستعار ابورشاد شرح داده ام كه متن آن را در اينجا نقل مى‌كنم :
بنام خدا
... «آينده در قلمرو اسلام» ترجمه كتاب «المستقبل لهذا الدين» است كه يك بار به سال 1345 در مشهد به چاپ رسيد و بلافاصله «ممنوع الطبع»! اعلام گرديد و مؤلفش، به خاطر داشتن انديشه‌اى كه در اين كتاب و كتاب ديگرش «معالم فى الطريق» چگونگى آن را بيان كرده است، در مصر به دادگاه نظامى عصر ديكتاتورى ناصرى كشيده شد و «اعدام» گرديد... و مترجم ارجمند و انديشمند نيز به خاطر همين انديشه، در ايران، يا به زندان رفت، يا به تبعيد... و كتاب نيز همچنان جزء آثار ممنوعه باقى ماند.
تقريبآ يك سال پيش، در ملاقاتى كوتاه در قم، برادر ارجمند ما وعده تجديد نظر در ترجمه را داد تا بعد از آن، به طبع مجدد، اقدام گردد... ولى در اين فترت باز برادرمان به ايرانشهر كه ربذه ايرانش ناميد، تبعيد شد و راقم اين سطور نيز، به منطقه‌اى مشابه در دل دشت كوير!: انارك يزد... و كتاب همچنان در گوشه اى، به انتظار نجات از زندان ممنوعيت نشر، كه آزاديش باشد! باقى ماند...
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و اكنون، آزادى‌هاى نيم بند، به ما اين امكان را مى‌دهد كه اين چاپ از كتاب، باز بدون آن اصلاحات منتشر گردد تا كه در اختيار علاقمندان قرار گيرد و بديهى است كه اگر اصلاحات برادرمان در آينده انجام پذيرفت، به تجديد حروفچينى و طبع مجدد آن اقدام خواهد شد، چنانكه با كمال ميل، اين آمادگى نيز هست كه كتاب ترجمه شده موعود در پاورقى صفحه 17 مقدمه همين كتا ب را نيز بدست حروفچينى وچاپ بسپاريم!؟...[footnoteRef:6] [6:  در پاورقى صفحه 17 كتاب چنين آمده است: «يكى از ارزنده ترين و ابتكارى تريننوشته‌هاى سيد قطب كتاب خصائص التصوّر الاسلامى و مقوماته است كه ترجمه آنتوسط مترجم اين كتاب در دست انجام است و به زودى در اختيار دوستداران مبانىتحليلى اسلام قرار خواهد گرفت.».] 

... تماس تلفنى از راه دور با برادر مجاهد نيز مصادف با «سفر چند روزه» ايشان شد كه فكر كردم انتظار مجدد و بيشتر از اين، شايد مصادف با سفر چند روزه ما گردد! و يا آنكه آزادى نيم بند را نيز از دست بدهيم و كتاب همچنان در «زندان بايگانى شده ها»! باقى بماند!... آن هم در شرايطى كه چپ نمايان به اصطلاح جهان وطنى! براى پركردن جيب خود و بهره مند شدن از مزاياى «سرمايه دارى» در لباس پرولترى! هر رطب و يابسى را چاپ و يا افست كرده و به بازار ريخته‌اند و ما هنوز كتاب‌هاى بايگانى‌شده خود را به دست چاپ نسپرده ايم؟...
اينست كه با اتكاء به «اذن فحوى » و تعهد تجديد چاپ پس از تجديدنظر، براى بار دوم كتاب را به دست ناشر مى‌سپاريم تا كه جوانان ما هم كتابى براى خواندن و فرصتى براى انديشيدن داشته باشند.
والله من وراء القصد. ذيقعده 1398 ه قم: ابورشاد
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اشاره به دو سه نكته هم در اينجا بى مناسبت نيست يكى اينكه در آن زمان! تعداد كتاب‌هاى جريان اسلامگرا محدود بود و اغلب آن‌ها هم بدون مقدمه بنده! در قم منتشر نمى‌گرديد. از آن جمله بود، كتاب: «اصول فلسفه» تاليف علامه طباطبائى، كتاب «ماترياليسم» از آيت الله ناصر مكارم شيرازى، كتاب: «داروينيسم» از آيت الله شيخ جعفر سبحانى، «مذهب در اروپا» از مرحوم مهندس مهدى بازرگان، «بشر مادى» از مرحوم محمد نخشب و «شيعه چه مى‌گويد؟» از مرحوم حاج سراج انصارى و كتاب‌ها و رساله‌هاى مشابه ديگر... و كتاب آيت الله خامنه‌اى هم از آن جمله شد كه مقدمه‌اى به بهانه «يادداشت» بر آن افزوديم! و البته اين امر مورد توجه دوستان و گاهى هم موجب طنزگويى آنان مى‌گرديد. مثلا روزى در دفتر نشر «دارالعلم» قم كه توسط مرحوم تأسيس شده بود و يكى از ناشرين كتاب‌ها و ترجمه‌هاى اينجانب هم بشمار مى‌رفت، نشسته بودم كه مرحوم به آنجا آمد و بنده را كه ديد، پس از احوالپرسى، به شوخى‌از آقاى آذرى پرسيد: من يك كتابى مى‌خواهم كه در آن مقدمه آقاىخسروشاهى نباشد؟ و ايشان هم پس از خنده كوتاهى، نگاهى به كتاب‌هاى موجود در قفسه‌هاى آن مركز انداخت و گفت: بحارالانوار چاپ كمپانى را دارم! - و مى‌دانيم كه چاپ آن مربوط به دهها سال قبل است - و بعد افزود: البته بحارالانوار چاپ جديد را هم دارم، ولى مطمئن نيستم كه‌ايشان مقدمه‌اى برآن ننوشته باشد!...
برادر عزيز و ارجمندم جناب شيخ محمد جواد حجتى كرمانى(سلّمه الله) دو سال قبل - 1387 ش - كه به دعوت نماينده ولى فقيه در گيلان و امام جمعه رشت به آن خطّه رفته بوديم و اين
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داستان مطرح شد، در تكميل داستان به شوخى افزود كه بعد آقاى آذرى دستور داد كه بر روى بعضى از كتاب‌هاى جديد، برچسبى زده شود كه «اين كتاب بدون مقدمه آقاى خسروشاهى است»!
نكته دوم اينكه در آن دوران چون آزادى‌ها شكننده بود و امكان برگشت محدوديت‌ها و بازداشت ناشر وجود داشت، من اغلب كتاب هاى «مسئله دار» را به نام مراكز نشر يا ناشرينى كه وجود خارجى نداشتند، چاپ يا توزيع مى‌كردم كه از آن جمله بود: نشر كاروان ، نشر عصر جديد، نشر رزمندگان مسلمان، نشر نذير و... كه به تناسب موضوع كتاب، از اين نام‌ها استفاده مى‌شد.
نكته سوم اينكه نام مستعار يا به قول عرب‌ها نام «نهضتى» من «ابورشاد» بود مانند: «ابوعمار»، «ابو جهاد»، «ابوشراره»، «ابوليث» و غيره و در بين اعراب مرسوم است كه به عنوان احترام، كسى را كه مى‌خواهند صدا بزنند، با كنيه و لقب و يا نام بزرگترين فرزند او مورد خطاب قرار مى‌دهند.. ولى البته من فرزندى به نام «رشاد» نداشتم!
12.
ماجراى نشريه مخفى بعثت، ارگان دانشجويان حوزه علميه قم و تكثير آن در مشهد چه بود؟
پس از واقعه 15 خرداد و دستگيرى امام و قتل عام مردم قم و تهران و ورامين و ديگر شهرها و حوادث بعدى، روزى آيت الله هاشمى رفسنجانى مرا دعوت كرد كه در جلسه‌اى در منزل يكى از دوستان شركت كنم.. به آن جلسه رفتم، صحبت از ضرورت انتشار يك نشريه مخفى سياسى براى پوشش خبرى نهضت امام خمينى، بود و همه حضّار بالاتفاق
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اين پيشنهاد را تأييد كردند و پذيرفتند.
... بدينترتيب نشريه بعثت آغاز به انتشار نمود و مورد استقبال قرار گرفت...[footnoteRef:7]توزيع نشريه هم البته مانند خود نشريه مخفى بود. مقالات اساسى [7:  كپى يك صفحه از آن در بخش اسناد آمده است.] 

آن را نوعآ آيت الله رفسنجانى، آيت الله مصباح يزدى، شهيد محمدجواد باهنر، مرحوم على حجتى كرمانى و اينجانب مى‌نوشتيم و آقايان سيد محمود دعائى، مهدى طارمى، شريفى گرگانى هم هر كدام به نحوى در تايپ و تهيه مقدمات و اخبار و تنظيم و توزيع آن سهيم بودند.. (داستان آن را من در مقدمه مجموعه كامل شماره‌هاى آن كه اخيرآ از سوى مركز اسناد تجديد چاپ و منتشر گرديده، نوشته‌ام كه بعد بطور مفصل‌تر و همراه اسناد، تحت عنوان: «نشريات مخفى حوزه علميه قم» منتشر گرديد). ارسال نشريه به شهرستان‌ها هم با توجه به مراقبت شديد رژيم و شرايط خفقان موجود، يكى از مشكلات اساسى در مسير توزيع كامل آن بود و با پست هم كه اصلاً امكان‌پذير نبود، ولى بهرحال دوستان و برادران در شهرهاى بزرگ، به نحوى اين مشكل را با توزيع نسخه‌هاى ارسالى يا تكثير آن در محلّ، حل كرده بودند.
يكى از اين مراكز، شهر مقدس مشهد بود و از هر شماره‌اى كه منتشر مى شد، چند نسخه به بعضى از دوستان از جمله حضرت آقاى خامنه‌اى فرستاده مى‌شد. و ايشان علاوه بر توزيع نسخه‌هاى محدود ارسالى از قم، ترتيبى داده بودند كه نشريه توسط دوستانشان در مشهد تكثير گردد تا به دست افراد بيشترى برسد.
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يكى دو نسخه از نمونه تكثير شده در مشهد كه به دست من رسيد، معلوم شد كه امكانات و مشكلِ تكثيرِ برادران مشهدى، از ما بيشتر است، چون ما حداقل يك ماشين تايپ و يكى دو دستگاه پلى كپى داشتيم و مى‌توانستيم به سرعت صفحات نشريه را تنظيم و چاپ كنيم (و حتى بعضى از اعلاميه‌ها و نامه‌هاى آيت الله خامنه‌اى را هم در قم تكثير كنيم[footnoteRef:8]).. ولى در مشهد گويا [8:  مثلا نامه افشاگرانه ايشان عليه رژيم را كه از ايرانشهر به شهيد آيت الله صدوقى فرستادهبودند، در قم تكثير و در سراسر ايران پخش كرديم (نمونه در ضمن اسناد آمده است)] 

اين وسائل هم فراهم نبوده و آقاى مروى سماورچى كه يكى از فعالين تكثير و توزيع اعلاميه‌ها و بعثت در مشهد و از بازداشتى‌هاى 15 خرداد است، در مصاحبه‌اى با «مركز اسناد انقلاب اسلامى - مشهد» در اين باره مى‌گويد :
«قسمتى از اعلاميه‌هاى آقايان مشهد و مجله بعثت كه از قم ارسال مى‌شد، در «مدرسه دودرب» با مشاركت آقاى فاكر و من صورت مى‌پذيرفت. وسائل چاپ كه چيزى جز شيشه‌اى نبود كه روى آن مركب ريخته مى‌شد و برگه استنسيل دستى روى شيشه آغشته به مركب، خوابانده مى گشت و با برگردان آن روى برگه‌هاى سفيد، تكثير حاصل مى‌شد»
آقاى مروى در ادامه مى‌گويد كه: «سرانجام قضيه لو رفت و ما جا به جا شديم و مدتى تكثير در ميدان تمپ المحله از محلات قديمى مشهد در منزل يك روحانى انجام مى‌گرفت و پس از تكثير، توسط عده‌اى توزيع مى گرديد...»
بهرحال در تهيه و تايپ و تكثير و توزيع اين نشريه در قم، نهايت مخفى كارى به عمل مى‌آمد و تا آخر هم عليرغم توقيف‌ها و دستگيرى‌ها و
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بازجوئى‌هاى مكرر دوستان و اينجانب، ساواك و شهربانى قم نتوانستند مسئولين و محل تكثير آن را پيدا كنند... البته آيت الله مصباح يزدى كه از همان زمان آغاز نشر بعثت راديكال تر! از ماها بود، پس از انتشار چند شماره، از بعثت جدا شد و به تنهايى، نشريه مخفى انتقام را كه بيشتر جنبه فكرى و ايدئولوژيك داشت، منتشر ساخت..
در مورد پنهان كارى، ما تا آنجا دقت داشتيم كه در نقل خبرها هم سعى مى‌كرديم «مخفى كارى»! لازم بعمل آيد. مثلا وقتى اخوى بزرگ بنده، مرحوم آيت الله سيد احمد خسروشاهى همراه شهيد آيت الله قاضى طباطبائى و آيت الله سيد مهدى دروازه‌اى و وعاظ محترم تبريز دستگير و به زندان قزل قلعه در تهران منتقل شدند، من در نقل خبر در بعثت، اول نام آيت الله قاضى را ذكر كردم و بعد نام اخوى را... تا كسى از اين نكته باريك به دخالت من در امر بعثت پى نبرد...
اتفاقآ يك بار آيت الله خامنه‌اى به اين نكته اشاره كردند و به من گفتند : من نخست فكر مى‌كردم كه شما در امر بعثت دستى داشته باشيد، ولى وقتى كه در خبر دستگيرى آقايان تبريز، نخست نام آقاى قاضى ذكر شده بود، احتمال دادم كه شما نباشيد، چون با توجه به رقابت‌هاى موجود در تبريز، قاعده‌اش اين بود كه اگر شما در نشريه بوديد، نخست نام آقاى اخوى نقل مى‌شد!.
بهرحال نشريه بعثت نزديك به دو سال و جمعآ در 14 شماره، بطور مخفيانه چاپ و در سراسر ايران توزيع شد، و عمال رژيم عليرغم همه مراقبت‌ها و پى‌گيرى‌ها و كوشش‌ها، از كشف محل چاپ و نام نويسندگان آن عاجز ماندند.. ولى پس از جريان ترور حسن على منصور، و دستگيرى
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آيت الله هاشمى رفسنجانى و سپس على حجتى كرمانى و هجرت برادر عزيزمان آقاى سيد محمود دعائى به عراق - نجف، نشريه تعطيل گرديد...
13.
ماجراى اعلاميه شما درباره پپسى كولا و بهائيگرى و گله جنابعالى از آية‌الله خامنه‌اى چه بود؟
فعاليت اقتصادى سازمان بهائيان وابسته به شبكه امپرياليسم - صهيونيسم بين المللى، در زمينه‌هاى مختلفى در ايران گسترش يافته بود... و از سوى ديگر اداره بسيارى از مراكز حساس و مهم به بهائيان واگذار شده بود. و حتى پزشك مخصوص شاه سرلشكر ايادى هم بهائى بود. «ثابت پاسال» يكى از بهائيان سرمايه دار، شبكه دو تلويزيون ايران را در اختيار داشت و كارخانه زمزم كه توليد كننده نوشابه‌هاى گوناگون، از جمله پپسى كولا بود، متعلق به او بود... و گفته مى‌شد كه مبلغى از سود هر بطرى پپسى كولا، توسط ثابت پاسال به بيت العدل بهائيان ارسال مى‌شود و اين بيت، كه مقر اصلى آن در سرزمين غصب شده فلسطين حيفا قرار دارد، مبلغ ارسالى از ايران را به رژيم صهيونيستى اهداء مى‌نمايد. و يا در راستاى توسعه تبليغات بهائيگرى هزينه مى‌كند.
در اين دوران مرحوم آيت الله حاج ميرزا ابوالفضل زاهدى قمى از علماى معروف قم و مفسر قرآن در مسجد امام حسن عسكرى(علیه السلام) كه من هم در بعضى از آن جلسات حضور مى‌يافتم، يك روز در ضمن سخنان خود به اين امر اشاره كرد و استعمال كالاهاى بهائيان از جمله پپسى كولا را حرام اعلام كرد...
من روز بعد به منزل ايشان رفتم و ضمن استشهاد به متن پاسخ مكتوب
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آيت الله بروجردى در لزوم احتراز از معامله با بهائيان،[footnoteRef:9]طى‌يادداشتى و [9:  متن فتواى آيت الله بروجردى چنين است: بسمه تعالى. لازم است مسلمين نسبت به اينفرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترك كنند. فقط از مسلمين تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندهند. حسين الطباطبائى. (متن اصلى در بخش اسناد نقل شدهاست).] 

به عنوان استفتاء از ايشان حكم شرعى خريد و فروش پپسى كولا را بطور كتبى پرسيدم و ايشان در پاسخ آن به «ممنوع الشرب و البيع» بودن پپسى كولا تصريح كردند و من اين سئوال و پاسخ را همراه نظريه آيت الله بروجردى، با مقدمه و مؤخره اى! در ماه مبارك رمضان (1377ه 1337ش) به نام حوزه علميه قم و امضا خودم، منتشر ساختم و چون طلبه‌ها براى تبليغ در ماه مبارك رمضان عازم بلاد بودند، تعدادى از اعلاميه‌ها را توسط آنها، تقريبآ به همه نقاط ايران فرستادم و تعدادى هم توسط يكى از دوستان كه عازم مشهد مقدس بود و متأسفانه نام او را الآن به خاطر ندارم، براى حضرت آقاى خامنه‌اى فرستادم كه ايشان آن‌ها را به دوستانى چون آقايان: سيد محمد حسين روحانى، شيخ وحيد دامغانى، امراللهى، شيخ ناصرى و ديگران بدهند تا توزيع شود..
مدتى گذشت و خبر رسيد كه از توزيع اعلاميه در مشهد خبرى نيست؟ و من نامه گله آميزى خدمت ايشان نوشتم كه متأسفانه كپى‌نامه خودم را ندارم و ايشان به سرعت پاسخى به آن دادند... يعنى اواخر همان ماه رمضان 1377، و اين پاسخ موضوع نامه و گله مرا نشان مى‌دهد.
البته در اين نامه اشاره به نامه ديگر و قبلى خودشان مى‌كنند كه متأسفانه به هنگام نوشتن اين سطور، متن آن نامه به دست نيامد، ولى متن پاسخ دوم
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چنين بود :
30 رمضان 77
بسمه تعالى
برادر عزيز و گرامى...از درگاه باعظمت الهى سلامتى روحى و جسمى‌وجود عزيزت و نيز ازدياد توفيقاتت را خواهان و اميدوارم در تحت پرچم ايمان و قرآن و در ظل فرماندهى قائد عظيم الشأن ولى عصر عجل الله فرجه بمجاهدات خود در راه وصول به هدف مقدس، ادامه داده و موفقيت‌هاى بيشمار نصيبتان گردد.
از مجارى حالات شخصى جويا باشيد يزدان پاك را شكرگزارم كه نعم خود را تمام كرده و راحتى كامل عطا فرموده، اميد است توفيق شكرگزارى كامل نيز عطا فرمايد. چندى قبل دستخط شريف زيارت شد. از اينكه احتمال اهمال در انجام فرمايشات و اوامر شريفه درباره حقير را داده بوديد، بسيار ناراحت شدم و حقا منتظر اين كم لطفى نبودم. بنده مدعى از خودگذشتگى در راه رفيقان و برادران مى‌باشم، آن وقت شما توقع داريد كه از انجام يك خواهش ناچيز و بى اندازه كوچك، سرباز زنم، حاشا وكلّا.
روزنامه‌ها را از منزل آقاى محقق گرفته و توسط آقاىامراللّهى ارسال داشتم البته با وصول اين نامه خواهد رسيد و سبب اينكه در نامه قبل از آن نامى به ميان نياورده بودم، اولا اينكه در موقع نوشتن نامه به يادم نبود و ثانيآ چون آقايان محقق و روحانى (كه امر موكول به وجود آنها بود) هر دو سفر بودند، لذا بنده وسيله‌اى براى‌اجراى‌دستورات عاليه نداشتم..
اما آن اعلاميه‌اى كه توسط بنده براى آقاى ناصرى ارسال فرموده بوديد به علت عدم ملاقات مشاراليه و ندانستن محل ايشان در جيب حقير ماند،
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البته مقدارى از آنها را خودم منتشر كردم و حتى بعضى از رفقا كه از وجود چنين اعلاميه‌اى در نزد بنده مطلع بودند آنها خودشان آمده و از اعلاميه‌ها بردند.
پيغام كذائى! شما را به آقاى امراللّهى رساندم! ولى مثل اينكه تقصيرى‌نداشته‌اند. زياده عرضى نيست. ارادتمند على حسينى خامنه.[footnoteRef:10] [10:  متن دستخط در بخش اسناد آمده است.] 

اين نظريه تحريم پپسى كولا را چندى بعد آيت الله گلپايگانى و سپس آيت الله شريعتمدارى هم در فتاوى مستقل خود، تأييد نمودند و در مجموع، مسئله فراگير و حاد شد و تأثير عجيبى هم در جلوگيرى از توزيع و فروش پپسى‌كولا در اغلب شهرهاى ايرانى داشت.. من همانوقت نسخه‌اى از اين اعلاميه را خدمت حاج آقا - امام خمينى(رحمة الله) - دادم، ايشان پس از مطالعه، لبخندى‌زدند و فرمودند: وفقكم الله.[footnoteRef:11] [11:  متن اعلاميه در ضمن اسناد نقل شده است.] 

نسخه‌اى هم به آقايان مراجع و علماء ديگر دادم.. از جمله آن‌ها آيت الله سيد رضا صدر بود كه در جمع علمايى و فضلايى محفل عصرانه منزلشان، كه من هم اغلب براى كسب فيض به آنجا مى‌رفتم، از اين اقدام من انتقاد كرد و گفت: وقتى فتوايى از قول علماء منتشر مى‌گردد، بايد در بين عموم مردم اثر داشته باشد و اين كار شما معلوم نيست منشأ اثرى گردد و نوعى از مقام و احترام روحانيت كاسته مى‌شود!
من البته جوابى نداشتم، چون از تأثير آن در شهرستان‌ها، هنوز خبرى نرسيده بود.. فقط گفتم: بنده تشخيص دادم كه اين وظيفه ما طلبه‌ها است كه وارد ميدان شويم تا اگر نقش مثبتى نداشت، به نام طلبه‌اى تمام شود نه
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مراجع... كه البته ايشان قانع نشدند و من هم ساكت شدم!
... دو سه ماهى گذشت و تابستان آمد و رفت... من هم از تبريز برگشتم و طبق معمول به منزل آيت الله صدر رفتم، همه فضلا بودند: آيت الله سيد موسى شبيرى زنجانى، آيت الله سيد مهدى روحانى، آيت الله شيخ على احمدى ميانجى، آيت الله احمد آذرى قمى و حجت الاسلام والمسلمين جناب اثنى عشرى و ديگران... پس از احوالپرسى ها، آيت الله سيد رضا صدر كه مرد خالص و شجاع و صريحى بود با صداى بلند و خاصى كه داشت گفت: آقاى خسروشاهى! من يك عذرخواهى به شما بدهكارم.. من با تعجب پرسيدم: چرا؟ ايشان گفتند: به دليل اينكه من تابستان دوسه جا، از جمله دماوند، رفتم و در آنجاها هر فروشگاهى كه مى‌رفتم، پپسى كولا را مى‌پرسيدم و اغلب پاسخ مى‌شنيدم كه آقا! مگر نمى‌دانيد قم آن را ممنوع و تحريم كرده است؟.. ما پپسى نمى‌آوريم. اين بود كه ديدم نيت خالص شما تأثيرگذار بوده و لذا از حرف دو سه ماه قبل خود در اعتراض به شما، در جلو همين آقايان كه در آن جلسه هم بودند عذرخواهى مى‌كنم! البته بنده هم ضمن اظهار ادب، تشكر كردم و بعدها از همه شهرها، گزارش هايى‌درباره نقش مثبت اين اعلاميه به دست من رسيد...
و پس از پيروزى‌انقلاب هم اسناد ساواك نشان مى‌دهد كه ثابت پاسال چقدر مكاتبه و اقدام كرده كه اثر اين اعلاميه توسط دولت خنثى شود واين اسناد را برادر عزيزمان جناب آقاى جواد منصورى در كتاب دو جلدى خود درباره حوادث 15 خرداد آورده است...
اشاره به اين نكته هم بى مناسبت نيست كه من به هنگام نشر اين اعلاميه حدود 20 سال سنّ داشتم.. و به دنبال اين اقدام، براى نخستين بار توسط
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مأمورين شهربانى قم دستگير شدم و در آنجا به من گفتند قرار است كه مرا به «تهران» اعزام كنند كه در آن دوران با وجود آيت الله بروجردى اين قبيل اقدامات بى سابقه بود.. ولى پس از يك يا دو روز بازداشت و بازجوئى در شهربانى قم، مرا آزاد كردند، به شرط آنكه به آيت الله بروجردى و مراجع ديگر اطلاع ندهم! كه منهم بلافاصله پس از آزادى، به منزل آيت الله شريعتمدارى و آيت الله نجفى مرعشى رفتم و ماجرا را تعريف كردم!...
رئيس شهربانى قم آن زمان سرهنگ محمد سجادى نام داشت و چون هميشه در صف اول نماز جماعت آيت الله بروجردى و يا آيت الله نجفى مرعشى، حضور مى‌يافت، قمى‌ها او را «سرهنگ شيخ محمد»! نام گذاشته بودند! و مسئول اطلاعات شهربانى هم شخصى به نام: كامكار بود كه بازجوئى از من را به عهده داشت و پس از انقلاب به لندن فرار كرد و در همان جا درگذشت و در واقع هم او و هم سرهنگ سجادى هر دو سرانجام «خسر الدنيا والآخره» شدند.
14.
تأثير شخصيت كاريزماتيك شهيد نواب صفوى در آغاز حركت آيت الله خامنه‌اى تا چه حد بود؟ و اصولا روش مبارزاتى فدائيان اسلام صحيح بود يا نه؟
تأثيرپذيرى ايشان از شخصيت كاريزماتيك شهيد نواب صفوى، در واقع به گفته خود ايشان، فقط به عنوان جرقه‌اى براى بيدارى و حركت بود.. البته من اصولا اعتقاد ندارم كه يك شخص، حداقل در عصر ما، بتواند به تنهائى آنچنان تأثير فكرى و معنوى در فردى ديگر ايجاد كند كه مثلا بشود آيت الله خامنه اى... چون اگر چنين بود، بايد خيلى از افراد و طلابى كه با شهيد
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نواب صفوى كه در قم و تهران و مشهد الفت و آشنايى داشتند، چنين مى‌شدند، اما نشدند و حتى‌بعضى از آن ها، متأسفانه عاقبت بخير هم نگشتند و بعضى ديگر هم پس از پيروزى انقلاب، با استفاده از نام و عنوان فدائيان اسلام، به كار تجارت و تأسيس كارخانه پرداختند و يا پس از هفتاد سال عبادت، تابع هواى نفس خود شده و به دنبال كسب پست و مقامى، حرف‌هايى زدند و اهانت‌هايى به ديگران كردند كه دور از جوانمردى يك فدائى اسلام واقعى بود..
پس در كل و به نظر من، اين يك موهبت الهى است كه خداوند در ضمير و ذات بعضى‌ها قرار داده و تبلور آن، در اشخاصى مثل ايشان، به گونه‌اى است كه مى‌بينيم... البته بعضى از افراد امروزى آن را ناشى از نوعى عامل ژنتيكى مى‌نامند، ولى پاسخى ندارند كه چرا اين آثار ژنتيكى، فقط در بعضى از افراد ظهور مى‌كند؟ و چرا در بعضى ديگر نمودى ندارد؟... بهرحال به عقيده من اين، يك موهبت و عنايت الهى است كه شامل حال همگان نمى‌شود و در واقع ناشى از نوعى جوشش درونى است و با ذات افراد پيوند دارد و البته نمى‌گويم كه رهنمودها و روشها و تعليمات شخصيت‌هاى برجسته و پاك و مخلِص و مخلَص، در تكامل آن استعداد نقشى ندارد، ولى معتقدم كه جوهره اصلى در خود انسان بايد باشد كه درواقع هديه‌اى الهى است: و «يعطيه من يشاء من عباده.»
علاوه بر اين قصه، من سابقا ديدم كه ايشان در مصاحبه‌اى گفته بودند! من خودم را شاگرد آقاى مطهرى مى‌دانم، چون با اينكه در نزد آقاى‌مطهرى درس نخوانده ام، ولى يكى از شخصيت‌هايى كه بنياد انديشه اسلامى مرا تحكيم بخشيد، بيانات و سخنرانى‌هاى ايشان بود.
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خوب اين نوع برخورد و احترام به شخصيتى كه در محضر او درس هم نخوانده‌اند، نشان مى‌دهد كه بهره مندى از انديشه‌هاى شهيد مطهرى هم، درواقع تكميل كننده همان جرقه‌اى است كه از حركت شهيد نواب صفوى به وجود آمده و در ايشان تأثيرگذار بوده است و اگر زمينه مساعدى در خود فرد وجود نداشت، نمى‌تواند تأثيرگذار بنيادين بشمار آيد، پس استعداد ذاتى‌خود انسان است كه موجب مى‌شود آثار وجودى يك شخصيت ديگر، بتواند منشأ تأثيرگذارى مثبت و ايجاد يك تحول فكرى عميق و دامنه دار، در يك انسان ديگر، گردد.
يعنى خلوص نيت و پاكى ضمير و نورانيت الهى، بى شك در اين قبيل مسائل و در وجود بعضى از انسان ها، نقش اساسى را به عهده دارد و اين قبيل امور، مانند علمى است كه «يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده» و در واقع اين نوع توفيق نصيب افرادى مى‌گردد كه: «اتى الله بقلب سليم.»
در مورد اقدامات مسلحانه فدائيان اسلام مثلا اعدام احمد كسروى و يا ژنرال رزم آراء، با توجه به اينكه روى موازين صحيح شرعى و يا حتى با اجازه بعضى از علماء نجف اشرف بوده، طبعآ نمى‌توان نظر مخالفى داشت... بويژه كه اقدام فدائيان اسلام را نمى‌توان اصولا «ترور» به معنى مذموم آن ناميد، بلكه طبق تصريح شهيد نواب صفوى نوعى «جهاد دفاعى» در قبال هجمه دشمن بوده كه با پوشش يا سپر قرار دادن بعضى از مسلمان ها، اهداف خود را پى گيرى مى‌كردند و حكم آنها در كتب فقهى: روشن است « ولو تترسوا بالمسلمين يجب قتلهم»... و درواقع اين گونه افراد بايد به تعبير مرحوم آيت الله طالقانى از سر راه پيشرفت اسلام و مسلمين و ايجاد
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تحول بنيادى در جامعه، برداشته مى‌شوند تا ملت پيروز مى‌گرديد.[footnoteRef:12] [12:  خلاصه‌اى از ديدگاه ايشان را درباره شهيد نواب صفوى در بخش ملحقات آورده‌ام.] 

15.
آيا در موقع اقامت ايشان در قم با ايشان همكارى فكرى - فرهنگى - سياسى هم داشتيد؟
همكارى سيستماتيك كه نه، ولى مدتى در كنار ايشان و يا اخويشان آقا سيد محمد در كلاس‌هاى دروس جديد در مدرسه دين و دانش قم كه مرحوم شهيد بهشتى دائر كرده بود و همچنين در جلسات مقدماتى‌مربوط به حكومت يا ولايت كه توسط شهيد بهشتى و با شركت فضلا معروف قم تشكيل مى‌شد، من هم حضور داشتم و بعد ايشان به مشهد رفتند و «همكارى فرهنگى عملى» ما با ترجمه و نشر آثار شهيد سيد قطب ادامه يافت..
ايشان در مشهد كتاب «المستقبل لهذا الدين» - آينده در قلمرو اسلام - و جلد اول از تفسير «فى ظلال القرآن» سيد قطب را ترجمه و منتشر ساختند و من هم «العداله الاجتماعيه فى الاسلام» - عدالت اجتماعى در اسلام - را همراه آيت الله شيخ محمدعلى گرامى و «السلام العالمى والاسلام» - اسلام و صلح جهانى - را با همكارى آيت الله زين العابدين قربانى ترجمه و منتشر كردم و اين را مى‌توان نوعى همكارى و تبادل فرهنگى و همفكرى عملى بدون هماهنگى سازمانى! ناميد!
البته بنده قبل از انقلاب يك مؤسسه نشرى هم در قم به نام انتشارات «رسالت» راه‌انداخته بودم كه كتاب‌هاى هدف مند را منتشر مى‌كرديم... و
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همانطور كه قبلا اشاره كردم يك بار هم كتاب ايشان؛ «آينده در قلمرو اسلام» را با مقدمه‌اى كوتاه - بر طبق معمول - منتشر ساختيم و به علت عدم تمكن مالى و حتى عدم توان تأمين هزينه مؤسسه، حق الترجمه هم به ايشان پرداخت نشد و همين امر در مورد چاپ كتاب «بررسى علمى ايدئولوژى اسلامى» شهيد سيد محمد حسينى بهشتى هم تكرار شد، و البته هيچ يك از اين دو بزرگوار هم مطالبه حق التأليف و الترجمه نكردند. و چون خود معتقد به مشروعيت و وجوب پرداخت حق التأليف والترجمه هستم اكنون نمى‌دانم كه آيا هنوز به ايشان بدهكارم يا مسئله شامل قانون مرور زمان شده است؟
كتاب شهيد بهشتى درباره چى بود؟
كتاب شهيد بهشتى مجموعه پنج رساله عميق علمى درباره اصول و مبانى فكرى اسلامى‌بود كه آن‌ها را با همكارى جناب استاد محمد مجتهد شبسترى براى انجمن‌هاى اسلامى دانشجويان در اروپا تهيه كرده بودند و نخست در آلمان منتشر گرديده بود و بعد من آن‌ها را پس از آنكه شهيد بهشتى اجازه دادند و هر پنج رساله را بر من فرستاد، از سوى بخش انتشارات «دارالتبليغ اسلامى» در دههاهزار نسخه چاپ كرديم كه به رايگان در سراسر ايران، بويژه در دانشگاه‌ها توزيع گرديد و تأثير مثبت و بسيار خوبى هم در ميان دانشجويان و نسل جوان داشت.. و بعد هم مجموعه آن‌ها به شكل رساله‌اى تحت عنوان: «بررسى ايدئولوژى اسلامى» البته با مقدمه! حقير، از سوى مؤسسه «رسالت» منتشر شد.
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16.
نقش ايشان در راستاى اهداف نهضت اسلامى در قم و مشهد چگونه بود؟
از آغاز مبارزه عليه توطئه‌ها و برنامه‌هاى استعمارى رژيم در دهه چهل، توسط علما و مراجع حوزه علميه قم كه طليعه دار آن امام خمينى بود، اكثريت علماء بلاد ديگر، از جمله مشهد مقدس به اين حركت پيوستند.
در ماجراى انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى اعلاميه‌هاى مراجع و نوارهاى سخنرانى ها، در مشهد بيشتر در مدرسه نواب كه در واقع پايگاه قديمى آيت الله خامنه‌اى بود، در اختيار طلاب و عموم قرار مى‌گرفت... به تدريج اعتراضات اوج گرفت و مردم در منازل مراجع مشهد بويژه آيت الله سيد محمد هادى ميلانى و آيت الله سيد حسن قمى اجتماع كرده و به خطابه‌هاى وعاظ جوان گوش دادند... و ايشان در اداره آن مجالس نقش عمده‌اى را به عهده داشتند.
اعلاميه‌ها و تلگراف‌هاى علماى قم و نجف و بلاد ديگر درباره اهداف نهضت اسلامى به همه بلاد فرستاده مى‌شد و به سرعت تكثير و توزيع مى‌گرديد. در مورد آذربايجان بويژه تبريز، علاوه بر دوستان ديگر، بنده نقش ويژه اى‌داشتم كه در اينجا نمى‌توان به آن پرداخت.. اما در مشهد نقش ويژه به عهده آيت الله خامنه‌اى بود كه بر تكثير و توزيع اعلاميه‌هاى قم هم اشراف داشت... مثلاً در شماره ويژه مجله «مكتب اسلام» سرمقاله اى‌به قلم آيت الله ناصر مكارم شيرازى منتشر گرديد كه به طور منطقى اهداف روحانيت را تبيين و دستگاه حاكم را افشا و مورد انتقاد قرار داده بود كه موجب توقيف موقت مجله شد.. ولى متن اين سرمقاله هم، در بعضى از شهرها از جمله مشهد تكثير شد و اذهان مردم و طلاب را روشن تر ساخت.
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تلگراف‌ها و نامه‌ها و اعلاميه‌هاى آيت الله ميلانى و آيت الله قمى‌براى ادامه مبارزه، روح تازه‌اى بر مردم مى‌بخشيد و طلاب جوان از جمله آيت الله سيد على خامنه‌اى و حجت الاسلام والمسلمين شهيد سيد عبدالكريم هاشمى نژاد در سامان دهى اين مبارزه در بين طلاب و مردم مشهد و شهرهاى استان خراسان نقش ويژه‌اى داشتند و البته در آن برهه، سرانجام دولت اسدالله علم مجبور به پس گرفتن برنامه و لايحه انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى گرديد.
... اما توطئه ريشه دارتر از اين حرف‌ها بود و گويا شاه منتظر درگذشت آيت الله بروجردى بوده تا برنامه‌هاى ديكته شده را يكى پس از ديگرى به مرحله اجرا درآورد و در همين راستا، سال 1341 «لوائح ششگانه» از سوى شاه مطرح شد... و مقاومت مراجع و علما بلاد اوج گرفت و در اين ماجرا آيت الله خامنه‌اى همراه اخوى بزرگشان آيت الله سيد محمد خامنه‌اى نوعاً حامل نامه و پيام‌هاى خاص آيت الله ميلانى به مراجع قم بودند و بطور طبيعى پيام‌ها و نامه‌هاى مراجع قم را هم به مشهد انتقال مى‌دادند.
در حوادث معروف قم هم ايشان حضور عينى داشت. مثلا در روز عاشورا و سخنرانى امام در مدرسه فيضيه، آيت الله خامنه‌اى در كنار امام ديده مى‌شود كه عازم مدرسه فيضيه هستند..[footnoteRef:13] [13:  اين عكس در بخش اسناد آمده است.] 

در مشهد و در مناسبت‌هايى از جمله سالروز شهادت امام صادق(علیه السلام)، باز منازل مراجع و مساجد مشهد، شاهد گسترش موج اعتراض مردمى، عليه رژيم بودند و سخنرانان اين قبيل مجالس، اغلب آيت الله خامنه‌اى، شهيد
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هاشمى نژاد و حضرت آقاى واعظ طبسى بودند..
و يك بار زمانى كه آيت الله سيد على خامنه‌اى در قم بودند، از طرف امام خمينى حامل پيامى براى علماى مشهد در ضرورت هوشيارى‌و آغاز مبارزه‌اى فراگير شدند و طبق رهنمود امام، قرار شد كه در مشهد هم علاوه بر عزادارى براى امام حسين(علیه السلام) طبق معمول سنواتى، «روضه تخريب مدرسه فيضيه و ضرب و شتم و قتل طلاب» هم خوانده شود...!
طبق گفته آيت الله خامنه اى، مراجع و علما مشهد از جمله آيت الله ميلانى، آيت الله قمى و آيت الله شيخ مجتبى قزوينى پيام امام و مراجع قم را پذيرفتند و برنامه‌هاى تبليغى ضد رژيم، با رنگ و بوى جديدى‌سروسامان گرفت.
و در واقع پس از اين اقدام، مرحله جديدى در خراسان، در رابطه با مسائل سياسى و اجتماعى روز آغاز گرديد و آيت الله خامنه اى، نه فقط در استان خراسان، بلكه در مركز و يا شهرهاى ديگرى كه براى تبليغ مى‌رفتند و يا تبعيد مى‌شدند، نقش تأثيرگزارى در بيدارسازى مردم و پيدايش و تداوم مبارزه داشتند و به نظرم در اين موضوع دوستانى مانند جناب شيخ محمدجواد حجتى كرمانى و جناب راشد يزدى (حفظهما الله)، كه در آن ديارها در حال تبعيد بودند و از نزديك با اين مسائل آشنا بوده و يا در كنار ايشان نوعى همكارى داشتند، بايد گفتنى‌ها را بيان كنند.
17.
تاريخ سابقه و مدت آشنايى و دوستى جنابعالى با معظم له چقدراست؟
بدنبال انتخاب ايشان به مقام رهبرى خدمت ايشان رفتم، بعضى از اصحاب هم بودند، پس از تعارفات، ايشان رو به اصحاب كرده و گفتند: من
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در مشهد، وقتى بعضى از علما به ديدن مرحوم والد مى‌آمدند و ايشان مى گفت كه من با اين آقا 25 سال است كه رفيق هستم، خيلى تعجب مى‌كردم كه چطور مى‌شود 25 سال رفيق بود؟. ولى اكنون مى‌بينم كه من با آقاى خسروشاهى 35 سال است كه رفيق هستيم.
البته اين رقم، هم اكنون به بيش از 50 سال رسيده است!...
18.
ارتباط آقا با جريان‌هاى سياسى ديگر و روشنفكران و دانشگاهيان چگونه بود؟
ايشان چه در مشهد و چه در تهران، با افراد و نهادها و جريان‌هاى سياسى - فرهنگى فعال و مبارز در دوران قبل از انقلاب مانند: كانون نشر حقايق اسلامى، نهضت آزادى، جاما، مسلمانان مبارز، حسينيه ارشاد، مكتب توحيد و امثال اين ها، چه به عنوان يك سازمان و يك تشكيلات و چه به عنوان شخصيت‌هاى فرهيخته و روشنفكر موجود در آن سازمان‌ها، در زمينه‌هاى فرهنگى و سياسى تعامل و ارتباط داشتند و اين نوع همكارى تا پس از پيروزى انقلاب هم ادامه يافت تا اينكه «اختلافات» و «سهم خواهى»ها و «انحراف‌ها» از طرف دوستان آغاز گرديد و به طور طبيعى ايشان هم روابط خود را با آن‌ها كم و يا قطع كردند.
البته با توجه به اينكه ايشان اهل شعر و ادب و علم و هنر و... بودند. با عناصر فرهنگى و علمى و روشنفكران متعهد و شاعران معاصر، ارتباط بيشتر و وسيع ترى داشتند و در مجالس آن‌ها شركت مى‌كردند و در هر زمينه‌اى كه مطلبى مطرح مى‌شد، سخنى براى گفتن داشتند.. البته اين را بنده ادعا نمى كنم، همه اهل انصاف از اهالى فرهنگ و ادبيات به آن اعتراف دارند و
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جلسات كنونى «شب شعر» و نشست ويژه با اهالى فرهنگ و هنر و شعر، در واقع استمرار اين روابط است...
براى شما يك نمونه نقل مى‌كنم: شما نگاه كنيد به مجموعه سخنرانى‌هاى ايراد شده در كنگره بزرگداشت لاهورى، در دانشگاه شيراز كه شخصيت‌هاى فرهيخته و برجسته داخلى‌و خارجى در آن شركت و سخنرانى داشتند.. من چون مختصرى‌درباره علامه اقبال شناخت و مطالعه داشتم، بايد بگويم كه در عالم انصاف و پس از بررسى منطقى مباحث مطرح شده، سخنرانى آيت الله خامنه‌اى كامل تر، جامع تر، و مفيدتر از بقيه سخنرانى‌ها و مباحث مطرح شده در آن كنفرانس بود.
البته نمى‌گويم سخنرانى‌هاى اساتيد ديگر، «مطلبى نداشت» بلكه مى‌خواهم بگويم كه سخنرانى ايشان پرمطلب تر، پرمحتواتر و مستندتر بود.. يك مراجعه اجمالى به آن سخنرانى‌ها و مباحث كه در مجموعه‌اى گردآورى و چاپ شده است، حقيقت مسئله را كاملا روشن مى‌سازد.
19.
خاطره شخصى خاصى از آقا، در اوائل انقلاب نداريد؟
اوائل انقلاب از قم به تهران آمده بودم. در خيابان عين الدوله - ايران - كه منزل آيت الله خامنه‌اى در آنجا بود، به نزد ايشان رفتم... پس از اداى نماز ظهر، نهار مختصرى - ظاهراً آبگوشت بى‌گوشت!- همراه با برادران حاضر صرف شد و بعد ايشان به من گفتند: شما از راه رسيده ايد، استراحت كنيد، من جلسه اى‌هست بايد بروم و بعد انشاءالله برمى گردم و خدمتتان باشيم.
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گفتم: بنده پس از استراحت مرخص خواهم شد و مزاحم نمى‌شوم، اما اگر اجازه بدهيد من اين لباس پاسدارى شما را كه در اين گوشه هست، «مصادره» كنم؟ و با خود ببرم... چون آن روزها كلمه مصادره زياد به كار مى رفت و من هم بر زبانم آمد و اظهار كردم، ايشان در پاسخ گفتند: چرا مصادره كنيد كه مانند بعضى از مصادره ها، مشكوك الوضع باشد! و يقين كه شما نمى‌خواهيد «نماز شك دار» بخوانيد؟! من آن را به شما هديه مى‌دهم.. و بعد آن لباس را به من بخشيدند و رفتند و من هم اوائل انقلاب گاهى از آن لباس با آرم سپاه استفاده مى‌كردم[footnoteRef:14]، ولى بعدها فكر كردم كه [14:  يك بار هم با آن لباس عكسى گرفته شد كه در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيد. (به بخشاسناد مراجعه شود)] 

شايد اشكال قانونى يا اخلاقى داشته باشد كه من بدون مجوز رسمى از آن كه آرم سپاه پاسداران را دارد استفاده كنم، اين بود كه ديگر از آن استفاده نكردم و كنار گذاشتم، ولى هنوز هم آن را دارم.
20.
چه خاطره‌اى از دوران نخستين رياست جمهورى ايشان داريد؟
از دوران رياست جمهورى نخستين ايشان خاطرات زياد است، ولى به يك خاطره «نكته دار» اشاره مى‌كنم: يك بار به ديدار ايشان رفتم آن وقت‌ها ايشان سيگار و گاهى پيپ مى‌كشيدند. آبدارچى چايى آورد و ايشان تعارف پيپ كردند. گفتم كه من تا امروز هنوز لب به سيگار نزده ام تا چه رسد به پيپ! و ايشان به شوخى گفتند: «خوب! اينكه عوامى است»! گفتم : خوب من هم اين عوامى را پذيرفته‌ام! - و تا امروز هم البته به اين عوامى ادامه داده‌ام... - بعدها ايشان همراه آقاى موسوى، نخست وزير وقت، سيگار و پيپ را به طور كلى ترك كردند و حتى در دفتر رياست جمهورى
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هم كسى حق نداشت سيگار بكشد و معلوم شد كه اين نوع عوامى‌ها، خيلى هم بد نبوده است!.
21.
خاطره ديگرى نقل نمى‌كنيد؟
يك بار هم از آقاى ميرمحمدى رئيس دفتر ايشان وقت خصوصى - غيرادارى خواستم و گفتم كه كار خاصى ندارم، ولى مى‌خواهم ايشان را از نزديك ببينم... شايد چند روز بعد بود كه آقاى ميرمحمدى زنگ زد كه روز پنجشنبه ساعت ده منتظر شما هستيم!
.. پنجشنبه رفتم، وارد اطاق ايشان كه شدم، كتابى در دستشان بود و مطالعه مى‌كردند، به نظرم لاى آن كاغذى گذاشتند و كتاب را بستند.. وقتى نشستم، ديدم كه كتاب «هملت» شكسپير است و تقريبآ تا وسط هم مطالعه شده بود.
پس از احوال پرسى، صحبت مى‌كرديم كه آقاىميرمحمدى وارد اطاق شد و گفت آقاى... (وزير) آمده‌اند براى ملاقات، آقا پرسيدند مگر وقت ملاقات داده ايد؟ قرار بود غير ادارى در خدمت آقاى خسروشاهى باشيم؟.. من گفتم بنده كه كار خاص و مهمى ندارم، مزاحم نشوم اگر از نظر خود جنابعالى اشكالى ندارد، بيايند! ايشان گفتند: نه! در آن صورت ديگر دوستان وزير را هم هر وقت كار داشتند و بدون تعيين وقت قبلى تشريف مى‌آورند، بايد بپذيريم و چون اين امر مقدور نيست، ما شرمنده مى‌شويم.
بعد داستان خودشان را با شهيد بهشتى در مشهد نقل كرده و گفتند : آقاى بهشتى به مشهد آمده بودند. من تصميم گرفتم صبح زود به ديدن ايشان بروم... در خيابان كه با ماشين مى‌رفتم، ديدم آقاى دكتر باهنر نان به
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دست، همراه فرزندشان مى‌روند. ماشين را نگه داشتم و پس از سلام و عليك، گفتم بياييد با هم برويم؛ ديدن آقاى بهشتى، شهيد باهنر گفت : صبحانه نخورده ام و براى بچه‌ها هم نان گرفته ام! گفتم: خوب نان را بدهيد آقازاده ببرند با هم مى‌رويم، لابد آنجا صبحانه‌اى هم پيدامى‌شود؟
... ايشان هم آمدند و سوار شدند و با هم رفتيم به محل سكونت ايشان كه رسيديم در زديم... خود آقاى بهشتى دم در آمد و در همانجا بدون تعارف ايستاد و احوالپرسى كرد و بعد گفت: من فردا صبح ساعت 9 در انتظار آقايان هستم! واقعش اينست كه اين امر كمى به ما بر خورد! اما برگشتيم و فردا رفتيم... و اكنون مى‌بينيم كه حق با ايشان بوده است، چون اگر قرار باشد كه دوستان هر وقت دلشان خواست به ديدار بيايند، در واقع به هيچ كارى نمى‌توان رسيد...
... اتفاقآ همين برخورد با ما هم در تبريز به عمل آمده بود... آقاىبهشتى با خانواده خود به تبريز آمده بود و در منزل يكى از دوستانشان در حاشيه شهر اقامت داشت... قرار گذاشتيم با مرحوم آقاى(واعظ معروف) و جناب آقاى شيخ عيسى اهرى واعظ محترم(حفظه الله) صبح به ديدار ايشان برويم... و رفتيم و زنگ زديم، ايشان خود به دم در آمدند و پس از احوالپرسى، گفتند: فردا در ساعت ده خدمت شما هستم!
فردا من و آقاى وحدت رفتيم و به نظرم آقاى اهرى ناراحت شده بود ونيامد!...
22.
يك خاطره «كارى» هم اگر هست!، نقل بفرماييد؟
يك شب آيت الله زين العابدين قربانى امام جمعه فعلى رشت كه در
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آن ايام نماينده مجلس شوراى اسلامى بودند و در شوراى عالى انقلاب فرهنگى هم شركت داشتند، زنگ زدند كه در جلسه امروز شورا، مطرح و تصويب شد كه شما «تاريخ انقلاب» را براى تدريس در دانشگاه، بنويسيد و رياست جمهورى، آيت الله خامنه‌اى هم آن را پذيرفتند... و سپس تبريك گفت!.. شايد نيم ساعت بعد آيت الله شيخ عباسعلى عميد زنجانى زنگ زدند و همين مطلب را اعلام نمودند.. و آخرسر، جناب آقاى دكتر احمد احمدى زنگ زدند و همين موضوع را خبر دادند به اضافه اينكه گفتند : قرارى هم با رياست جمهورى گذاشته شده كه پس فردا ساعت 11 به ديدار ايشان برويم تا موضوع توسط ايشان رسمآ به جنابعالى ابلاغ شود...
البته از هر سه بزرگوار كه از دوستان قديمى بنده در حوزه علميه قم و مجله مكتب اسلام بودند، تشكر كردم و صبح روز موعود با آقاى دكتر احمد احمدى به مقر رياست جمهورى در خيابان فلسطين رفتيم.. چون بحران موشك باران تهران بود و هر آن احتمال زدن محل رياست جمهورى هم مى‌رفت، مثلا براى حفاظت به طبقه پايين يا زيرزمين رفتيم... و ايشان نشسته بودند...
پس از تعارفات، ايشان موضوع را به تفصيل مطرح ساخته و گفتند: اگر ما خود تاريخ انقلاب اسلامى را ننويسيم، فردا كسانى كه پيوندى با انقلاب ندارند، تاريخ آن را آن طور كه خود مى‌پسندند خواهند نوشت.. در شورا دوستان مطرح كردند كه جنابعالى با توجه به اشراف عام و حضور عينى كه در اغلب مسائل از آغاز نهضت تا پيروزى انقلاب داشتيد، اين وظيفه را قبول كنيد و يك تاريخ مستند و كامل ارائه نماييد تا به عنوان كتاب درسى در دانشگاه‌ها تدريس شود... و من نيز پيشنهاد آقايان را پذيرفتم و تأييد كردم و..
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گفتم: بنده از حسن ظن حضرتعالى و دوستان سپاسگزارم و با اصل موضوع هم موافق هستم، ولى از آغاز بايد عرض كنم كه تاريخ نهضت اسلامى ايران با رهبرى امام خمينى، همراه با مراجع عظام و علماء ديگر، با تاريخ انقلاب اسلامى كه رهبرى مطلق آن را در واقع امام به عهده داشتند، كمى تفاوت دارد... خيلى‌ها بودند كه در آغاز نهضت و پيشبرد اهداف آن نقشى داشتند و تا اكنون هم وفادار مانده‌اند و بعضى‌ها هم هستند كه بعدها به ماجرا ملحق شدند.. بعضى‌هم نخست با انقلاب بودند اما متأسفانه پس از پيروزى به «سهم طلبى» پرداختند و در واقع از آرمان‌هاى اصلى انقلاب دور شدند... در نگارش تاريخ كامل و مستند، بايد اين‌ها را تفكيك كرد و البته حق مطلب را هم، با عدل و انصاف در مورد اشخاص و جريان‌هاى مذهبى و سياسى، بايد ادا نمود... و در واقع نمى‌توان تاريخ را از «وسط»! نوشت.
آيت الله خامنه‌اى گفتند: نظرتان را كمى روشن تر و با ارائه مثال بيان بفرماييد تا هدف مشخص گردد.
گفتم: در آغاز نهضت اسلامى ايران، مثلا آيت الله شريعتمدارى در قم و آيت الله قمى در مشهد و بعضى ديگر از علماء بلاد و يا سازمان نهضت آزادى در تهران، هر كدام به نحوى با نهضت و مبارزه روحانيت همكارى و تعامل داشتند كه متأسفانه بعدها اينطورى نبودند و «زاويه» پيدا كردند، در يك تاريخ بى دروغ و مستند، نمى‌شود اين آقايان را به خاطر مواضع كنونى و زاويه‌دار شدنشان پس از انقلاب، از اول حذف كنيم كه گويى اصلا وجود خارجى نداشته‌اند و يا در معركه نبوده‌اند... حذف اين آقايان و جريان‌هاى سياسى تأثيرگذار يا بدون پرداختن به نقش آن‌ها، با يك تاريخ بى دروغ مستند كامل، سازگار نخواهد بود..
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آيت الله خامنه‌اى گفتند: بلى اين مطلب كاملا صحيح است و اتفاقآ من نظرم اينست كه علاوه بر آن‌هايى كه شما نام برديد و اشاره كرديد، به نقش دكتر شريعتى در آگاهى بخشى وى به نسل جوان و يا نقش رهبرى سازمان مجاهدين نخستين هم بايد اشاره كرد و به آن پرداخت وگرنه محصول امر، يك تاريخ بى رمق و ساختگى خواهد بود و طبيعى است كه مورد قبول هم واقع نشود... البته براى تكميل تاريخ كه به قول جنابعالى نبايد از وسط نوشت، بايد به خطاها و اشتباهات آن‌ها هم اشاره شود.
... خيلى خوشحال شدم كه ايشان نظر مرا تأييد و تكميل كردند و بعد درخواست ديگرى هم مطرح كردم و آن اين بود كه نهادهاى مربوطه، اسناد مورد نياز را در مورد اشخاص و جريان‌ها كه در آن ايام در اختيار عموم نبود، در دسترس بگذارند و بنده به همراه چند نفر از اهل تاريخ، فيش بردارى كنيم و سپس كتاب مستندى، در مدت معقولى تأليف و به هيئت علمى داوران، تقديم گردد.
ايشان ضمن تأكيد بر امر، باز نظر اينجانب را پسنديدند و تأييد كردند...
يادم رفت بگويم كه در ميدان امام - توپخانه سابق - يكى دو روز قبل از تاريخ ديدار ما، موشكى به نزديكى اداره مخابرات اصابت كرده بود... و درواقع آن منطقه، از حساسيت ويژه‌اى برخوردار بود و محلّى كه ايشان نشسته بودند، چون برخلاف ظاهرش استحكامى نداشت و يك ساختمان كهنه و قديمى بود و نمى‌توانست در مقابل بمب و موشك مقاوم باشد.. و اتفاقآ وقتى ما صحبت مى‌كرديم ناگهان موشكى به آن نزديكى‌ها اصابت كرد و ساختمان لرزيد، ولى ايشان چون در جبهه‌ها با اين نوع صداها و انفجارها آشنا شده بودند، من نديدم كه نگران بشوند و تغييرى در چهره شان
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پديد آيد و يا تكانى بخورند، بلكه با خنده گفتند: خوب اين قبيل چيزها هم هست ديگر..
سپس ما را دعا كردند و همراه آقاى دكتر احمدى بيرون آمديم، اما من فكر نگرانم همچنان «آنجا ماند»... چون بى ترديد محل سكونت ايشان هدف دشمن بود، و آن ساختمان هم مطلقا مقاوم نبود و با يك موشكى، با خاك يكسان مى‌گشت ولى ايشان هم مانند حضرت امام كه حاضر نشدند از اطاق خود در جماران خارج شوند و به پناهگاه بروند، در همانجا تا آخر جنگ استوار ماندند و البته اصولا از يك پناهگاه واقعى و استاندارد هم نه در آنجا و نه در هيچ كجاى ديگر شهرها خبرى نبود.. البته در حياط بعضى از مدارس و مؤسسات تهران، چنداطاقك آجرى درست كرده بودند كه نام آنها «پناه‌گاه» بود.. كه درواقع نبود...
اين نكته را هم ضرورى است اشاره كنم كه من مدتى منتظر ماندم كه حكم خاصى در اين زمينه از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى صادر و ابلاغ شود و ما مشغول به كار شويم!... اما عليرغم پى گيرى آقاى دكتر احمدى، نتيجه‌اى حاصل نشد و حقير هم متأسفانه از انجام اين توفيق تاريخى، محروم شدم.. البته تأسف من نه براى اينست كه بنده تاريخ را ننوشتم.. بلكه به خاطر خودِ «تاريخ» است كه يك شاهد عينى منصف و بى غرض را از دست داد... و كتابى هم، آنطور كه گويا دوستان شوراى انقلاب فرهنگى‌مايل بودند، تأليف نشد! و اكنون هم متأسفانه شاهد تاريخ سازى و يا خاطرات شفاهى نويسى با بزرگ نمائى‌هاى بى مورد و ادعاهاى‌ساختگى و يا گاهى غير واقعى، روبرو هستيم كه انشاءالله بايد روزى برسد كه نهادهاى تاريخ معاصر مسئول، به پيرايش و ويرايش آن‌ها بپردازند و يك «تاريخ بى
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دروغ» در اختيار عموم، بويژه نسل جوان و دانشجويان قرار دهند و البته اين امر نيازمند «همكارى جمعى» است و تهيه آن از يك فرد هرچند آگاه، ساخته نيست...
23)به نمونه‌اى ازتاريخ‌سازى يا نشر سند جعلى، مى‌توانيداشاره‌كنيد.
البته هدف ما در اين گفتگو نقد و بررسى كتاب‌هاى منتشر شده نيست... اما بدون ذكر نام، اشاره كنم كه برادر عزيزى كه واعظ هم هست و از دوستان قديمى من هم به شمار مى‌آيد، در نقل اسناد ساواك در كتاب خود، همه جا نام خود را با لقب «آيت الله» شيخ فلان! نقل كرده است كه اين جعل محض است، چون در همه اسناد ساواك، حتى از آيت الله‌هاى واقعى هم به عنوان «واعظ» نام برده مى‌شود و اين نخستين بار است كه در اسناد و گزارش‌هاى ساواك، آن هم مربوط به «يك واعظ» نام او با لقب آيت الله! ذكر مى‌شود كه بى‌ترديد جعلى و ساختگى است... يا برادر محترم ديگرى در خاطرات خود مدعى شده است كه علاوه بر صبح‌ها، عصرها هم گاهى دو سه ساعتى خدمت امام مى‌رسيده كه ظاهرآ اين امر با واقعيت تطبيق نمى‌كند، بويژه كه طرف، يك مقام مسئول بالا نيست كه به خاطر ضرورت‌ها، بتواند صبح و عصر! خدمت امام برسد.. و تازه مسئولين رده بالا و اصلى هم توفيق اين چنينى و چند ساعته را نداشتند...
24.
و خاطره‌اى ديگر، چون موضوع دارد جدى تر مى‌شود؟
در اولين دوره رياست جمهورى ايشان، با سفراى ايران در كشورهاى مختلف كه براى سمينارى به مركز آمده بودند، خدمت ايشان رفتيم.. در
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ملاقات، سفرا مى‌خواستند مشكلات خارج از كشور را بطور خلاصه مطرح كنند و سپس رهنمودهاى ايشان را گوش دهند.
به علت سابقه ما با ايشان و يا سيادت و روحانيت، «قرعه فال»! به نام بنده افتاد كه نخست من سخن بگويم و بنده هم با همان روحيه هميشگى و روش طلبگى، انعكاس مسائل ايران در خارج را به طور شفاف و تقريبآ با لحن انتقاد آميز و اشكال گوئى طلبگى، مطرح كردم.. و اين امر در واقع براى نشان دادن چگونگى انعكاس چهره ايران در خارج از كشور بود كه در اثر بمباران تبليغاتى ضد انقلاب و منافقين و امپرياليسم خبرى به وجود آمده بود.. البته اين بيان، همراه شد با اشاره به مفاسد گوناگون، بويژه اقتصادى به وجود آمده در كشور و مشكلات عديده‌اى كه در اوائل انقلاب، مردم با آنها روبرو بودند... درواقع من هدفم انتقاد از وضع و نظام نبود، بلكه مى‌خواستم بگويم كه در قبال تهاجم همه جانبه امپرياليسمِ خبرى و ايادى و مزدوران اجاره‌اى آن‌ها، چه بايد كرد؟
ظاهرآ در آن جلسه برداشت چنين شد كه بنده از كلّ اوضاع راضى‌نيستم[footnoteRef:15]و قصد انتقاد از عملكرد مسئولين را دارم و اين مفاسد را [15:  آقاى رفسنجانى در كتاب خاطرات خود، ضمن اشاره به ملاقات اينجانب با ايشان در آنايام مى‌نويسد: آقاى خسروشاهى آمد و مطالبى‌گفت، معلوم شد كه از «اوضاع ناراضىاست»!.] 

ناشى از سياست‌هاى غلط آن‌ها يا دولت مى‌دانم..
از پاسخ ايشان معلوم شد كه حرف‌هاى مرا «تحمل»! كرده‌اند و در يك جمله خطاب به سفراى ديگر گفتند: خوب حرف‌هاى آقاى خسروشاهى را شنيديم! برادران ديگر؟.. من باز طبق روش حوزوى - طلبگى گفتم كه :
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ببخشيد! من پاسخم را نگرفتم و بقيه دوستان هم بى شك مانند من در خارج گرفتار اين مسائل هستند و نياز به روشن شدن دارند.
ايشان در پاسخ كلياتى را بيان كرده و گفتند: مسائلى كه جنابعالى مطرح كرديد، خاص كشور ما نيست. در همه دنيا اين قبيل مشكلات مطرح است و بايد راه حل‌هاى منطقى براى رفع مشكلات پيدا كرد و البته ما كه در داخل كشور هستيم، بيشتر از دوستان با مسائل داخلى كشور آشنائى‌داريم و بى‌ترديد ما و دولت مى‌كوشيم كه به تدريج به رفع مشكلات بپرداريم...
پس از اين توضيح كلى، يكى ديگراز سفرا كه گويا در مشهد، در جلسات درس تفسيرى ايشان حضور مى‌يافته، با لحن غير مناسبى،حرف‌هاى مرا تكرار كرد و با انتقادى غير منطقى، خواستار اقدام فورى! شد..
در اينجا آيت الله خامنه‌اى واكنش نشان داده و در پاسخ نامبرده كمى با تندى گفتند: «اينكه در مشهد در جلسات ما حضور داشتيد ربطى به اين ندارد كه در اينجا طلبكارانه مسائلى را مطرح كنيد. من گفتم كه خود ما بيشتر از شماها درباره اين مسائل اطلاعاتى داريم و بى‌ترديد در حدّ توان به وظيفه خود در اصلاح امور هم عمل مى‌كنيم.. من فكر مى‌كردم كه دوستان در اينجا مى‌خواهند گزارشى از عملكردهاى خود را در خارج، ارائه كنند وگرنه انتقاد كردن كار آسانى است.. حالا اگر ديگر دوستان مطلب يا گزارش خاصى دارند، بيان كنند..»
با اين بيانات جوّ جلسه تغيير يافت و بعضى از دوستان به ارائه عملكردهاى خود در كشور متوقف فيه، پرداختند.. وزير امور خارجه وقت و قائم مقام ايشان، كه هر دو از دوستان صميمى بنده بودند، از اينكه سفرا را قبل از شركت در اين جلسه «توجيه»! نكرده بودند، به طور محسوس
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ناراحت شدند و پس از پايان جلسه رسمى هم قرار شد اگر كسى مطلبى ناگفته دارد، بطور مكتوب ارائه كند تا به ايشان يا به مسئولين ديگر براى اقدام تحويل گردد..
25.
مطلب انتقادى ديگرى پيش ايشان، پس از دوران رياست جمهورى مطرح نكرديد؟
موضوع قبلى ما هم در واقع انتقاد نبود، بلكه نوعى گزارش و يا يك بحث طلبگى در بيان بخشى از مشكلاتى بود كه ما در خارج از كشور و در برابر دشمنان متعدد با آن‌ها روبرو بوديم.. يعنى دشمنان ما اعم از ضد انقلاب فرارى‌يا دشمنان خارجى، نقاط ضعف موجود در كشور را بزرگ مى‌نمودند و اصل نظام را زير سئوال مى‌بردند. مثلا اگر در گوشه‌اى فسادى از طرف يك شخص غيرمسئول يا نهادى رخ مى‌داد، آن را به ساختار نظام ربط مى دادند، در حاليكه حقيقت امر اين طور نبود.. و من در جمع سفرائى‌كه براى شركت در سمينار به مركز آمده بودند و به حضور رياست جمهورى رسيدند، آن مسائل را مطرح كردم كه رهنمودى در رابطه با چگونه برخورد كردن با هجمه دشمن در خارج داشته باشيم و در داخل هم ترتيبى داده شود كه اين گونه مفاسد نوعآ اقتصادى و مالى، رخ ندهد..
اما پس از دوران رياست جمهورى، من در ديدارهاى ديگر مطالبى را مطرح نموده‌ام كه در واقع «تذكار» بوده و البته ايشان هم با سعه صدر آن‌ها را گوش كرده و واكنش منفى هم نشان نداده‌اند، بلكه به توضيح امر يا تصحيح برداشت من پرداخته‌اند.
مثلا يك بار در مورد بازديد از دانشكده افسرى، ايشان با قدم‌هاى بلند و سريع از برابر صفوف افسران فارغ التحصيل جديد، عبور مى‌كردند و يكى
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از برادران مسئول كه «سمين» بود و مى‌بايست همراه ايشان راه برود، عقب مى‌ماند و نمى‌توانست خود را به ايشان برساند!... من اين صحنه را در تلويزيون ديده بودم و در ديدارى، به ايشان گفتم كه در نوبت‌هاى بعدى كمى‌آهسته تر حركت كنند تا همه همراهان به ايشان برسند و به اصطلاح مراعات حال «چاق‌ترين مأمومين» بشود! و ايشان لبخندى زدند و گفتند: بلى در اين مراسم، ما بايد از يك نقطه‌اى به نقطه ديگر برويم و اين مسافت شايد بيشتر از يك كيلومتر باشد و من براى آنكه برادران و سربازان و درجه داران حاضر، زير آفتاب معطل نشوند، به سرعت مى‌رفتم.. و خوب انشاءالله بعدها، مراعات اضعف مأمومين را هم بايدبكنيم!
باز در مورد ديگر، دست بوسى بعضى از افسران را كه تلويزيون نشان مى داد، يادآور شدم و گفتم كه بى‌ترديد آن افسران، از روى علاقه و عقيده دست بوسى مى‌كنند، اما شايد پخش آن در تلويزيون صحيح نباشد؟ ايشان در توضيح گفتند: البته قرار نبود كه كسى از آن آقايان به دست بوسى اقدام كند.. يكى از آنان روى همان علاقه و محبتى كه اشاره كرديد، به اين كار اقدام نمود.. و چند نفر بعدى هم شايد باز روى عقيده يا تصور اينكه بايد اين كار را انجام بدهند، اقدام كردند و البته شما خوب مى‌دانيد كه من قلبآ نه به اصل موضوع علاقه دارم و نه به پخش آن در تلويزيون.. ولى اين قبيل امور گاهى از اختيار خارج مى‌شود و برادران روى سليقه و عقيده و برداشت خود عمل مى‌كنند..
26.
شما در موقع اقامت در خارج در واتيكان يا مصر آيا گزارش‌هاى ويژه‌اى براى ايشان مى‌فرستاديد؟
البته سفرا قاعدتآ نبايد به طور مستقيم با رهبرى يا رياست جمهورى
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مكاتبه كنند.. بلكه وظيفه آن‌ها ارسال گزارش عادى، محرمانه يا سرّى به وزارت امور خارجه است.. و اين وظيفه وزارتخانه است كه مسائل مهمى را اگر در گزارش سفرا مطرح مى‌شود، به اطلاع مقامات مربوطه برساند...
اما من با توجه به سابقه «طلبگى» و تلمّذ در محضر امام و رفاقت با آيت الله خامنه اى، گاهى گزارش‌هاى خاصى را، هم به امام خمينى قدس سره و هم يكى دو بار به آيت الله خامنه‌اى بطور مستقيم فرستادم كه در پاره‌اى موارد اقدام لازم به عمل آمد و يا پاسخ داده شد...
در مورد مصر و رابطه با آن، همان روش اصلى اجرا مى‌شد، ولى من بعدها در ملاقاتى با ايشان، فهميدم كه متأسفانه وزارت امور خارجه، مسئله مهم و تأثيربخش مربوط به پيشنهاد من، براى حل مشكل روابط فيمابين دو كشور را به ايشان گزارش نكرده است.
27.
ممكن است نخست به نمونه‌اى از گزارش‌هاى ارسال شده از واتيكان اشاره كنيد؟
در گزارش‌هاى حضورى در رابطه با امور سفارت واتيكان و ديدارها با پاپ يا كاردينال‌هاى واتيكان به خدمت آيت الله خامنه‌اى كه مقام رياست جمهورى را به عهده داشتند، گزارشى هم درباره راه افتادن نشر مجله هفتگى «العالم» از لندن را به ايشان فرستاده بودم كه در ديدار بعدى ايشان از آن تقدير كرده و گفتند: با اين توضيحات و چگونگى‌توزيع آن در بلاد عربى ظاهرآ اين مجله، تنها نشريه موفق جمهورى اسلامى در خارج باشد... و بعد به نكات ظريفى اشاره كردند كه مثلا حروف مجله خيلى ريز است و عكس‌هاى آن كم... و بهتر است كه هم حروف كمى درشت تر باشد و هم
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عكس‌هاى مجله، به تناسب مقالات بيشتر گردد..
يادآورى اين نكته هم بى مناسبت نيست كه اين مجله هفتگى به زبان عربى، در آن برهه از زمان، تنها مجله و زبان گوياى نظام و انقلاب اسلامى در خارج از كشور بود كه از توزيع رسمى و بين المللى برخوردار بود و در مقابل دهها مجله و روزنامه ارتجاع عرب و باند صدام، درواقع تنها نشريه بود.. پيشنهاد نشر آن را از لندن، بنده به محضر امام خمينى(رحمة الله) مطرح كرده بودم و ايشان طرح مرا پسنديده و دستور داده بودند كه اقدام شود.. در مورد هزينه آن هم من از امام خواستم كه پرداخت آن به عهده دفتر ايشان باشد.. ولى امام در پاسخ فرمودند: «من هميشه نيستم. با رفتن من دفتر تعطيل مى‌شود و شما با مشكل روبرو مى‌شويد. بهتر است كه دولت در امر هزينه، متصدى باشد كه در صورت تغيير دولت فعلى، دولت بعدى به وظيفه خود عمل مى‌كند.»
امام سپس حاج احمد آقا را خواست و دستور داد كه با جناب آقاىخاتمى وزير محترم ارشاد، صحبت كند و هزينه مجله تأمين شود... كه آقاى خاتمى هم با گشاده رويى، طرح ما را به دستور امام، اجرا كرد و اين مجله 15 سال تمام بطور هفتگى و با توزيع بين المللى از لندن منتشر گرديد و متأسفانه بعدها، و پس از مراجعت من به ايران، گويا به دليل «كمبود بودجه دولت؟!» هزينه تأمين نگرديد و مجله به تعطيلى كشيده شد! كه خسارتى بود...
البته در آن زمان پيشنهاد من آن بود كه مبلغى مثلا ده ميليون دلار زير نظر وزارت امور خارجه و سفارت ما در لندن، در يك حساب بانكى‌خارجى كه آن روزها 14% سود مى‌دادند، به امانت گذاشته شود و از
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سود آن، هزينه مجله يا نشست‌ها و سمينارهاى هواداران انقلاب اسلامى در خارج از كشور، زير نظر مسئولين سفارت و نمايندگان فرهنگى ارشاد تأمين شود و تحميلى بر بودجه «دولت در حال جنگ» هم نگردد، اما متأسفانه اين پيشنهاد مورد قبول يكى از مسئولين واقع نشد و شايد هم هزينه‌هاى جنگ مانع از عملياتى شدن اين امر گرديد، در حاليكه اين پروژه در واقع بخوبى‌مى توانست اخبار و حقيقت مسئله جنگ را در خارج پوشش دهد.. صدام و آل سعود براى مبارزه با انقلاب اسلامى، چندين مجله و روزنامه در لندن و پاريس و امريكا به راه‌انداخته بودند كه بعضى از آن ها هنوز هم با هزينه آل سعود انتشار مى‌يابد. و اين در واقع بخشى از همان جنگ به شمار مى‌رفت.. و كاربُرد و ارزش آن به نظر من بيشتر از پاتك چند تانك بود!
28.
مسئله‌اى كه اشاره كرديد از مصر به وزارت خارجه فرستاديد و به آقا گزارش نشده بود، چى بود؟
ايشان در مورد ضرورت عدم استمرار قطع رابطه با مصر كه بنده مطرح كردم، گفتند كه «علت محدثه»! برطرف نشده و همين امر مى‌تواند «علت مبقيه» هم در عدم برقرارى‌روابط باشد.. و آن مسئله كامپ ديويد بود كه ايشان مى‌گفتند اگر يكى مقامات رسمى مصرى، در مصاحبه‌اى از اين امر دورى بجويند ما روابط را برقرار مى‌كنيم...
اتفاقآ بنده در قاهره و در يكى از ملاقات‌ها با شيخ الازهر مرحوم شيخ دكتر سيد محمد طنطاوى كه اظهار علاقه خاصى به روابط حسنه با ايران و تشيع مى‌كرد، پيشنهاد كردم كه يك كنفرانسى با همكارى و شركت الازهر، در بزرگداشت آيت الله بروجردى و شيخ محمود شلتوت صاحب فتواى
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مشهور در «جواز تعبّد به مذهب شيعه مانند مذاهب اربعه» كه هر دو بزرگوار هوادار تقريب بين مذاهب اسلامى بودند، در تهران برگزار كنيم و شيخ با مسرت آن را پذيرفت و بعد هم كه در آن ايام دبيركل مجمع جهانى تقريب بين مذاهب اسلامى بود، از اين پيشنهاد استقبال كرد... و بالاخره و پس از تلاش‌هاى زيادى كه به عمل آمد، الازهر ده نفر از شخصيت‌هاى معروف خود، از جمله شيخ محمود عاشور قائم مقام شيخ الازهر و شيخ فريد نصر واصل مفتى مصر و چند نفر ديگر را به تهران اعزام نمود و بزرگداشت باشكوه و مناسبى در ايران برگزار شد.
شيخ عاشور و شيخ واصل هر دو، در گفتگوهايى در ايران رسمآ «مرگ كامپ ديويد» را اعلام كردند و در مطبوعات مصرى هم اين نكته منعكس گرديد و من متن مصاحبه آن‌ها را كه با تيتر: «اتفاقيّة كامپ ديويد ماتت» - عهدنامه كامپ ديويد مرده است - در مطبوعات مصرى آمده بود، همراه گزارش مشروحى از انعكاس و نتايج اين بزرگداشت در محافل و مطبوعات مصرى را شايد در 40 يا 50 صفحه با ضمائم، و بريده جرايد به وزارت امور خارجه فرستادم و مطمئن بودم كه حداقل هم خلاصه آن را به ايشان خواهند فرستاد و هم در مطبوعات ايران موضوع را به تفصيل منعكس خواهند كرد كه متأسفانه در مطبوعات، حتى خبرى از محتوا و گزارش واكنش‌هاى مثبت مصرى ها، مطرح نشد.. و بعدها هم وقتى كه با مقام معظم رهبرى در ديدارى كه از قاهره آمده بودم و پى گير مسئله روابط بودم، موضوع را مطرح كردم، متأسفانه معلوم شد كه ايشان اصلاً از محتواى گزارش من اطلاعى ندارند و من تعجب كردم كه وزارت خانه ما، چرا آن
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موضوع با اهميت را به ايشان گزارش نكرده است؟!
در همان ديدار ايشان گفتند: البته اين خيلى خوب بوده ولى حق بود كه توسط وزير خارجه مصر هم مانند جاك استراو، وزير خارجه انگلستان كه در مصاحبه‌اى رسمآ از ايران عذرخواهى كرد و سپس ايران روابط خود را به سطح اعزام سفير ارتقاء داد، در اين مورد هم چنين اظهار نظرى مى‌شد.
من توضيح دادم كه آقاى عمرو موسى وزير خارجه مصر كه علاقه خاصى به ارتقاء سطح روابط داشت، با اينكه مى‌دانست آقاى رئيس جمهورى مصر، با اين قبيل اظهارات موافق نيست، در مصاحبه‌اى اعلام كرد كه «دوران كامپ ديويد سپرى شده است.»
به هر حال من متن كامل عربى و ترجمه فارسى مصاحبه شيخ الازهر را كه در مجله هفتگى معروف مصرى به نام «روز اليوسف» نزديك به حاكميت، چاپ شده بود، در آخر نقل مى‌كنم. تا اهميت موضوع و چگونگى «فرصت سوزى دوستان ما» روشن تر گردد.[footnoteRef:16] [16:  به بخش اسناد و ملحقات رجوع شود.] 

29.
پس روابط چرا برقرار نگرديد؟
متأسفانه ما مدتى فرصت سوزى كرديم و بعد مصرى‌ها ناز! كردند، ولى‌اصولا بايد دانست كه در سياست خارجى مصر، استقلالى كه ما در تصميم گيرى‌هاى خود داريم، وجود ندارد... آن‌ها نخست بايد نظر امريكا و اسرائيل را بدانند و سپس اقدام كنند و نظر آن‌ها هم پيشاپيش روشن است... وابستگى‌هاى گوناگون مصر به آمريكا و كمك‌هاى چند ميلياردى
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مستقيم سالانه آن به مصر و درآمد 12 ميلياردى سالانه مصر از توريسم اروپا، امريكا و اسرائيل، درواقع اجازه نمى‌دهد كه مصر با ايران اسلامى روابطى در سطح سفارت برقرار كند... البته من در اين رابطه به وزارت خارجه و وزارت سياحت و وزارت اوقاف مصر، پيشنهاد توريسم زيارتى ايرانيان و شيعيان را كه مشتاق زيارت مشاهد يا مزارات اهل‌بيت (علیهم السلام) در مصر هستند، مطرح ساختم كه درآمد خوبى‌براى صنعت توريسم مصر خواهد داشت و نوعى روابط مذهبى - فرهنگى هم به شمار مى‌آيد، ولى آن‌ها عليرغم موافقت نخستين، پس از كسب اجازه و يا به قول خودشان مشاوره! با «الأمن العام مصر» - سازمان امنيت - كه همه امور مصر و پرونده روابط با ايران در اختيار آنست، حرف خود را عملا پس گرفتند! و روابط هم برقرار نگرديد كه به نظر من يك خسارت بزرگ براى جهان اسلام و عرب بود.
30.
پس به نظر شما آيا اكنون امكان روابط كامل با مصر وجود ندارد؟
نه! ايران پس از موافقت ضمنى مقام رهبرى در اواخر دوران رياست جمهورى جناب آقاى خاتمى، گامى به جلو برداشت و حتى حاضر شد كه نام خيابان خالد اسلامبولى را كه مصرى‌هاى حاكم، به شدت به آن حساسيت نشان مى‌دهند، تغيير دهند و اقدام هم شد، ولى برادران مصرى، كه شرط اصلى آن‌ها نخست همين بود، به همان دلايل فشار خارجى كه اشاره كردم، زير قول خود زدند و شرط و شروط ديگرى مطرح ساختند كه البته پذيرفتنى نبود... و به نظر من تا «حاكميت فعلى» مصر بر سر كار است، اين روابط بين دو ملت مسلمانِ هر دو هفتاد و پنج ميليونى، تحقق نخواهد يافت كه البته اگر تحقق بيابد، در تعيين و تغيير سرنوشت سياسى - نظامى - فرهنگى
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منطقه و جهان اسلام و عرب و آفريقا، نقش و تأثير بسزائى مى‌تواند داشته باشد...[footnoteRef:17] [17:  به تاريخ گفتگو - 1389 - توجه نماييد.] 

31.
رابطه ديرينه شما با اخوان المسلمين مصر، تأثير منفى در فعاليت ديپلماتيك شما در مصر نداشت؟
البته رابطه نيم قرنى بنده با اخوان، يك رابطه كاملا فرهنگى بوده و هست و يعنى يك رابطه سياسى و سازمانى! نيست... و روى همين اصل، ما در سال 1338 به ترجمه بعضى از كتاب‌هاى شهيد سيد قطب پرداختيم و آيت الله خامنه‌اى و أخوان محترم ايشان هم در مشهد، بعضى ديگر از كتاب‌هاى نامبرده را ترجمه كردند.. اين رابطه و سابقه در ميان مردم مصر و نهادهاى اسلام گرا يعنى غير حاكميت، انعكاس مطلوب و مفيدى داشت ولى متأسفانه من براى رعايت مصالح و روابط!، در مدت اقامت سه ساله در مصر، در دفتر و مركز اخوان حضور نيافتم و به ديدار رهبرى آنها نرفتم، ولى به آنها پيغام دادم كه علت عدم ارتباط علنى چيست و آن‌ها هم خود البته با مشكلات كشورشان آشناتر بودند.. ولى پس از پايان مأموريت رسمى در سفارت و اعلام تاريخ آن به وزارت امور خارجه مصر، در يك ميهمانى عام افطارى ماه مبارك رمضان كه رسم همه ساله اخوان است، به دعوت مرشد سابق اخوان مرحوم شيخ مأمون الهضيبى شركت كردم...
در اينجا بد نيست اشاره كنم كه در دوران رژيم شاه، فصل خاصى در پرونده بنده باز شده بوده كه مربوط به رابطه با اخوان المسلمين مصر است و
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بنده پس از پيروزى انقلاب اسلامى از آن مطلع شدم!. و چند سال پيش كه از مأموريت مصر، براى شركت در سمينار سفرا به مركز آمده بودم، در ملاقاتى، كه در كتابخانه خصوصى آيت الله خامنه‌اى با ايشان داشتم، گزارشى از اوضاع كلى مصر را ارائه كردم و در ضمن به موقعيت اخوان المسلمين اشاره نمودم و سپس به تناسب گفتم كه در پرونده اينجانب در ساواك كه اخيرآ دوستان به من دادند، يكى از «اتهامات» من ارتباط با اخوان المسلمين مصر و ملاقات با آن‌ها در مرز ايران و عراق بوده است!...[footnoteRef:18] [18:  چند سند در اين رابطه، در بخش اسناد آمده است.] 

ايشان خنديدند و گفتند: ملاقات در مرز را من نمى‌دانم، ولى اصل موضوع ظاهرآ اتهام نيست!، چون من در سال 1338 كه به قم آمده بودم تا به نجف بروم، به ديدن شما در مدرسه حجتيه آمدم، وقتى گفتم كه عازم نجف اشرف هستم، خيلى خوشحال شديد و گفتيد: نامه‌اى به رهبر اخوان المسلمين عراق دارم كه اگر آن را برسانيد ممنون خواهم شد و من هم قبول كردم و نامه شما را گرفتم. آدرس نوشته بوديد: بغداد، اعظميه، ولى نام آن شخص يادم نيست... در بغداد رفتم به اعظميه كه منطقه سنى نشين است و مركز اخوان را پيدا كردم و داخل شدم.. نخست مرا خيلى تحويل نگرفتند. اما وقتى نامه شما را به آن شيخ دادم، خيلى احترام گذاشتند و پذيرايى كردند و بعد يك مجموعه از كتاب‌هاى خودشان را به من هديه دادند كه هنوز هم در بين كتاب‌هاى من در اين كتابخانه، موجود است.
خوب من هم اتهام را پس از تأييد ايشان، پذيرفتم! و گفتم كه رهبر آن‌ها شيخ محمد محمود الصواف بود كه از علماى معروف اهل سنت و
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علاقمند به تقريب بين مذاهب بود..
براى تكميل اين توضيح در اينجا بايد بگويم شيخ صواف هفته نامه «الاخوة الاسلامية» را كه ارگان رسمى سازمان بود در عراق منتشر مى‌ساخت.. با علماء شيعه نجف اشرف در ارتباط بود، مقالات آنها را، در بعضى از شماره‌هاى روزنامه كه من دارم، چاپ كرده است.. پس از كودتاى عبدالكريم قاسم و تسلط كمونيست ها بر امور، ايشان هم دستگير و محكوم به اعدام شد.. ولى‌توانست توسط كردها، از زندان بغداد فرار كند و به ايران بيايد و از ايران به عربستان رفت و در كليه الشريعه مكه مكرّمه، به تدريس پرداخت و من بارها در سفر حج، او را در مكه مكرمه كنار خانه كعبه ملاقات كردم.. و سرانجام هم در همانجادرگذشت...
حزب اسلامى بعدى عراق هم در واقع استمرار همان حركت اخوان المسلمين است و در كل اين سازمان در گذشته و امروز، علاقمند به حفظ روابط اخوت و محبت بين اهل تشيع و اهل تسنن بوده و هوادار انديشه تقريب بين مذاهب اسلامى است. رهبر نخستين و پيشين اخوان عراق مرحوم شيخ امجد الزهاوى، خود جزء مؤسسين اصلى دار التقريب در قاهره بود.
32.
خاطره طنزآميزى از مقام معظم رهبرى داريد؟
يك بار يكى از بزرگان - آيت الله مهدوى كنى - در ديدارى و در پاسخ سئوال من گفتند: كه «ما تذ كراتى به آقا مى‌دهيم ولى «لا يگوشون!» يعنى گوش نمى‌دهند! بنده به ايشان گفتم: آيا مجاز هستم اين حرف را «مستندآ» به آيت الله خامنه‌اى نقل كنم؟ گفتند: اهلا و سهلا..
در ملاقاتى ديگر مطلب و جمله آن بزرگوار را به ايشان نقل كردم.. ايشان
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خنديدند و گفتند ظاهرآ بايد تعبير ايشان چنين اصلاح شود كه: «لا قبولون!،» چون معلوم است كه گوش داده‌اند ولى اقدام نكرده‌اند، پس در اينجا «لايگوشون» صحيح نيست.. و در مورد عدم قبول هم بايد ايشان توجه بفرمايند كه ما همه نظريات دوستان و بزرگان را مى‌شنويم و آنچه را كه به صلاح اسلام و انقلاب و كشور است، حتمآ انجام مى‌دهيم و اقدام مى‌كنيم، ولى طبيعى است كه پذيرفتن و عملى كردن همه نظريات آقايان مقدور نيست.
33.
ماجراى ديگرى كه طنزآميز باشد به خاطر نداريد؟
روزى در خدمتشان بوديم. به تناسبى سخن از سرهنگ قذافى به ميان آمد.. من با اين سرهنگ از روزى كه به سر كار آمد و مانند سرهنگ عبدالناصر در مصر، به سركوب كامل رهبرى حركت اسلامى در ليبى پرداخت، مخالف بودم و پس از ربوده شدن امام موسى صدر و همراهانش هم توسط او و در آن كشور، مخالفتم افزون شد.. و تا امروز هم همچنان به شدت ادامه دارد..[footnoteRef:19] [19:  به هنگام گفتگو، سرهنگ قذافى معدوم نشده بود.] 

به هرحال ايشان خاطره‌اى از سفرشان به ليبى را نقل كردند كه ظاهراً تاكنون در جايى منتشر نشده است و يا من نديده‌ام.. البته مى‌دانيم: سرهنگ قذافى، روى همان كمپلكس روانى كه دارد، خيمه‌اى را با بافت خاصى در كنار «خيمه خاص راهبات الثوره!!» - راهبه‌هاى انقلاب! جايگاه دختران! و زنان محافظ وى - براى ديدار با ميهمانان خارجى برپا كرده است، ساختار
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اين خيمه طورى است كه مهمانان، هنگام ورود به خيمه براى آن كه سرشان به ستون خيمه نخورد! مجبور مى‌شوند سرشان را پايين بياورند و خم شوند.. و اين نقطه دقيقآ موازى با محلّ جلوس جناب قذافى در خيمه گاه! است.. يعنى وقتى ميهمانى وارد مى‌شود، مجبور است كه سر خود را خم كند و عكاسان و فيلم برداران اجاره‌اى! هم فورى به انجام وظيفه بپردازند و در عكس‌ها نشان داده شود كه گويا، فلان ميهمان، در مقابل جناب سرهنگ سر تعظيم فرود آورده است؟
آيت الله خامنه‌اى گفتند: من به هنگام ورود به خيمه، متوجه اين نكته شدم و نخواستم در حال انحناء وارد خيمه بشوم و لذا آن قسمت انحناء آور را، در حاليكه پشت به مدخل خيمه كرده بودم، طى نمودم و هر كسى هم كه عكس گرفت قابل بهره بردارى نبود! بعد افزودند: اين آقا هم پس از مصاحبه يا معانقه روى صندلى محل جلوس!، خود را ول كرد كه پاهايش غير مؤدبانه، دراز شده بود!. و البته خوب ما چون ميهمان بوديم، به روى‌خود نياورديم!.. اما يكى از «بچه ها»ى همراه كه متوجه نكته شده بود، نزد من آمد و آهسته گفت: اجازه مى‌دهيد من پاهاى اين بابا را جمع كنم؟ من با لبخندى كه گويا اشاره رضايت‌آميزى بوده به او نگاه كردم و اين برادر برگشت و يكى دوبار در خيمه دور زد و اين طرف و آن طرف رفت.. و بار آخر كه آمد از جلو ما رد بشود، لگدى محكم و به شدت به پاهاى طرف! زد و او مجبور گرديد كه خود را جمع و جور كند و مرتب بنشيند!..
.. و البته خاطره تلخى هم من از همان زمان‌ها به يادم مانده و آن مربوط به نكته ديگرى است. قذافى در ملاقات‌هاى خود به مراعات آن خيلى اهميت مى‌داد.. او اغلب، اوقات ملاقات را به يك ساعت يا نيم ساعت مانده
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به وقت نماز ترتيب مى‌داد.. بعد كه ميهمانان مى‌آمدند و كمى حرف مى‌زدند، به محض پخش صداى اذان!، قذافى بلند مى‌شده و در همان خيمه نماز جماعت! اقامه مى‌كرد! و البته چون «امام راتب»! هم خود او بود، به خيمه شب بازى خود مى‌داد و «امام جماعت»! مى‌شد و بقيه هم مجبور بودند كه پشت سر او نماز بخوانند و عكس‌ها منتشر گردد!... متأسفانه جمعى از نمايندگان دوره اول مجلس شوراى اسلامى ايران، كه بعضى از آن‌ها معمم هم بودند، در سفرى به ليبى در «تور» اين «خيمه شب بازى»! گرفتار شدند، ولى به جاى استنكار و تقبيح نيرنگ سرهنگ!، پس از مراجعت به ايران، آن عكس‌ها را خود در جرائد آن روزها منتشر ساختند... تا در اذهان عمومى مردم ما چنين القاء شود كه اولا اين آقايان انقلابى! هستند و ثانيآ جناب سرهنگ هم اهل نماز و حتى امام جماعت است، پس در ربوده شدن امام موسى صدر و سركوب حركت اسلامى ليبى و اعدام رهبران آن، نمى‌تواند نقشى داشته باشد...
اما حوادث سال‌هاى بعد و اقدامات غير عادى نامبرده، از جمله بخشش چند ميليارد دلار از پول مردم گرسنه و فقير ليبى به جان باختگان هواپيماى ساقط شده امريكائى در لوكربى انگليس و به عنوان غرامت و بعد بخشش رايگان تمامى امكانات و تجهيزات خريدارى شده از پول مردم ليبى، براى استفاده صلح آميز از انرژى هسته‌اى در ليبى، و ارسال همه تجهيزات مربوطه با يك كشتى بارى و يك هواپيماى اختصاصى به امريكا، ماهيت امر را كاملا بر اهل خرد روشن ساخت...
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بسط اين سخن را بگذاريم تا وقت ديگر...[footnoteRef:20] [20:  اين گفتگو قبل از سقوط ذلت بار سرهنگ قذافى انجام شده است...] 

34.
داستان مجله‌اى كه شما از خارج آورده بوديد، چه بود؟
در سفرى به لندن در مجله «المجله» كه با هزينه آل‌سعود، منتشر مى‌گردد، عكس بسيار جالبى از آيت الله خامنه‌اى چاپ شده بود كه به نظرم رسيد خيلى «رمانتيك» بود: در لباس غير رسمى، با يك دشداشه سفيد، موهاى مرتب، پيپ به دست، در كنار آبشارى زيبا... واقعآ عكس هنرى جالبى بود. البته اين عكس را آن مجله به خاطر اهداف خاصى منتشر ساخته بود! ولى براى من جنبه ذوقى شاعرانه بودن آن قابل توجه بود..
روزى در ديدار با ايشان در آغاز دوران رهبرى، عكس را با خود بردم و به ايشان گفتم: من در كتابخانه‌ام فقط سه تا عكس دارم: سيد جمال الدين الحسينى، امام خمينى، علامه طباطبائى.. و اكنون مى‌خواهم اين عكس را هم اگر اجازه مى‌دهيد، در كنار آن‌ها قرار دهم! و اگر تمايلى نداريد آن را از من بگيريد، چون اگر ببرم حتمآ در كنار آن عكس‌ها قرار مى‌دهم، ايشان لبخندى زدند و گفتند: خوب! هديه را كه نمى‌شود رد كرد، حالا كه آورده‌ايد لطف كنيد!. تشكر مى‌كنم!.
فهميدم كه تمايلى نيست!. عكس را به ايشان دادم. گفتند: به من اطلاع داده بودند كه اين عكس را در اماكن شيعه نشين و در كشورهايى مانند: هند، پاكستان و افغانستان بطور وسيعى پخس كرده‌اند، حالا كه مى‌فرماييد در آن مجله چاپ شده، منشأ قضيه روشن گرديد.. ولى يادم نيست كه اين
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عكس مربوط به كجا و چه تاريخى است؟ گفتم: ظاهرآ در دوره رياست جمهورى در سفرى كه براى شركت در كنفرانس رؤساى غير متعهدها به زيمباوه، هراره رفته بوديد، با دوستان همراه كنار جوى آبى يا آبشارى نشسته ايد و چون هواى آن منطقه هم خيلى گرم بوده، به همان دشداشه بسنده كرده ايد،.. گفتند: راست مى‌گوييد! الآن يادم آمد...
و به هرحال آن عكس اهدا شد!..
البته خيلى شاعرانه و رمانتيك بود! و...
35.
راجع به دكتر شريعتى و جريان حسينيه ارشاد، چه خاطره‌اى از مقام معظم رهبرى داريد؟
من قبلا اشاره كردم كه آشنائى نخستين من با مرحوم محمدتقى شريعتى و سپس دكتر على شريعتى، توسط آيت الله خامنه‌اى در سال 1335، در مشهد انجام گرفت... در مراحل بعدى كه دكتر شريعتى به دعوت شهيد مطهرى به تهران آمد و سخنران رسمى حسينيه ارشاد شد، روابط ما با ايشان بيشتر و نزديك تر گرديد... در دو سه سفر حج هم با كاروان حسينيه ارشاد، به دعوت شهيد مطهرى به عنوان عضو هيئت علمى‌كاروان، همراه دكتر بودم... و بعد هم ماجراى جدائى شهيد مطهرى‌از حسينيه ارشاد پيش آمد كه علت العلل آن را آيت الله خامنه‌اى در مصاحبه‌اى تك روى و اقدامات خودسرانه آقاى ناصر ميناچى معرفى كرده‌اند... (و من متن آن را در خاطرات مربوط به «حسينيه ارشاد»آورده‌ام.)
در اين دوران بحرانى، ايشان در مشهد مقدس و تهران با همكارى آقاى
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رفسنجانى، شهيد مفتح و شهيد باهنر و ديگر دوستان، در فكر اصلاح امور و بازگشت حسينيه به مرحله همكارى قبلى بودند... اينجانب نيز در اين برهه همراه آيت الله زين العابدين قربانى و برادر عزيز شادروان على حجتى كرمانى و ديگر دوستان، مى‌كوشيديم كه اين اختلاف كه به «بحران» تبديل شده بود، به نحوى رفع شود... و به همين دليل در همان دوران استعفاى شهيد مطهرى، دوستان تصميم گرفته بودند كه صحنه را بكلى خالى نكنند تا عناصر غير صالح فارغ‌البال به ميدان دارى و يا «ترك تازى»! خود ادامه دهند و در نهايت زحمات شهيد مطهرى و ديگران در تأسيس حسينيه ارشاد، به هدر رود.. و در همين راستا آيت الله خامنه‌اى دو سه بار از مشهد آمدند و در حسينيه ارشاد سخنرانى كردند. شهيد باهنر و آقاى رفسنجانى هم چند جلسه سخنرانى كردند. يك جلسه هم من از قم آمدم و درباره شناخت جهان اسلام سخنرانى داشتم (گزارش كامل آن جلسه در اسناد ساواك آمده است) كه در واقع هدف اين بود كه حسينيه ارشاد كه يك جريان بود به يك «ساختمان»! جامد خالى از روح و يا تيول يك شخص، تبديل نشود... در اين مسير البته من هم به نوبه خود و با توجه به آشنائى و دوستى سابقه دار با همه اطراف ماجرا، با آيت الله خامنه‌اى و ديگر دوستان همكارى عملى‌داشتم، اما متأسفانه اخلالگرى برنامه ريزى شده و عمدى بعضى‌و بدتر از همه مطرح ساختن شعار «اسلام منهاى آخوند» كه مى‌خواستند آن را به دكتر شريعتى منسوب بدارند، باعث گرديد كه همه تلاش‌هاى اصلاح جويانه آيت الله خامنه‌اى و دوستان ديگر در تهران، به نتيجه مطلوب نرسد...
اين شعار و شايعات مربوط به آن، در حوزه علميه قم با واكنش بسيار
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تند و وسيعى روبرو گرديد و كل امور حسينيه ارشاد و تلاش شبانه روزى دوستان زير سئوال رفت... من همان وقت‌ها با جمع آورى و نشر كليه گفته‌ها و بيانات دكتر شريعتى، در سخنرانى‌ها و يا در ميزگرد معروف حسينيه ارشاد، درباره روحانيت و علماء، در واقع با اين هجمه برخورد كردم و با مدرك و سند از خود دكتر شريعتى نشان دادم كه شعار كذائى مورد قبول او نيست و البته دكتر شريعتى با هر كسى كه نام روحانى بر خورد مى‌نهاد هم موافق نبود و بلكه به عملكرد افراد روحانى توجه داشت و نه به لباس افراد.. اتفاقآ در همين رابطه آيت الله خامنه‌اى در سخنرانى‌ها و يا مصاحبه‌هاى خود، ضمن دفاع منطقى از دكتر شريعتى به بيان اشتباهات علمى نامبرده هم پرداختند و در مورد مخالفت دكتر شريعتى با روحانيت، در مصاحبه‌اى كه به مناسبت پنجمين سال درگذشت شريعتى در روزنامه «كيهان» منتشر گرديد، بطور شفاف چنين گفتند :
«.. شريعتى برخلاف آنچه كه گفته مى‌شود درباره او و هنوز هم عده‌اى خيال مى‌كنند، نه فقط ضد روحانى نبود بلكه عميقآ مؤمن و معتقد به رسالت روحانيت بود. او مى‌گفت كه روحانيت يك ضرورت است. يك نهاد اصيل و عميق و غير قابل خدشه است. و اگر كسى با روحانيت مخالفت كند يقينآ از يك آبشخور استعمارى تغذيه مى‌شود، اين‌اعتقادات او بود. در اين هيچ شك نكنيد. اين از چيزهايى بود كه جزء معارف قطعى شريعتى بود. اما در مورد روحانيت، او تصورش اين بود كه روحانيون به رسالتى كه روحانيت بر دوش دارد، به طور كامل عمل نمى‌كنند. شريعتى را در كنار مطهرى مطالعه كنيم. تركيبى از زيبائى هاى‌شريعتى با بتون آرمه‌انديشه اسلامى مطهرى به وجود بياوريم به نظر من همان مرحله نوينى است كه نسل ما به آن نيازدارد..»
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و متأسفانه اين «تركيب» به علت اخلال بعضى‌ها بعنوان «مديريت»! حسينيه ادامه نيافت و ديگر، بوجود نيامد و انحصار گرائى و جدائى طلبى‌ها، همچنان ادامه يافت... بهرحال اين اشاره‌اى بود كوتاه در رابطه با مسئله دكتر شريعتى و حسينيه ارشاد، نظريه آيت‌الله خامنه‌اى و البته تفصيل امر نيازمند بررسى عملكرد افراد، اسناد و نوشته‌ها و خاطرات معاصرين اين جريان است كه اميدواريم روزى به آن پرداخته بشود!
36.
شما در امور شخصى و خصوصى خود تاكنون از ايشان درخواستى داشتيد؟
من در طول تاريخ سى ساله انقلاب، و به شهادت همه سروران عزيز و مسئولين محترم، نه از حضرت امام خمينى(رحمة الله) و نه از آيت الله خامنه‌اى و نه ديگر مسئولين مثلا آيت الله هاشمى رفسنجانى و حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاى خاتمى، يا وزراى محترم پيشين و پسين، كه اغلب هم از دوستان بنده بودند، هيچ وقت و در هيچ زمينه‌اى درخواست خصوصى و شخصى نداشته‌ام... اگر در موردى هم مسئله‌اى و پيشنهادى‌مطرح شده، بى ترديد جنبه صرفآ فردى و شخصى نداشته، بلكه فايده عام يا نتيجه‌اى خاص براى امرى خير و يا كسى نيازمند داشته است... كه البته اين امر هم در طول اين مدت شايد از چند مورد بيشتر تجاوز نكرده باشد كه بعضى از آن‌ها مورد قبول و اقدام واقع شده و بعضى هم كه لابد صلاح نبوده، مسكوت مانده است.
ولى بهرحال هيچكدام جنبه شخصى مربوط به امور مادى يا معنوى خود بنده نداشته است. اگر پيشنهادى مطرح شده در واقع در راستاى مصلحت
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عامّه نظام و يا خاصه مربوط به بعضى افراد، بوده است.
37.
شما برخورد معظم له را در رابطه با امور حساس كشور، مثلا انتخابات اخير، چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟
برخورد ايشان با حوادث همواره معقول و منطقى بوده است، درواقع «انصاف» كه بخشى از پديده «عدل» است، به نظرم در چهارچوب تشخيص و در حد توان، در داورى‌هاى ايشان هميشه بوده است... يعنى در اغلب زمينه‌ها، ايشان انصاف را مدنظر داشته است و من يقين دارم كه در هيچ موردى، برخلاف انصاف و عدل گامى برنداشته‌اند... البته در تشخيص موضوع هر بشر غير معصومى ممكن است دچار اشتباه بشود، ولى بايد توجه داشت كه اين امر ناشى از چگونگى تشخيص و برداشت و نوع اجتهاد است..
آخرين نمونه تجلّى عدل در رفتار ايشان پس از دستور اكيد براى رسيدگى به حمله بر دانشگاه و مضروب ساختن دانشجويان و ضرورت پى‌گيرى و مجازات عاملين آن، دستور بستن زندان كهريزك و لزوم تعقيب مسئولين جرائم به وقوع پيوسته در آن بود.. كه داستان آن را همه مى‌دانند.
در يك مورد ديگر هم عليرغم برخورد غيرمنتظره مرحوم آيت الله منتظرى با ايشان، پس از رحلت امام، و يا در پاسخ به پرسش‌هاى ديگران، ايشان پس از درگذشت مرحوم آيت الله منتظرى ضمن اشاره محترمانه و نقدگونه به پاره‌اى از مسائل، در اوج انصاف و برخلاف جوّ حاكم، حق مطلب را ادا كردند و نوشتند :
«.. فقيه بزرگ آيت الله حاج شيخ حسين على منتظرى رحمة الله عليه ... فقيهى متبحر و استادى برجسته بودند و شاگردان زيادى از ايشان بهره بردند.


83
دوران طولانى از زندگى آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظيم الشأن گذشت و ايشان مجاهدات زيادى انجام داد. و سختى‌هاى زيادى در اين راه تحمل كردند و...» اين تجلى روح انصاف و عدل درباره شخصيتى است كه به هر دليل در اواخر، راه و روش ويژه‌اى در پيش گرفت و تندروى هايى بعمل آورد تا آنجا كه امام راحل نيز از ايشان رنجيده خاطر گرديد...
اما عليرغم مراعات حق و انصاف از سوى ايشان و اعلام رسمى و مكتوب آن، متأسفانه گروهى كه خود را ذوب در ولايت هم مى‌نامند و بقيه را هم به ناحق دور از ولايت مى‌خوانند!، در نوشته‌ها و گفته‌هاى خود، نه تنها از به كار بردن القابى كه مقام معظم رهبرى آن‌ها را در مورد آيت الله منتظرى به كار برده بود، خوددارى نمودند، بلكه حتى به شكل اهانت آميزى فقط به ذكر نام خالى ايشان، با ذكر انتقاداتى‌به حق و ناحق، پرداختند كه من حتى از اشاره به آن‌ها معذورم... و البته بعضى از روش‌هاى اتخاذى مرحوم آيت الله منتظرى را هم نمى‌پذيرم كه نقد و بررسى آن مجال ديگرى مى‌طلبد.
38.
اين تحليل‌ها درست، ولى نظريه شخصى خود را بطور شفاف درباره انتخابات اخير
(1)
بيان نكرديد؟
اتفاقآ نقل مفصل اين تحليل به مفهوم موافقت با محتواى آن نبود ولى بگذاريد بگويم كه من در اين رابطه، تحليل‌ها و مقالات سياسى بسيارى را از دوست و دشمن خوانده و بررسى كرده‌ام و در نهايت به اين نتيجه رسيده‌ام
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كه انتخابات به هر نحوى بالاخره پايان يافت و قرار هم نبود كه دو نفر پيروز شوند و حالا كه يك نفر به عنوان حائز اكثريت اعلام مى‌شود، عقل و انصاف و عدل و دين حكم مى‌كند كه براى حفظ كيان اسلام و قوام نظام، همه آن را بپذيرند و اگر هم انتقاد و اشكالى دارند آن را در چهارچوب قانون مورد قبول خودشان، مطرح سازند و پى‌گيرى كنند نه آنكه با اقدامات نسنجيده و يا احساسى و يا با تشويق ديگران، دست به اقداماتى بزنند كه نتيجه آن به قول حسنين هيكل، «آبروريزى براى نظام» گردد.
دوستان ما كه خود اهل سياست و مطالعه و تحليل هستند بخوبى مى‌دانند كه در تمام دنيا، و در تمام نظام‌ها براى رفع شبهات و جلوگيرى از وقوع فتنه كه دامن همه را مى‌گيرد، به مراكز قانونى و مرجعيتى كه قانون اساسى آن‌ها تعيين كرده است، مراجعه مى‌كنند و حكم نهايى آن را، ولو برخلاف نظر اين‌ها باشد، مى‌پذيرند.
اگر در انتخابات ايران خطاهايى هم بوجود آمده بود دوستان ما بايد اعلام مى‌كردند كه - مانند همه دنياى آگاه و آزاد - عليرغم عدم قبول نتايج، به خاطر حفظ نظام و به علت به رسميت شناخته شدن آن توسط اركان نظام كه همان انتخاب‌هاى قبلى را هم اداره يا تثبيت و تنفيذ كرده بودند، ما اصل را مى‌پذيريم ولى اعتراضات خود را در چهارچوب قانون مورد اتفاق همگان و در احزاب يا تشكل‌هاى سياسى قانونى و رسمى پى‌گيرى نموده و ادامه خواهيم داد حتى اگر قانون اساسى موجود را نيازمند اصلاح و بازنگرى مى‌دانيم، راه آن به خيابان كشيدن مردم نيست... ما رسمآ و علنآ ديديم كه دشمنان اصلى نظام، در اين حوادث، در كنار عناصر و افرادى كه نيّت خير داشتند، قرار گرفتند و صحنه هايى به وجود آوردند كه هرگز مورد قبول هيچ


85
نظام و حكومتى نمى‌توانست باشد...
من خود صبح روز عاشورا، در حين عبور از خيابانى - عناصر مشكوكى را ديدم كه به چادرهاى عزاى حسينى كه مردم مؤمن محل آن‌ها را برپا داشته بودند، حمله كرده و آن‌ها را آتش زدند، يقين پيدا كردم كه دشمن، با طرح و برنامه، توطئه خود را اجرا مى‌كند و مسئله، مسئله انتخابات نيست... و آنگاه كه در انتظار تقبيح اين قبيل اعمال زشت و تبهكارانه، از سوى دوستان بودم، ناگهان ديدم به جاى تقبيح، بعضى از اين قبيل عناصر، افرادى «خداجوى»! نام گرفتند... و تا امروز هم نتوانسته‌ام بپذيرم كه حمله كنندگان به چادرها و پرچم‌هاى حسينى بتوانند افرادى خداى جو باشند... البته مى‌شد كه ضمن تمجيد از افراد خداى‌جو، حداقل عملكرد عناصر ضد خدا و ضد حسين، را تقبيح نمود كه متأسفانه هيچوقت اين امر عملى نشد!
و صد البته اين برداشت ناشى از تحقيق ذهنى و شهود عينى، به معنى و مفهوم آن نيست كه دوستان طرف مقابل، در آغاز و انجام كارهاى خود، از از حقايق و اعلام موضع رسمى در رابطه با اتهامات و ضرورت عدم اعلام قبل از اثبات آن‌ها در محاكم قضائى، نشان داد كه افراد طرف مقابل هم در پيدايش اين فتنه و يا استمرار آن، بى‌تقصير نبوده‌اند...[footnoteRef:21]بهرحال من در اين [21:  آخرين نمونه اين عمل زشت و غير اخلاقى توسط فرد مزبور! در مجلس شوراى اسلامىرخ داد كه آيت الله خامنه‌اى آن را عملى غير اخلاقى، غير انسانى و «خلاف شرع»ناميدند...] 

گفتگوى كوتاه - خاطراتى - قصد ورود به «معقولات» و بررسى همه جانبه مسئله را ندارم، اما ترديدى ندارم كه اگر ايستادگى مقام رهبرى نبود، نظام با
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آسيب‌هاى فراوان و «آبروريزى»هاى بيشتر، روبرو مى‌شد و نتايج نهايى آن بى‌ترديد به نفع استقلال و آزادى و حاكميت اسلام نبود.
اجازه بدهيد در اينجا به نكته‌اى هم از قول امام رضوان الله تعالى عليه اشاره كنم كه درباره قلم‌هاى هتاك و افشاگرى‌هاى غير مستند و غيرقانونى و بدون ثبوت در محاكمه قضائى، فرموده‌اند و با توجه به اين بيانات، اگر عملكرد يا قلم و سخن فردى هماهنگ و همسو با آن‌ها نباشد، ماهيت طرف را - حتى عليرغم ادعاى ولائى بودن - به خوبى مى‌توان شناسايى كرد :
امام در يك سخنرانى، در رابطه با اختلافات مشابه در اوائل انقلاب كه توسط اصحاب قلم به جرائد كشيده شده بود، چنين فرمود :
«... به همه آقايان مى‌گويم با هم جنگ نكنيد.. روزنامه‌ها را پر نكنيد از بدگوئى از هم.. انتقاد غير انتقام جويى است. انتقاد صحيح بايد بشود. هر كس مى‌تواند انتقاد صحيح بكند، اما اگر قلم دستش گرفت انتقاد كند براى انتقامجوئى، اين همان قلم شيطان است» (صحيفه نور، ج 13، ص 78).
اميدوارم كه اين بيانات حداقل براى ولايت مداران، فصل الخطاب باشد... مگر آنكه «ولايت مدارى» هم «تكسّبى»، «مصلحتى» و «قابل تشكيك» باشد!
39.
براى تلطيف اوضاع و ايجاد وحدت ملى و رفع اختلافات چه پيشنهادى داريد؟
در نظامى كه ادعا داريم «اسلامى» و بر روى مبانى عقيدتى است اگر اجتهادى، طبق موازينى كه فقهاء عظام به آن‌ها پاى‌بند هستند، به نتيجه‌اى
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رسيد، در واقع حجت بر صاحب اجتهاد تمام است. حتى اگر در اين پروسه، اشتباهى رخ داده باشد كه: «فللمصيب أجران و للمخطئى اجر واحد». اگر در جامعه‌اى، نظام «اسلامى» است و قانون اساسى مصوبى دارد و رهبرى منتخب خبرگان و افراد ديگر هم به آن قانون و نظام معتقد و پاى‌بند هستند، حل مسائل بسيار سهل و آسان خواهد بود و زمينه مساعد تلطيف قلوب و قرب نفوس كاملاً عملى است.
به عبارت ديگر: در صورت تشخيص و اجتهاد رهبرى درباره مسئله‌اى، حجت بر خود او و ديگر منسوبين نظام تمام است و اشخاص، حتى در صورت داشتن نظريه معارض و رسيدن به اجتهادى مغاير، ديگر نبايد براى به كرسى نشاندن عقيده و نظريه و اجتهاد خود، اصرار بورزند و يا حتى به زور و تهديد متوصل شوند. چون در يك نظام منسجم و متحد و سالم، نمى‌توان با تشتت آراء و تضارب اجتهادات، به زندگى سالم ادامه داد و جامعه‌اى اسلامى به مفهوم واقعى كلمه به وجود آورد.
ايجاد تنش و به چالش كشيدن هر مسئله‌اى به هر بهانه‌اى، هرگز نمى‌تواند مطابق موازين صحيح و اصيل اسلامى باشد و مراعات اين اصل اساسى، و اجراى آن بر باورمندان اصل رهبرى و ولايت، لازم‌تر و ضرورى‌تر است، چراكه تخلف از روش و منش رهبرى، در هر زمينه‌اى، پس از نقل اشكالات و مطرح ساختن انتقادات معقول و مشروع، نشان دهنده آنست كه «مدعى» در باورهاى خود، ترديد دارد وگرنه چگونه مى‌تواند از عملى ساختن اصول اوليه آن تخلف كند و بى ترديد سپر قرار دادن اعتقاد به ولايت، براى اجراى اهداف شخصى، هرگز مورد رضايت الهى نخواهد بود بلكه اين امر منشأ شيطانى دارد كه انسان بى‌تذكيه و تهذيب، از آن غافل مانده است.
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امام خمينى(رحمة الله) در مورد اختلافات مسئولين درجه اول در اوائل انقلاب، جملاتى دارد كه پاسخگوى همه شبهات در مورد «دعواهاى» دوران ما است :
«... دعواهاى ما، دعوائى نيست كه براى خدا باشد.. همه ما از گوشمان بيرون كنيم كه دعواى ما براى خداست. ما براى مصالح اسلام دعوا مى‌كنيم.. دعواى من و شما و همه كسانى كه دعوا مى‌كنند، همه براى خودشان است..» (صحيفه امام، ج 14، صفحه 479).
40.
مكاتبه جنابعالى با آيت الله خامنه‌اى تا كى ادامه يافت؟
تعبير «مكاتبه» در اين مورد شايد صحيح نباشد، چون مكاتبه به مفهوم آنست كه از هر دو طرف كتابتى! شده باشد... در دوران پيشين، البته مكاتبه وجود داشت، ولى پس از انقلاب، ديگر «مكاتبه» يك طرفه شد. مثلا من در موقعى كه ايشان بر نشر روزنامه «جمهورى اسلامى» اشراف داشتند، يكى دو نامه از واتيكان به ايشان نوشتم كه بى جواب ماند... موضوع آن هم اين بود: روزنامه جمهورى اسلامى كه با نظارت كلى‌ايشان منتشر مى‌گرديد، نخست خود مقاله‌اى عليه اينجانب منتشر كرد و بهانه ظاهرى روزنامه هم ديدار من با مرحوم استاد سيد محمدعلى جمال زاده داستان نويس معروف ايرانى در ژنو بود و سپس روزنامه، يادداشت‌هاى ديگرى هم به قلم اين و آن!، عليه بنده منتشر ساخت و نوعى اتهام «غرب زدگى» و امثال اين‌ها را مطرح نمود، در حاليكه گفتگوى من با آقاى جمال زاده كاملا
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مثبت و درباره ارزش انقلاب اسلامى و مقام امام خمينى بود[footnoteRef:22]و قاعدتآ [22:  بخشى از اين مسائل در خاطرات اينجانب درباره سيد محمد على جمال‌زاده، اخيرآمنتشر شده است.] 

مى‌بايست در روزنامه مزبور، با واكنش مثبتى روبه رو مى‌شد، اما به هر حال به نظرم برادر عزيزمان جناب آقاى مسيح مهاجرى حفظه الله - كه قلبا به ايشان ارادت داشتم و دارم - مدير مسئول روزنامه صلاح ديده بود كه آن مقالات عليه بنده منتشر گردد و اعتراض اينجانب هم به جائى نرسيد و ايشان هم پاسخى به نامه من ندادند و اين بود كه «مكاتبه» يك جانبه هم قطع شد!...
البته در مورد رحلت والد ماجد ايشان مرحوم آيت الله آقا سيد جواد تبريزى كه از دوستان پدر من بودند، تسليتى‌نوشتم كه پاسخى با خطى زيبا و با امضاى ايشان به دستم رسيد كه متن آن چنين بود :
بسمه تعالى
حجت الاسلام آقاى سيد هادى خسروشاهى از پيام تسلّى بخش جنابعالى به مناسبت درگذشت پدرم رضوان الله عليه، صميمانه سپاسگزارم. توفيقات شما را از خداوند مسئلت مى‌كنم.
سيد على خامنه‌اى.[footnoteRef:23] [23:  متن مزبور در بخش اسناد آمده است.] 

و اين به نظرم آخرين مكتوبى بود كه از ايشان دريافت كردم.
41.
نامه يا عكس قديمى ديگرى از آقا نداريد؟
شايد يكى دو نامه ديگر هم داشتم كه در ميان اوراق متراكم و «انبارالكتب!» بنده، متأسفانه پيدا نشد.. ولى اتفاقآ يك عكس قديمى هم از
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ايشان داشتم كه پيدا شد و آن هم تاريخچه‌اى دارد...
همه مى‌دانيم كه آيت الله خامنه‌اى هم مانند ما، علاقمند شهيد نواب صفوى بودند و بطور طبيعى با اعضاء يا هواداران فداييان اسلام هم روابط دوستانه‌اى داشتند. يك برادر بسيار پاك و مؤمنى در تهران بود به نام عباس غلّه زارى كه آموزگار بود و در يك منزل بسيار محقّر تك اطاقه اجاره‌اى در محلّه جنوبى تهران، گلوبندك، زندگى مى‌كرد و بعد كه ازدواج نمود آن اطاق را با پرده به دو بخش تقسيم نمود كه در يك طرفش از ميهمانانى مثل ما، پذيرايى‌مى كرد و در يك طرف ديگر هم همسرش زندگى مى‌نمود... محلّه گلوبندك چون نزديك شمس العماره بود و ما هم با اتوبوس‌هاى شمس العماره از قم به تهران مى‌آمديم، اين نزديكى محل باعث شده بود كه به محض ورود به تهران، يك راست راهى خانه تك اطاقه اين بنده خدا مى‌شديم... گاهى هم من تنها نبودم و يكى دو نفر ديگر از «برادران» - فدائيان اسلام - هم همراه من بودند.
البته آشنائى من با آقاى غله زارى از همكارى در هفته نامه «نداى حق» چاپ تهران، شروع شده بود، چون در همان سال‌هاى 1332 به بعد، هم من در آن روزنامه مقاله مى‌نوشتم و هم برادر غله زارى... و پس از شهادت نواب صفوى و يارانش در سال 1334، آقاى غله زارى مدتى متوارى و مخفى شد و در منزلش زندگى نمى‌كرد... و شايد در همان دوران بود كه من تابستان عازم مشهد شدم و آقاى غله زارى را در مشهد ديدم و خيلى خوشحال شدم كه الحمدالله سالم است...
بعد كه بحران فداييان اسلام پايان يافت آقاى غله زارى يك منزل دو اطاقه در پشت «مدرسه مروى» و در كوچه‌اى نرسيده به پامنار، كرايه كرده
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بود كه باز پاتوق برادران بود.. روزى در آن منزل آلبوم عكس‌هاى وى‌را مى‌ديديم، من رسيدم به عكسى كه آقاى غله زارى همراه آيت الله خامنه‌اى و دوست ديگرمان مرحوم سيد محمد حسين روحانى، در سفرى به مشهد، به يادگارى گرفته‌اند و از ايشان خواستم كه آن عكس را به من بدهد، گفت : اتفاقآ دو عدد از آن عكس دارم و نسخه دوم را به من داد كه طرف راست، آيت الله خامنه‌اى، وسط، آقاى غله زارى و بعد آقاى سيد محمدحسين روحانى گنابادى قرار دارند...
آقاى روحانى از طلاب فاضل و متحرك، حوزه مشهد مقدس بود و حافظه نيرومندى داشت و با ادبيات عربى هم كاملا آشنا بود... بعدها به تهران آمد و در دانشگاه شركت نمود و دكترى گرفت و لباس خود را تغيير داد و از او ترجمه‌هايى از متون قديمى و تاريخى به يادگار مانده است و اين اواخر قرآن مجيد را هم به زبان فارسى ترجمه مى‌نمود كه از لحاظ بكارگيرى واژه ها، ويژگى‌هاى خاص خود را داشت.. كه متأسفانه با درگذشت زودهنگام، اين ترجمه ناتمام ماند.
بهرحال اين عكس هم به علت آنكه آيت الله خامنه‌اى در يادداشت خود درباره شهيد نواب صفوى، به آن اشاره دارند، تقديم علاقمندان مى‌گردد.[footnoteRef:24] [24:  عكس در بخش اسناد آمده است.] 

42.
لباس پاسدارى اهدائى آقا را بالاخره چه كرديد؟
ظاهرآ گفتم كه هنوز آن را دارم ولى ديگر استفاده نمى‌كنم... اما در اوائل يكبار با آن لباس در دوره‌اى كه نماينده حضرت امام خمينى قدس
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سره در وزارت ارشاد بودم، به دفتر روزنامه اطلاعات در خيابان خيام رفتم كه مطلبى را براى نشر در روزنامه، به برادر عزيزمان حضرت آقاىدعائى حفظه الله، تحويل بدهم كه هميشه عليرغم مشكلات و بد اخلاقى‌هاى بعضى ها، خط كشى نكرد و مقالات ما را چاپ نمود... آن روز اتفاقآ عكاس روزنامه به دفتر ايشان آمد و به دستور آقاى دعائى يك عكسى از بنده، با آن لباس رزم گرفت كه ضميمه خبر در روزنامه چاپ شد..[footnoteRef:25] [25:  به بخش اسناد رجوع شود.] 

البته من خود اهل رزم نبودم، ولى رزمندگان را عميقآ دوست داشتم و دارم و علاقه به تشبّه ظاهرى به آن‌ها هم به همين دليل بود.
43.
خبرى كه با آن عكس چاپ شد چه بود؟
آن خبر هم خود داستانى ديگر داشت...
... پس از آنكه بنده به عنوان نماينده حضرت امام به وزارت ارشاد ملى! رفتم، گويا آقاى ناصر ميناچى وزير وقت، بدون اطلاع بنده، طى نامه‌اى رسمى كه كپى آن بعدآ به دست من رسيد، از رياست جمهورى وقت - آقاى بنى صدر - مجوز پرداخت حقوق! به اينجانب را به عنوان نماينده امام خواسته بود.. كه البته اين مكاتبه ضرورتى نداشت و هر وزيرى اين اختيارات را دارد كه در صورت همكارى كسى با آن وزارتخانه، از كارگزينى و امور مالى وزارتى بخواهد كه مبلغى، طبق رسم و قانون، بپردازد. و البته من هم اصولا درخواست حقوق نكرده بودم و نيازى هم نداشتم، اما به نظرم در
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همين امر هم يك نوع شيطنت وجود داشته و نتيجه آن بعد روشن شد...
يعنى پس از چندين ماه كه بنده نه صحبت از دريافت حقوق كرده بودم و نه به دنبال آن بودم، ناگهان در بولتن داخلى وزارتى، خبرى درج شده بود كه طبق مصوّبه فلان! ماهيانه مبلغ حدود 8 هزار تومان (رقم دقيق آن يادم نيست) به نماينده امام حقوق تعلق مى‌گيرد و پرداخت مى‌شود.
بعد اين خبر را با حروف درشت تايپ كردند و به آسانسور وزارتخانه چسباندند! كه همه كارمندان آن را بخوانند و البته اين امر كاملا غير اخلاقى بود و من مسئول آن را شناختم.. اما موضوع نشان از يك توطئه رذيلانه‌اى داشت و هدف هم آن بوده كه كارمندان قديمى و بيست ساله وزارتى، كه حقوقى كمتر از 8 هزار تومان دريافت مى‌كردند، بگويند كه نماينده امام، هنوز يك سال نشده، معادل آن‌ها حقوق مى‌گيرد، در حاليكه من نه يك ريال دريافت كرده بودم و نه از تعلق آن خبر داشتم و بعد معلوم شد كه وجه را به حساب بانكى مى‌ريزند! اين بود كه من براى خنثى كردن شيطنت دوستان ناآشنا و يا آشنا! اولا گفتم يادداشتى را با امضاى رسمى: دفتر نمايندگى امام در وزارت ارشاد، در آسانسور و راهروهاى‌وزارتى بچسبانند كه نماينده امام، كليه حقوق يكساله متعلق به خود را يكجا به «جهاد مقدس» تقديم كرده است... و ثانيآ طى چكى، مبلغ مزبور را به وزير بعدى كه آقاى عباس دوزدوزانى بود و قبلا در سپاه خدمت مى‌كرد، تحويل دادم كه براى كمك به هزينه‌هاى جهاد مقدس به اين نهاد بپردازد... و همين خبر را هم باز براى خنثى نمودن سوء تأثير خبر منتشر شده در بولتن وزارتى، به روزنامه اطلاعات دادم كه با عكس در لباس رزم چاپ شد!...
البته بعد از چند روز آقاى عباس دوزدوزانى چك را به اينجانب
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مرجوع كرد و گفت كه دوستان در سپاه گفتند كه ما محلى براى دريافت اين قبيل هدايا نداريم؛ و من چك را پس گرفتم و بعد خودم مدتى بعد به ديدار برادر شهيد كلاهدوز رفتم و چك را مجددآ با خود بردم، اما ايشان گفتند : چون خبر اين هديه قبل از وصول به دست ما، در روزنامه منتشر شده، ما نمى‌خواهيم آن را بپذيريم!... وقتى من علت نشر خبر را توضيح دادم، - كه براى خنثى كردن شيطنت دشمنان دوست نما بود - شهيد كلاهدوز خيلى عذرخواهى كرد و به قول خود «شرمنده» شد و به اصرار من قرار شد آن مبلغ را، نه به عنوان سپاه، بلكه براى هر مورد ديگرى كه ايشان خود سراغ داشت، تقديم بدارد..
نكته‌اى را هم كه در اينجا بى مناسبت نيست يادآور شوم آنست كه وزارت ارشاد بودجه و شرح وظايف خاصى داشت و به ظاهر در چهارچوب آن اقدام و حركت مى‌كرد، اما متأسفانه معاونان وزير ارشاد دولت موقت كه هر سه به اصطلاح امروزى به ظاهر «ملى گرا» بودند، با دفتر نمايندگى امام نه تنها همكارى نداشتند بلكه، در اخلال و طرح و اجراى توطئه‌هاى غير اخلاقى عليه آن فعال بودند... مثلا من وقتى براى چاپ پيام امام به مناسبت نوروز سال 1359، به مسئولين مربوطه تلفن كردم، پاسخ دادند كه ما براى اين قبيل امور بودجه‌اى نداريم!.. از آن حرف‌هاى بى‌ربط ادارى كه همه مى‌شناسيم!...[footnoteRef:26]بعد، معاون محترم مطبوعاتى، - آقاى دكتر [26:  البته من با مصوبه‌اى خاص، آن پيام را به نام وزارت ارشاد چاپ كردم. صفحه اول آن رادر بخش اسناد ملاحظه نماييد.] 

مهدى ممكن - دوست مشهدى و قديمى من!، كتابى در حدود دويست صفحه، در قطع بزرگ با دهها عكس و به اصطلاح سند! عليه مخالفان سياسى
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خود - از جمله فدائيان اسلام - و در دفاع از سياست دكتر مصدق، چاپ و بطور رايگان توزيع كرد و البته بقول خود در نشريه «شورا» چاپ پاريس!، ارگان و نشريه رسمى «شوراى مقاومت»!، آخرين نسخه آن را هم به دفتر من فرستاد!.. كه البته چنين نبود و شايد اولين نسخه آن توسط دوستان انجمن اسلامى و زيارتى، قبلا به دست من رسيده بود!
يا در مواردى كه افرادى از كارمندان كه نيازمند دريافت وام يا كمك بودند و به معاونت‌هاى وزارتى مراجعه مى‌كردند، اين دوستان محترم، آن افراد را به «دفتر نمايندگى امام» ارجاع مى‌دادند، در حاليكه خود مى‌دانستند دفتر نمايندگى امام، هيچگونه بودجه‌اى در اختيار ندارد و حتى در چاپ و نشر مجله عربى و ماهانه «صوت الامه» يا نشريه‌اى به زبان انگليسى و اردو، دچار مشكل بود و بايد هزار و يك پيچ و خم ادارى را طى مى‌كرد تا حقوق دو سه كارمند جديد دفتر و هزينه چاپ و نشر مجله‌ها، به چاپخانه پرداخت گردد.
و متأسفانه نتيجه اين قبيل رفتارهاى غير منطقى و غيراخلاقى، همان شد كه همگان، بويژه خود آن آقايان كه بعدها در پاريس به «مقاومت!» پرداختند، شاهد آن شدند!... يعنى در واقع اين‌ها مى‌خواستند مانند دوره مشروطيت و نهضت ملى شدن نفت، پس از رهبرى حركت توسط مرجعيت و پيروزى نهضت به وسيله ملت، روحانيت و علما را بكلى كنار بگذارند و «عين الدوله» وار بر مسند قدرت بنشينند، ولى اين بار هوشيارى امام خمينى از اجراى اين توطئه جلوگيرى نمود و دوستان سابق، اغلب! ترجيح دادند كه به غرب پناه ببرند و سپس با رژيم صدام، همكارى كنند.. كه داستان‌هاى مربوطه را همه مى‌دانند!
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44.
خاطره‌اى از مقام معظم رهبرى داريد كه در شما تأثير مستقيمى داشته باشد؟
خاطره جالبى كه يك بار ايشان در رابطه با مرحوم والدشان نقل كردند، براى من بسيار آموزنده و تأثيرگذار بود، يعنى واقعآ نقش خاصى در احياء بيشتر از ديگر فرزندان آيت الله آقا سيد جواد تبريزى، با مرحوم مأنوس بوده‌اند و بيشتر اوقات فراغت خود را در نزد والد محترم خود مى‌گذرانده‌اند.
ايشان مدتى براى ادامه تحصيل به حوزه علميه قم آمدند و حدود شش سالى در قم بودند.. در سفرى به مشهد ملاحظه مى‌كنند كه ابوى ايشان از لحاظ بينايى دچار مشكلاتى شده‌اند... براى معالجه و مداوا، ايشان را به تهران مى آورند و پس از مراجعه به دكتر و اخذ نظريه، به والدين محترم مى‌گويند كه براى آنها بليط گرفته‌اند تا عازم مشهد شوند.
آيت الله آقا سيد جواد مى‌پرسد مگر شما همراه ما نمى‌آييد؟ و پاسخ ايشان اين بوده است كه من بايد به حوزه بروم.. درس‌ها شروع شده و اگر بخواهم به مشهد بيايم و برگردم، دير مى‌شود...
آيت الله خامنه‌اى نقل مى‌كرد وقتى اين پاسخ را دادم، احساس كردم كه ابوى و والده، هر دو متأثر شدند، اما چيزى نگفتند.. ولى خود من هم ناراحت بودم كه ابوين را تنها به مشهد بفرستم و از طرفى ادامه تحصيل در قم را ضرورى مى‌دانستم و فكر مى‌كردم كه «خير دنيا و آخرت من» در حوزه علميه قم خواهد بود.. اما با خود گفتم با ناراحتى والدين چه كنم؟
اين بود كه در تهران نزد يكى از افرادى كه اهل معنى و معرفت بود، رفتم
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و ماجرا و احساس خود را با ايشان در ميان گذاشتم تا مشورتى كرده باشم و رهنمودى بگيرم... وقتى قصه را به ايشان گفتم: پرسيدند حالا چه اصرارى داريد كه در حوزه علميه قم به تحصيل ادامه بدهيد؟ گفتم: «من خير دنيا و آخرت» خود را در اين مى‌بينم كه در قم باشم... ايشان نگاهى‌كردند و از من پرسيدند: چه كسى خير دنيا و آخرت شما را در «قم» قرار داده است؟ گفتم : خوب خداوند متعال.. آنگاه ايشان لبخندى‌زدند و گفتند: أحسنت، آيا همين خداوند متعال نميتواند خير دنيا و آخرت شما را از قم به مشهد منتقل كند؟ تا هم به تحصيل ادامه بدهيد و هم به والدين خود كه اكنون به شما نياز دارند و يا با شما مأنوس تر هستند، خدمت كنيد كه در واقع اجر مضاعف خواهيد داشت؟...
در واقع اين جملات مرا تكان داد.. از ايشان تشكر كردم و بيرون آمدم. رفتم يك بليط سفر هم براى خودم خريدم و به منزل برگشتم و به والدين گفتم كه من براى خودم هم بليط گرفتم و با شما به مشهد مى‌آيم! والدين نخست فكر كردند كه شوخى مى‌كنم، اما وقتى ديدند كه جدى‌هستم و حتمآ با آن‌ها به مشهد مى‌روم، خوشحال شدند و ما هم از خداوند متعال درخواست كرديم كه خير دنيا و آخرت ما را از «قم» به «مشهد» منتقل فرمايد..
من از وقتى كه اين خاطره را از ايشان شنيدم، يك تذكار و هشدار دائمى در ضميرم ايجاد شد كه در هر امرى، از حق تعالى كمك بخواهم كه خير مرا در جائى كه خود مصلحت مى‌داند، قرار دهد و عاقبت ما را هم ختم بخير فرمايد. و انه سميع مجيب.
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45.
خاطره ديگرى در رابطه با دوران رياست جمهورى ايشان نداريد؟
خاطره كه شايد زياد باشد، ولى من سعى كردم خاطره‌هايى را كه آموزندگى داشته يا به نكته‌اى اشاره دارد، نقل كنم... يك بار هم در دفتر رياست جمهورى، از ايشان پرسيدم كه پس از پايان دوره رياست جمهورى، مى‌خواهيد چه كنيد؟: بلافاصله گفتند: طلبگى! درس و بحث، مطالعه و نوشتن، و نماز جمعه هم كه خود يك مسئوليت سنگينى‌است..
بعدها، در يك روزنامه، خواندم كه ايشان در پاسخ يكى از دانشجويان دانشگاه اميركبير، در رابطه با همين نوع سئوال، مطلبى گفته بودند كه عينآ نقل مى‌كنم :
«در زمان رياست جمهورى در اين دانشگاه سخنرانى داشتم يكى از دانشجويان در سئوال كتبى خود از من پرسيد كه شما بعد از رياست جمهورى قصد داريد چه شغلى انتخاب كنيد، چون همه نوع حدسى زده مى شد، من گفتم نمى‌دانم چه پيش مى‌آيد، اما همين قدر بگويم كه اگر امام مرا مأمور عقيدتى سياسى گردان انتظامى زابل كنند و بگويند به آنجا برو، من دست زن و بچه ام را مى‌گيرم و به زابل مى‌روم و در آنجا مسئول عقيدتى سياسى آن گردان مى‌شوم. يعنى من هيچ خواسته مشخصى دراين زمينه براى خود قائل نيستم..».
اين توضيح در واقع نوعى از همان بيانى است كه در پاسخ سئوال من گفته بودند. ايشان به يقين به دنبال پست و مقام ويژه‌اى نبودند و قصدى جز خدمت نداشتند چه با درس و بحث در حوزه و چه با مسئوليت عقيدتى سياسى گردان انتظامى زابل. و اگر نيت واقعى انسان چنين باشد، خداوند نيز پاداش لازم را مى‌دهد، و به فرموده قرآن: «انّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا».
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46.
در دوره رياست جمهورى ايشان و يا بعدها، آيا به عنوان ميهمانى در منزلشان شركت داشتيد؟
از ميهمانى مصطلح كه به نظرم خبرى نيست.. در مدرسه حجتيه كه بودند، اخوى شان «كتَه ماستى» يا نيمروئى، درست مى‌كردند و چند بار هم بنده در آن غذا شريك شدم!.. يك بار هم در منزل كوچكى كه در خيابان عين الدوله يا ايران قرار داشت - و ظاهرآ تنها ملكى بود كه داشتند - هنگام نهار برايشان وارد شدم كه همراه برادران پاسدار و شايد يكى دو نفر ديگر، آبگوشتى با ماست يا چيزى شبيه آن، ميهمان ايشان بوديم.
يك بار هم وقتى كه برادر عزيز و دوست مشتركمان حضرت آقاى شيخ محمد جواد حجتى كرمانى (حفظه الله) مسئول فرهنگى دفتر رياست جمهورى بودند، از طريق ايشان خواستيم كه دعوتى به عمل آيد! و يك «سورى»! در خدمت ايشان باشيم... و اين درخواست قبول شد و چندى بعد آقاى حجتى موعد ميهمانى را خبر داد و بنده هم رفتم.. يك ميهمانى تاريخى بود! آن هم در «كاخ رياست جمهورى»!... و ميهمانان عبارت بودند از: بنده و آقاى حجتى و خود ايشان! و غذا هم چلوكباب كوبيده بود با مقدارى ماست و نان و پياز كه آن را هم بنظرم از بيرون آورده بودند... البته آبى هم بر سر سفره اضافه شده بود... كه بنده پس از اين تجربه، كه لابد روش ايشان در مورد ديگران هم همين بوده است، از مطالبه «سور» به كلى صرف نظر كردم... و البته چند بار هم در افطار عام «كارگزاران نظام» كه بنده هم مدعو بودم، شركت داشتم كه آن افطار عام هم واقعآ يك افطارى و يا ميهمانى طلبگى است كه همه ساله، همه دوستان شركت كننده، شاهد چگونگى آن بوده‌اند...
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البته ترديدى نيست كه هدف از اين نوع ديدارها خوردن غذا نيست كه بالاخره در هر كجا غذائى پيدا مى‌شود، بلكه حلاوت جلسه و ديدار، هدف بوده است كه بهرحال گاهى به نحوى حاصل شده است.
47.
موضع گيرى معظم له را درباره مسائل يك سال اخير كشور، چگونه تحليل مى‌كنيد؟
البته قبلاً در پاسخ يكى از سئوالات به اين موضوع اشاره كردم و بنظر مى‌رسد كه اين مسئله را نمى‌توان در ضمن يك گفتگوى كوتاه كه عمدتآ درباره خاطرات پيشين من از مقام رهبرى بوده، بررسى كرد و به نتيجه مطلوب رسيد.. ولى بى مناسبت نيست كه به خلاصه‌اى از نظريه محمدحسنين هيكل، تحليلگر سياسى معروف مصرى اشاره مى‌كنم كه چندى پيش در مصاحبه‌اى با خبرنگار شبكه جهانى «الجزيره» در قاهره، آن را مطرح ساخت.
هيكل بطور مشروح و به طور روشن مى‌گويد كه ايران، پس از پيروزى انقلاب اسلامى، همه معادلات جهان استكبار را بهم زد و آن‌ها هم از همان آغاز توطئه‌هايى را بر ضد آن طراحى و به مورد اجرا گذاشتند، اما موفق نشدند چون اصل نظام وابسته به رهبرى نيرومند و بدنه‌اى از توده مردم بود... بعدها آمدند اين بدنه را از نظام جدا كنند، ولى باز نتوانستند... بعد آمدند چند صد ميليون دلار بودجه در كنگره امريكا تصويب كردند كه در ايران بى ثباتى ايجاد كنند.. و جرج بوش آمد، سوريه و ايران را «محور شرارت» ناميد تا پس از پيروزى در عراق و افغانستان، به ايران و سوريه حمله كند تا طبق برنامه، خاورميانه جديدى را بوجود آورد كه هم پيمان
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امريكا و اسرائيل باشد، اما به علت نفوذ ايران در كشورهاى همسايه و نقش آن در ميان توده‌هاى مردم اين كشورها، باز نتوانستند كارى از پيش ببرند... اوباما آمد سخن از تغيير و آشتى با اسلام را مطرح كرد و در واقع كوشيد تلخى جنگ «صليبى» باصطلاح «مقدسى» را كه بوش آغاز آن را اعلام كرده بود، از ذهن‌ها بيرون كند، اما موفق نشد، چون سياست عملى وى همان سياست قبلى‌ها بود.. بنابراين بايد بطور صريح گفت كه دشمنان ايران يك نقشه قديمى بر ضد آن دارند، يك بار كودتا كردند و حكومت ملى كاشانى و مصدق را سرنگون كردند و من همان وقت كتابى در اين باره تحت عنوان «ايران فوق بركان» منتشر ساختم، ولى اين بار، با وجود آرايش مردمى سازمان يافته، امريكا توان كودتا از داخل را ندارد و حمله و دخالت رسمى نظامى هم نمى‌تواند انجام دهد، چون شكست قطعى آن آغاز نشده روشن است، پس تنها نقشه‌اى كه مى‌ماند، همان ايجاد بى نظمى و اخلال در درون كشور و توسط كسانى است كه خود به نحوى وابسته انقلاب هستند.. و متأسفانه در اين زمينه دشمن تا حدودى موفق شد و به حيثيت و ثبات خارجى نظام ضربه زد و در واقع بايد بگويم نظام را به قول ما عرب‌ها با يك «آبروريزى» روبرو ساخت، اما باز نتوانست پيروز شود، چون به نظر من، رهبرى وارد ميدان عمل شد و جريان‌هاى متخاصم نظام را فرزندان نظام ناميد و آن‌ها را آرام كرد، اما برخورد مخالفين، مى‌توانست بهتر از اين باشد، همانطور كه برخورد پيروز شدگان هم مى‌توانست طورى باشد كه به اصل نظام آسيب نرساند. بهرحال من اعتقادم اينست كه عليرغم مشكلات پيچيده و بيشمارى كه مطرح شد و ايران از سوى دشمنان مورد هدف قرار گرفت، درايت و استقامت رهبرى، كارساز بود...»
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هيكل بعد از اين شرح و تحليل دقيق كه خلاصه‌اى از آن نقل شد،مى‌گويد :
«... بگذاريد به يك نمونه از طرح دشمن اشاره كنم: يعنى بياييد يك مسئله بسيار عجيب را با هم بررسى كنيم و آن پديده «تويتر» است. تويتر يك شركت اينترنتى جديدى است مانند گوگل ابزار ارتباطات ايجاد مى‌كند. خيلى عجيب بود كه عمليات زير سئوال بردن نتيجه انتخابات ايران، حتى قبل از اينكه نتايج رسمى اعلام شود، شروع شد. به من بگوييد كه تابلوهايى كه يك دفعه به زبان انگليسى در خيابان‌هاى تهران علم شد، عليه چه كسانى بود؟... البته مى‌دانم كه گروهى از جوانان مخالف هستند و شايد هم از تاريخ اطلاع دقيقى ندارند، اما بايد پذيرفت كه آنچه كه رخ داد اين بود كه از همه اين ابزارها سوءاستفاده شد. اين بسيار توجه برانگيز است كه چند روز قبل از انتخابات در سايت تويتر، دهها هزار صفحه به وجود آمد كه در روز رأى گيرى فعال شدند. يعنى در روز انتخابات 18 هزار سايت تويتر فعال شد. تويتر يك ابزار تماس است اما مانند ايميل نيست كه پيامى از طرف شخصى به ديگرى انتقال يابد. اين يك پيام باز است و هر كس بخواهد آن را مى‌تواند دريافت كند. يك پيام كوتاه است و بيش از يكصد كلمه نمى‌توانيد پيام بفرستيد و مشكل آنست كه نمى‌توانيد فرستنده پيام را شناسايى كنيد. البته من معتقدم كه اكثر آن پيام ها، در زمان انتخابات، از سوى اسرائيل بود، ولى نمى‌توانيد بدانيد چه كسى بود: «به راهپيمايى برويد» و: «ما اكنون در راهپيمائى خيابانى هستيم» و «صد نفر كشته شده‌اند» و.. پس شما در برابر يك وضعيت سوء استفاده از فضاى اينترنت قرار داريد كه آتشى را شعله‌ور مى‌سازد.
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من بى‌ترديد از كسانى هستم كه بسيار اندوهگين مى‌شوند كه نظامى مجبور شود جهت حفظ نظام، خشونت به كار ببرد و من اين وضع را در ايران درك مى‌كنم و مى‌دانم آن‌ها براى حفظ امنيت و ثبات كشور مجبور شده‌اند واكنش‌هايى از خود نشان دهند كه نه به آن تمايل داشتند و نه جزء اهداف و برنامه‌هايشان بوده است...»
اين بخشى از تحليل محمد حسنين هيكل از ماجراى سال 88 در ايران است.. هيكل در پايان گفتگوى خود، ضمن تصريح به استمرار دشمنى اسرائيل با ايران و تلاش براى سرنگونى آن بهر نحوى كه مقدور باشد، از موضع گيرى كشورهاى عربى انتقاد مى‌كند كه وقتى ايران شاه را بيرون كرد و سياستى را در پيش گرفت كه به نفع ما و فلسطين است، ما تغيير مسير داديم و حتى با ايران جنگيديم!
هيكل در پايان سخنان خود، بطور شفاف‌تر، موضع گيرى رهبرى را تأييد مى‌كند و در پاسخ اينكه نظام اسلامى نفوذ و موقعيت خود را با اين حوادث، در ميان حركت‌هاى اسلامى بويژه حماس، حزب الله، جهاد اسلامى و عراق از دست داد، مى‌گويد :
«نه اين طور نيست، من معتقدم كه نظام ايران، در بعد همكارى و يارى‌رساندن به عوامل قدرت و نفوذ خود در خارج، همچنان نيرومند و قدرتمند باقى خواهد ماند و اين نتيجه موضع گيرى رهبرى است. رهبر مى‌توانست نرمشى از خود نشان دهد و يا عقب نشينى كند، ولى او موضع قاطعى گرفت، چون وقتى نظامى مورد تهديد جدى قرار مى‌گيرد، بايد محكم ايستاد و اين همان بود كه ما شاهد آن بوديم. يعنى درواقع اغلب انتظار داشتند كه رهبرى عقب نشينى كند و يا حداقل جانب احتياط را در
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پيش بگيرد، اما ايشان تصميم ميانى گرفت و محكم ايستاد يعنى نظام ايران عقب نشينى نكرد و اگر عقب نشينى مى‌كرد، بى ترديد ديگر پايانى براى‌آن وجود نداشت...»
بهرحال: اين تحليل آقاى محمد حسنين هيكل با توجه به خطراتى كه وجود داشت يك تحليل واقع بينانه و منصفانه و دقيقى است و من عليرغم اينكه در مدت اقامت سه ساله در قاهره و ديدارهاى مكرر با او، به علت ناصرى و قومى بودن وى، نتوانستم در همه زمينه‌ها با او «همفكر» بشوم و يا همه ديدگاه‌هاى او را، بويژه درباره اخوان المسلمين مصر، بپذيرم، اما حقيقت اين است كه: محمد حسنين هيكل، عاشقانه هوادار انقلاب اسلامى ايران است و سرسختانه از آن دفاع مى‌كند و از مصر و كشورهاى عربى ديگر، بخاطر موضع گيرى‌هاى منفى شان در قبال ايران، همواره و به شدت، انتقاد مى‌كند و بى شك اين تحليل و ارزيابى او هم از روى منطق و عقل و دلسوزى است..
48.
به نمونه‌اى از مواردى كه جنابعالى پيشنهادى در امرى خاص نموديد، مى‌توانيد اشاره كنيد؟
حدود ده سال پيش، در يك ديدارى كه جمعى از فضلاى حوزه علميه و مسئولين دفتر تبليغات اسلامى قم و برخى از اهالى فرهنگ حضور داشتند، بنده هم بودم... پس از ديدار رسمى طبق معمول، دوستان مطالب خصوصى خود را با ايشان مطرح كردند و من هم در بيرون از سالن عمومى محل ديدار، منتظر خروج ايشان شدم.. وقتى بيرون آمدند، بطور خلاصه گفتم كه اخيرآ حكمى دال بر «بازنشستگى» اينجانب از وزارت خارجه به دستم
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رسيده كه گويا به علت بلوغ به 65 سالگى به «افتخار بازنشستگى» نايل شده ام، ولى چون اينجانب توان ادامه كار را دارم و مثلا در مسئله حركت‌هاى اسلامى معاصر، در دنياى اسلام و عرب، فردى آشنا تر و باسابقه تر از خودم در وزارت خارجه سراغ ندارم، لذا فكر مى‌كنم كه استمرار كار رسمى در چهارچوب وزارتى، مى‌تواند به تحسين روابط و آماده سازى همكارى‌هاى فرهنگى بين ايران اسلامى و نهضت‌هاى اسلامى، كمك كند.
ايشان در پاسخ گفتند: چشم! انشاءالله فكرى مى‌كنم...
من البته در پاسخ سئوال ديگرى، قبلا اشاره كردم كه درخواست‌هاى من در كل تاريخ سى ساله انقلاب از مسئولين محترم، واقعآ از تعداد انگشتان يك دست تجاوز نمى‌كند و آنها هم براى مصالح يا منافع فردى و يا شخصى نبوده، بلكه با تصور نتايج مفيد عام، مطرح شده بود.
البته مسئله بازنشستگى اعضاء رسمى وزارت خانه ها، پس از سى سال كار و يا رسيدن فرد به سن 65 سالگى، يك قانون عقلانى است و دولت و نهادهاى وابسته، مى‌توانند حكم را به فرد ابلاغ كنند ولى در صورت احساس نياز مى‌توانند در چهارچوب خاصى از تخصّص وى بطور رسمى استفاده كنند... و من بر اين باور بودم وزارت امور خارجه در اين زمينه، بايد از «تخصص و تجربه طولانى» من استفاده كند كه سابقه آن به سالها پيش از انقلاب بر مى‌گردد.
من پس از دو سال انجام وظايف نمايندگى حضرت امام قدس سره در وزارت ارشاد ملى، اوائل انقلاب به بخش سياسى وزارت امور خارجه انتقال يافتم و به عنوان سفير ايران در واتيكان انتخاب و عازم مأموريت شدم... در مدت پنج سالى كه در واتيكان بودم طبق دلايل و مستندات و
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گزارش‌هاى موجود، علاوه بر وظايف رسمى ديپلماتيك، دهها - اگر نگويم صدها - كار مثبت فرهنگى - سياسى در اغلب مناطق اروپا انجام دادم كه تأسيس مركز فرهنگى‌اسلامى اروپا در رم، ايتاليا بود كه علاوه بر تشكيل جلسات و سمينارها و ديدارهاى گوناگون با عناصر فرهنگى و شخصيت هاىواتيكان و مسئولين احزاب سياسى چپ و راست و نشر بيش از 160 كتاب و نشريه و مجله به زبان هاى: ايتاليايى، فرانسوى، انگليسى، عربى و فارسى و اِشراف عام بر نشر يك مجله هفتگى وزارت ارشاد، به نام «العالم» از لندن و دو مجله ماهانه به زبان انگليسى: «افريقن ايونتس» و «انكوائرى» و حضور فعال در سمينارهاى مختلفى كه در اروپا و يا كشورهاى عربى، برگزار مى‌شد و نوشتن و نشر ده‌ها مقاله در جرائد مختلفى كه باز در اروپا منتشر مى‌شدند و ارتباط وثيق با رهبرى حركت‌هاى اسلامى معاصر كه در اروپا بويژه لندن امكان ملاقات و ديدار بيشتر فراهم بود.. از جمله آن فعاليت‌ها بود..
پس از پايان مأموريت واتيكان و مراجعت به مركز هم در دفتر مطالعات سياسى و بين المللى وزارت امور خارجه، به كار فرهنگى - تحقيقى خود در راستاى اهداف نظام اسلامى ادامه دادم و در همين دوران، علاوه بر دانشكده حقوق دانشگاه تهران، در دانشكده روابط بين الملل وابسته به وزارت خارجه هم، به تدريس پرداختم بويژه براى گروه‌هاى دانشجويى غيرايرانى كه بعضى از آن‌ها كه از عراق بودند، هم اكنون در مناصب حساسى در دولت فعلى عراق قرار دارند...
همچنين نوشتن مقالات در مجله «سياست خارجى» و يا بولتن‌هاى سياسى وزارتى و همكارى تنگاتنگ با دفتر تحقيقات اسلامى وابسته به
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وزارت خارجه، و سپس فعاليت‌هاى همه جانبه در مأموريت سه ساله در اداره امور ديپلماتيك جمهورى اسلامى ايران در قاهره مصر... كه شرح آن‌نيازمند تأليف كتابى است..
بهرحال من با اين سوابق و نشاط و آمادگى، فكر مى‌كردم در دورانى‌كه آقاى پاپ بنديكت در 85 سالگى به مقام پاپى مى‌رسد و لابد توان كار را هم دارد، عقلائى نيست كه يك فرد 65 ساله اگر توان كار دارد، بازنشسته شود كه البته به اين موضوع در قانون هم توجه شده است و من در نامه ام به آن اشاره كرده ام.
.. به هرحال من فكر مى‌كردم كه با استفاده از امكانات وزارتى، مى‌توان به توسعه ارتباطات و نشر فرهنگ اسلامى در سطح جهانى پرداخت، البته بايد بطور صريح بگويم كه من هرگز نياز شخصى و مادى يا معنوى و حيثى در اين درخواست نداشتم و هدفم بهره گيرى از استعدادها و فرصت‌ها در راستاى اهداف انقلاب اسلامى در سطح جهانى بود، بويژه كه اينجانب از پنجاه سال پيش، در حد مقدورات خود و به تنهايى و با فقدان ابتدائى‌ترين امكانات، از حوزه علميه قم با رهبرى اغلب حركت‌هاى اسلامى همه بلاد عربى و اسلامى ارتباط و تبادل فرهنگى برقرار كرده بودم كه به قول برادر عزيزمان جناب محمد جواد حجتى كرمانى(حفظه الله) در كل، مساوى با كار يك سازمان و يا وزارت خانه است..
به همين دليل فكر كردم كه موضوع را اين بار بطور مكتوب، با آيت الله خامنه‌اى در ميان بگذارم و اين بود كه نامه‌اى خطاب به ايشان نوشتم و فرستادم كه متن آن، گوياى هدف من است: متن آن نامه چنين بود :
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هوالحق
محضر انور حضرت آيت الله آقاى حاج سيد على خامنه‌اى رهبر معظم انقلاب حفظه الله
بعد التحيه والسلام و عرض ادب و احترام
طبق وعده حضورى چندى قبل، تعداد 55 جلد از كتاب‌هايى كه با اشراف و نظارت حقير، اعم از تأليف و تحقيق و تقديم!، در قاهره چاپ شده است، خدمتتان تقديم مى‌گردد.
همانطور كه ملاحظه خواهيد فرمود، همه آنها درباره تشيع و اهل‌بيت(علیهم السلام) است.. از نهج البلاغه با شرح محمد عبده و مقدمه حقير، تا صحيفه سجاديه و اهل البيت فى مصر (چاپ اول و دوم) و كتب ديگر درباره عقايد شيعه و شرح حال ائمه : و.. همه اين كتاب‌ها با هزينه و نظارت مستقيم ما منتشر گرديده و البته اگر مبسوط اليد بوديم... هزار كار مثبت ديگر هم مى‌توانستيم انجام دهيم...
مجموعه آثار سيد جمال الدين هم در 9 جلد و 3500 صفحه، توسط «مكتبه الشروق الدوليه» منتشر گرديد كه با استقبال خوبى روبرو شد، چون واقعآ اين مجموعه كه ظاهرا قبلا هم خدمتتان فرستاده‌ام، محصول 50 سال تحقيق و كوشش و تلاش اينجانب در اين زمينه است و هيچكس باور نمى‌كرد كه سيد، بجز رساله «نيچريه» و «العروة الوثقى» و «مجموعه مقالات فارسى» آثار گم شده ديگرى هم در جائى داشته باشد؟...
بهرحال اين كتاب ها، مجموعه دوم آرشيو خصوصى حقير بود (هميشه از اين قبيل آثار دو دوره نگهدارى مى‌كنم) و اين بار يك دوره آن تقديم كتابخانه حضرتعالى گرديد.. اميد كه مورد توجه و عنايت قرارگيرد..
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در قاهره، كتابى هم در پاسخ «ناصرى»ها نوشته و منتشر ساخته بودم، چون آن ها مدعى بودند كه «عبدالناصر» به امام كمك - مالى - كرده تا انقلاب پيروز شده و من با اسناد ثابت كرده ام كه اولا ناصر 14 سال قبل از پيروزى انقلاب وفات نموده است و ثانيآ آنهائى كه در آن زمان با مصر در ارتباط بودند، بعضى از اعضاء سازمان نهضت آزادى خارج از ايران بودند كه اسناد آن را آورده ام.. اين كتاب هم در محافل سياسى و هم در ميان اهل تاريخ صدا كرد... و البته عده‌اى مخالف و اكثريتى موافق حقير بودند... كتاب را ملاحظه بفرماييد بد نيست!
... حالا دوستان عوام! ما، بجاى استفاده از يك نيروى فعال جهانى، پر استعداد، تلاشگر، بدون چشمداشت مادى كه با حضور در يك مركز مى‌تواند هزار و يك كار فرهنگى انجام دهد از قانون بازنشستگى استفاده مى‌كنند! در حاليكه بر اين قانون در مصوبه سال 68 مجلس شوراى اسلامى، استثنائى خورده كه: «اگر طرف ليسانس داشته باشد و خود بخواهد و دستگاه مربوطه بپذيرد» مى‌تواند به كار خود ادامه دهد... و البته مدرك ما اجتهاد معادل دكترى است.
به هرحال شرايط ادامه كار همه جور است و فقط «عوامى»! بعضى از دوستان قديم و جديد ما مانع كار است و البته جنابعالى به يقين مى‌دانيد كه از نظر شخصى مسئله‌اى به هيچ وجه مطرح نيست، نه نياز مالى هست و نه نياز ديگرى!... فقط اعلام آمادگى بود براى خدمت به نظام اسلامى كه به قول امام خمينى در مورد آقايان خبرگان، كه فرمودند :
«جاى تواضع و فروتنى نيست و در صورت صلاحيت و استعداد، «اعلام آمادگى، ضرورى يا تكليف است»..
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جهت اطلاع بايد گفت كه عليرغم مرور بيش از يك ماه كه موضوع حضورآ مطرح شد، هنوز از وزارت متبوعه! سابق خبرى نشده است!... والامر اليكم. والسلام عليكم.
با تجديد مراتب ارادت قديمى نيم قرنى و با احترام :
سيد هادى خسروشاهى 15/11/ 84
49.
در بخش اول نامه، اشاره‌اى به ديدار خصوصى و موضوع كتاب‌ها و غيره داريد، مرادتان چه بود؟
قبلا اشاره كردم كه قبل از اين ماجرا و آن ديدار عام، همراه حوزويان، در يك ديدار خصوصى كه در كتابخانه ايشان با معظم له داشتم، وقتى گزارشى از كارهاى فرهنگى در مصر و نشر دهها كتاب در قاهره ارائه كردم، ايشان فرمودند: پس چرا اين كتاب‌هايى را كه مى‌گوييد، براى ما نفرستاده ايد؟ البته من گفتم كه به نظرم از همه آن‌ها به محض انتشار، نسخه‌اى از طريق ادارى، خدمتتان فرستاده ام، ولى معلوم شد كه كتاب‌ها نيز سرنوشت گزارش كار در رابطه با سفر شيوخ الازهر به ايران را پيدا كرده و به دست ايشان نرسيده است كه موجب تأسف گرديد و اين بود كه در اول نامه، به موضوع ديدار و ارسال كتاب‌ها اشاره كرده‌ام.
50.
نگفتيد از مقام معظم رهبرى پاسخى بر اين نامه دريافت كرديديانه؟
بطور مكتوب نه، پاسخى دريافت نكردم ولى از دفتر مقام رهبرى، برادر عزيز و مخلص، جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاى حجازى، كه از
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دوران تصدى كتابخانه مهديه در همدان در سال 1352، با ايشان مكاتبه داشتم[footnoteRef:27]، تلفنى تماس گرفت و پيشنهاد كرد كه در دفتر روابط بين الملل مقام [27:  يك نامه ايشان كه در بين اوراق پيدا شد در بخش اسناد آمده است.] 

رهبرى، با جناب آقاى دكتر ولايتى وزير قبلى ما، همكارى داشته باشم. بوده كه به من ابلاغ مى‌شد.
اما من متأسفانه به دو دليل نتوانستم اين پيشنهاد محترمانه را قبول كنم. اول اينكه در آن ايام، من پس از يك عمل جراحى سنگين و چهارساعته، فاقد حال مساعد بودم. يعنى آمادگى جسمانى تقبّل هيچ مسئوليتى را نداشتم... دوم اينكه پس از بازگشت به سلامتى هم مى دانستم كه من نمى‌توانم خود را با «تقشفات و تحفظاتى» كه اعضاء محترم دفتر رهبرى مقيد به آن‌ها هستند و حق هم هست، خود را تطبيق كنم... سوم اينكه تحفظاتى نيز نسبت به همكارى با آقاى دكتر ولايتى داشتم كه مربوط به دوران وزارت ايشان است و در اين جا به شرح آن نمى‌پردازم..
البته من با اينكه پس از پيروزى انقلاب و تصدى بعضى امور، چه در وزارت ارشاد و چه در وزارت امور خارجه، خود سعى كرده‌ام كه هرگز از «زى طلبگى» خارج نشوم و حتى براى يك بار هم از ماشين و امكانات وزارتى براى‌انجام كارهاى شخصى، استفاده نكرده ام و يا براى رانندگى ماشين شخصى خودم هم راننده‌هاى وزارتى را نپذيرفته ام و تا حدامكان، رانندگى ماشين شخصى ام را، خودم به عهده داشته‌ام، اما بر اين باور بودم كه آمادگى اجراى همه تحفظاتى را كه اعضاء بيت رهبرى دارند، ندارم و يا
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حداقل وابستگان و منسوبين من چنين نخواهند بود.. و لذا با كمال ادب و احترام، عذر خواستم و در واقع درخواست اصلى من كه ادامه كار در وزارت خارجه بود، عملى نشد...
بهرحال من تصورم اين بود كه در آن سال‌ها - حدود ده سال پيش - توان كارى لازم را دارم، ولى اكنون و پس از مرور چندين سال و پيدايش عوارض ويژه اين سنين، با اينكه به كارهاى فرهنگى خود، اعم از تأليف و ترجمه و نوشتن مقدمه! و مقاله و تبادل فرهنگى با جهان اسلام و ادامه ارتباط شخصى با حركت‌هاى اسلامى معاصر، در حدّ توان خود ادامه مى‌دهم، اما از لحاظ جسمى ديگر آماده همكارى با هيچ وزارت خانه و يا نهاد رسمى را ندارم و از انصاف و عدل هم به دور است كه انسان وقتى توان انجام كارى را ندارد، مسئوليت آن را بپذيرد..
بهرحال اين نمونه‌اى از يك درخواست بود كه در نهايت به نتيجه مطلوب، در موقع خود، نرسيد و البته اشاره كردم كه در بعضى موارد، شايد يكى دو مورد ديگر، درخواست غيرشخصى من، با موافقت روبرو شد و عملى گرديد.
51.
نامه ديگرى به ايشان نداشتيد؟
اتفاقآ يك نامه ديگر اخيرآ در بين اوراق بدست آمد كه به تناسبى آن را در يك سخنرانى در جمع روحانيون و علماى ضمن تشريح فلسفه نهضت حسينى و علل قيام عاشورا و اينكه در مجالس عزادارى حسينى چه نوع مطالبى را بايد براى مردم مطرح ساخت و
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ضرورت توجه به صحت احاديث و اصالت مسائلى كه در اين مجالس براى مردم بازگو مى‌شود و بيان اينكه براى حفظ عواطف عمومى نسبت به خاندان پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) بايد به حقيقت‌ها توجه كرد و از شاخ و برگ دادن به احاديثى كه موجب از بين رفتن معناى اصلى آن‌ها مى‌گردد، خوددارى نمود، با شفافيت كامل، عليرغم جو حاكم در بين عوام و «عوام زدگان»! به ضرورت دورى و اجتناب از مسائل خلافى اشاره كردند كه متأسفانه به عنوان نوعى عزادارى! هنوز در بعضى از بلاد، جريان دارد: ايشان گفتند :
«... يك كارهايى هم هست كه كسانى را از دين بر مى‌گرداند. بنده خيلى متأسفم كه بگويم در اين سه چهار سال اخير كارهايى كه به نظر من دست‌هايى آن‌ها را در جامعه ما ترويج مى‌كند، باب شده است كه هر كس ببيند براى او سئوال بوجود مى‌آيد. در قديم الايام در بين طبقه عوام الناس معمول بود كه در روزهاى عزادارى به بدن خودشان قفل مى‌زدند! بزرگان علماء، عليه اين كار سخن گفتند و بر افتاد. حالا باز هم مجددآ شروع كرده‌اند و شنيده ام در گوشه و كنار بعضى‌ها قفل مى‌زنند! اين چه كارى است كه بعضى‌ها انجام مى‌دهند؟
قمه زدن هم همين جور است. قمه زدن هم از آن كارهاى خلاف است. من مى‌دانم كه حالا يك عده خواهند گفت كه حق اين بود كه فلانى اسم قمه را نمى‌آورد. شما چكار داريد، بگذاريد بزنند! نه آقا! نمى‌شود، اين جور كه در چهار پنج سال اخير و بعد از جنگ، مسأله قمه زدن را دارند ترويج مى‌كنند اگر زمان حيات مبارك امام (رضوان الله عليه) هم همينجور بود، قطعآ ايشان در مقابل اين قضيه مى‌ايستادند. اين يك كار غلطى است كه عده‌اى قمه‌ها را بگيرند و به سر خود بزنند و خون بريزند، اين كار
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يعنى چه؟ كجاى اين حركت عزادارى است؟ قمه به سر زدن عزادارى است؟.. شما كجا ديده ايد كه يك نفر بخاطر مصيبت عزيزترين عزيزانش بيايد با شمشير به مغز خود بزند و خون بريزد. اين كار يعنى چه؟ كجاى اين كار عزادارى است؟ اين جعلى است. اين‌ها چيزهايى است كه از دين نيست بلاشك خداوند از اين كارها راضى‌نيست. دست علماى سلف بسته بود و نمى‌توانستند اين حرف را بگويند اما امروز، روز حاكميت اسلام و جلوه اسلام است و ما نبايد كارى بكنيم كه جامعه اسلامى برتر يعنى جامعه محب اهل بيت(علیهم السلام)، در نظر مسلمانان عالم و غير مسلمان‌ها به عنوان يك گروه آدم‌هاى خرافى بى منطق معرفى بشود. من حقيقتآ هرچه فكر كردم، ديدم نمى توان اين مطلب را كه قطعآ يك خلاف و بدعت است به اطلاع مردم عزيزمان نرسانم...»
ايشان پس از اين بيان رسا و گويا در مورد جعلى و بدعت بودن قمه زنى، به يك «بدعت عجيب و غريب» ديگر كه سينه خيز رفتن چند صد مترى، در صحن امام رضا(علیه السلام) بود، اشاره كرده و يادآور مى‌شوند كه مرحوم آيت الله بروجردى، حتى «عتبه بوسى» را هم منع كردند تا مبادا ديگران خيال كنند كه شيعه بر قبور مطهر ائمه : سجده مى‌كنند... سپس مى‌افزايند «حالا ناگهان عده‌اى در صحن مطهر على بن موسىالرضا(علیه السلام) وارد كه مى‌شوند مى‌افتند و دويست متر راه را سينه خيز مى روند. آيا اين كار درست است؟ نه اين كار غلط و اهانت به دين و زيارت است چه كسى اين چيزها را بين مردم باب مى‌كند؟ نكند اين‌ها كار دشمن است؟...»
بهرحال: اين خلاصه‌اى از بيانات مشروح ايشان در رابطه با بدعت و جعليات دشمنان در مراسم عزادارى‌ها و زيارت‌ها بود.. البته در اينجا
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بى‌مناسبت نيست اشاره كنم كه در نجف اشرف، وقتى امام خمينى مشاهده كردند كه زائرى به عتبه مولا على(علیه السلام) افتاد و آن را بوسيد و پيشانى خود را بر آن نهاد، به همراهان خود فرمودند كه اين فرد را از اين كار بازدارند و نهى كنند.
به هرحال بيانات صريح و شجاعانه ايشان در محافلى! با همان نوع واكنش‌هايى كه خود اشاره كردند، روبرو گرديد... ولى در مقابل، عده زيادى از اعاظم علماى حوزه علميه قم و بعضى از بلاد، آن را به صراحت تأييد نموده و حتى مرحوم آيت الله اراكى از مراجع عظام قم، اطاعت از معظم له را در اين امر، واجب اعلام كردند[footnoteRef:28]... اينجانب به نوبه خود و طبق [28:  به سند آن در بخش اسناد مراجعه شود.] 

وظيفه، در رابطه با اين عمل غير مشروع و غير منطقى كه بى‌ترديد موجب وهن مذهب است، به نشر ترجمه فارسى رساله مرحوم آيت الله علامه سيد محسن امين عاملى در تحريم قمه زنى و اعمال بدعت‌آميز ديگر، در روزنامه «اطلاعات» پرداختم.
اين رساله در سال 1322 شمسى توسط زنده ياد ترجمه شده بود و نسخه‌اى از آن در كتابخانه اينجانب در انتظار فرصت نشر! بود كه با بيانات معظم له اين فرصت به دست آمد... و سپس، باز در ضمن مقاله‌اى در روزنامه اطلاعات متن پاسخ حضرت امام قدس سره را در موهن بودن اين اقدامات و نهى صريح از قمه زنى را منتشر نمودم.. و سپس مجموعه آن‌ها را در ويژه نامه هفته نامه «بعثت» چاپ قم (سال پانزدهم شماره 10 و 11، مورخ خرداد 1373 محرم الحرام 1315 ه ) منتشر نمودم كه نسخه‌اى از آن را، همراه نامه‌اى به خدمت ايشان فرستادم. متن نامه من چنين بود :
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بسمه تعالى
مقام معظم رهبرى، حضرت آيت الله خامنه‌اى دام بقائه العالى
بعد التحيات، انشاءالله كه وجود مبارك همواره قرين صحت و عافيت باشد.
پيرو بيانات تاريخى جنابعالى در آستانه محرم 1415 ه، براى اداى دين و انجام وظيفه در قبال اين شجاعت و ايثار حسينى، بلافاصله بحث مرحوم علامه سيد محسن امين عاملى، ترجمه زنده ياد جلال آل احمد را كه ساليانى دراز در كتابخانه حقير در انتظار طبع بود، با مقدمه‌اى كوتاه در روزنامه اطلاعات منتشر ساختم و بعد نظريه مكتوب حضرت امام خمينى قدس سره را كه صريحآ قمه زنى را ممنوع اعلام نموده‌اند. در آن جريده شريفه چاپ كردم.
هر دو بحث به اضافه مجموعه‌اى از نظريات آقايان معاصر، در هفته نامه «بعثت» در قم منتشر گرديد.. كه البته طبق معمول، تبعاتى هم براى‌حقير از سوى اهالى ولايت! حرفه‌اى - تكسّبى، داشت كه ما نيز آن را از قديم «پذيرا»بوديم!...
شماره هفته نامه بعثت را همراه كتاب هاى: مصلح جهانى، مكتب تفكيك، امام خمينى و تجديد حيات اسلامى و شماره 8 فصلنامه تاريخ و فرهنگ معاصر با پست سفارشى خدمتتان تقديم گرديد. اميد كه اگر فرصتى بدست آمد، تورقى بفرماييد. والسلام عليكم اولا و آخرآ
المخلص، سيد هادى خسروشاهى 18/4/ 73[footnoteRef:29] [29:  چند نامه ديگر نيز درباره مسائل گوناگون، به دست آمد كه در بخش «نامه‌ها و گزارش‌ها»در آخر كتاب خواهد آمد.] 
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البته همانطور كه در نامه اشاره كرده ام، متأسفانه اهالى تحجر و قشرى‌گرايان، در محافل خاص خود اين اقدام حقير را هم تقبيح! نموده و دليلى بر ضعف ايمان! قلمداد كردند.. ولى ما با نشر نظريه مكتوب امام خمينى[footnoteRef:30]و بيانات مقام معظم رهبرى و آراء فقهاء معاصر در حوزه، نشان [30:  به بخش اسناد مراجعه شود.] 

داديم كه اين نمونه‌اى از تخلف اهالى ولايت حرفه‌اى - تكسّبى است كه نشان از ضعف ايمان كامل خود آن‌ها دارد...
متأسفانه همين گروه، عليرغم تحريم رسمى و علنى اهانت به مقدسات مذاهب، از سوى آيت الله خامنه‌اى در بياناتى در سنندج، حتى در «قم» علاوه بر شعارنويسى سب و لعن و ناسزا بر در و ديوار كوچه‌هاى قم، اين كار زشت و حرام را در شعارنويسى بر شيشه‌هاى تاكسى‌هاى رسمى و بعضى از سوارى‌هاى شخصى در قم، ادامه دادند، در حاليكه جلوگيرى از اين «عمل حرام» بر مسئولين شهرى، بويژه اداره راهنمايى و رانندگى، امرى كاملا مقدور و بسيار آسان است... و معلوم نيست كه مدعيان هوادارى از ولايت؟! چرا براى جلوگيرى از اين اعمال حرام و بدعت‌ها كه ترويج يك كار غير مشروعى است، هيچگونه اقدامى نمى‌كنند! آيا به راستى دست دشمنان در كار نيست؟....
53.
آخرين ديدار شما با ايشان كى بود؟
من در سال‌هاى اخير گاهى در ديدارهاى عمومى كه دعوت مى‌شدم، شركت مى‌كردم. مثلا در ديدار ميهمانان خارجى كنفرانس وحدت اسلامى
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دو سال قبل پس از پايان سخنرانى، ايشان به نزد ميهمانان آمدند و با يكايك آنان احوالپرسى كردند.. و من هم چون نوعى ميزبان آن‌ها بودم، همراه آيت‌الله تسخيرى همراه‌شان بودم... نوبت كه به من رسيد ايشان ضمن احوال‌پرسى با خنده گفتند: لابد با شما هم بايد به عربى صحبت كنيم؟ كه البته اين «ديدارى عبورى» بود... همين‌طور قبلا به ضيافت افطار كارگزاران نظام! از طريق وزارت امور خارجه، دعوت مى‌شدم و در افطار طلبگى و سالانه ايشان در حسينيه امام خمينى، شركت مى‌كردم كه پارسال و امسال از آن دعوت! خبرى نشد و ما از «ديدار افطارى - عبورى» هم محروم شديم.
اما آخرين ديدارم خيلى جالب و عجيب و در خواب بود... شبى در خواب ديدم كه من در مشهد مقدس هستم و به حرم حضرت امام رضا(علیه السلام) مشرف شده‌ام اما برخلاف هميشه، هيچ‌كس در داخل حرم نبود... نزديك ضريح رفتم كه زيارتنامه‌اى بخوانم، اما همچنان تعجب مى‌كردم كه چرا هيچ‌كس نيست؟ و البته اين هميشه آرزوى من بود كه مانند سال‌هاى سه چهار دهه پيشين، كه امكان زيارت در خلوت حرم، وجود داشت، بتوانم زيارتى ديگر داشته باشم، ولى هميشه شلوغى و ازدحام جمعيت از آن انس و رقّت قلب مى‌كاست.. و به هرحال نزديك ضريح كه رسيدم ناگهان قسمتى از شبكه‌هاى ضريح كنار رفت و من ديدم كه حضرت امام رضا(علیه السلام)، در آنجا نشسته‌اند و اطراف داخل مرقد هم با آجر چينى خيلى تميز، مرتب شده است... صورت حضرت فقط جلوه‌اى از نور بود[footnoteRef:31]و من جلو رفتم كه سلام [31:  با هاله‌اى از نور جعلى و موهوم در نيويورك فرق داشت!] 

عرض كنم ولى در اين هنگام احساس كردم كه كسى در كنارم ايستاده است!
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نگاه كردم و ديدم آقاى خامنه‌اى است با همان قيافه سى چهل سال قبل و با همان عينك... من به حضرت سلام كردم و ايشان پس از پاسخ سلام، به من فرمودند: «چرا كمتر سراغ ما مى‌آيى و بيشتر اين طرف و آن طرف مى روى؟»... از سخن حضرت و از شدت شوق، گريه‌ام گرفت و از خواب پريدم و بسيار متأسف شدم كه خواب ادامه نيافت. البته همان‌طور كه در آغاز اشاره كردم كه من از دوران كودكى در كنار پدر و سپس با اخوى و يا به تنهايى، تقريباً همه ساله به مشهد مقدس مشرف مى‌شدم، اما متأسفانه پس از انقلاب دو سه بار بيشتر به مشهد نرفته‌ام و با اين‌كه نذر هم كرده بودم به مشهد بروم، باز نرفته بودم! البته نذرم را بعدآ ادا كردم.
به هرحال من تا امروز هم از تعبير آن خواب آگاه نشده‌ام، يعنى به كسى هم نقل نكرده‌ام تا تعبير آن را بگويد، يكى دو بار خواستم وقت بگيرم و بروم و تعبير اين خواب را از ايشان بپرسم... بعد فكر كردم كه اگر قرار باشد دوستان قديمى ايشان، به دليل اين‌كه دوست ايشان بوده‌اند، بخواهند براى هر كارى و مثلا نقل خواب كه البته به نظر خود من اين خواب خيلى بايد معنى داشته باشد، به نزد ايشان بروند، در واقع نوعى اتلاف وقت ايشان خواهد بود، لذا از آن صرف‌نظر كردم... و متأسفانه هنوز هم تعبير خوابم را ندارم...[footnoteRef:32] [32:  بايد يادآور شوم كه حقير خيلى «اهل خواب» نيستم! ولى باورم اين است كه اين«خواب» معنى و مفهوم ديگرى دارد...] 

و البته من در دوران حضرت امام خمينى(رضى‌الله‌عنه) هم على‌رغم اين‌كه مى‌دانستم ايشان به حاج احمد آقا و آقاى صانعى گفته بودند كه اگر بنده درخواست ملاقات كردم، پاسخ مثبت دهند، بينى و بين‌الله اگر يك كار
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ضرورى و مهم مطرح نبود، به ديدار ايشان هم نمى‌رفتم... و حتى يك بار كه وقت ملاقات خواسته بودم، طبق قرار به دفتر امام رفتم و حاج احمد آقا در بيرونى با عده‌اى نشسته بود، گفت: آقاى خسروشاهى امام امروز خيلى حال ندارند، اگر مى‌خواهيد برويد، فقط دست‌بوسى كنيد و برگرديد و «حرف هاى ليبرالى‌تان!» باشد براى بعد... گفتم: نخير! من حاضر نيستم در حالى كه امام حال مساعد ندارند، فقط براى دست‌بوسى مزاحم ايشان بشوم... احمد آقا پرسيد: نمى‌خواهيد دست امام را ببوسيد؟ گفتم نه!، با تعجب و خنده گفت: چه طور؟ با طنز و شوخى گفتم در آن زمانى كه جنابعالى در مدرسه حكيم نظامى قم فوتبال بازى مى‌كرديد، بنده در ديدارهاى متعدد، دست ايشان را بوسيده‌ام و الان فقط به خاطر آن، نمى‌خواهم مزاحم بشوم... و حاج احمد آقا گفت: اى كاش ديگر دوستان هم مثل شما فكر مى‌كردند... و هر روز نمى‌آمدند كه مى‌خواهيم دست امام را ببوسيم!.
البته وقت ملاقات ديگرى تعيين شد كه خدمت امام رسيدم و حرف‌هاى ليبرالى! خودم را كه مانند هميشه به اذن خاص خود امام، مى‌توانستم آن‌ها را به طور شفاف و صريح بگويم، بيان كردم و بيرون آمدم.
منظورم از نقل اين قسمت از خاطره مربوط به امام اين است كه نبايد بدون دليل و بدون كار مهم و حياتى و در موارد شخصى يا خصوصى، هر روز به بهانه اين‌كه امام استادم بوده و آيت‌الله خامنه‌اى دوستم بوده، مزاحم بشويم... و حتى پس از سوء قصد به جان آيت‌الله خامنه‌اى، در ايامى كه ملاقات محدود مجاز شده بود، يك روز به بيمارستان رفتم تا از ايشان عيادتى كرده باشم و تا درب اطاق ايشان هم رفتم، در آنجا برادرى كه به نظرم فرزندشان بود كه بنده را نشناخت و گفت: آقا حال حرف زدن ندارند؟
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اگر مى‌خواهيد برويد داخل!، و من گفتم: نه!، اگر حال ندارند مزاحم نمى‌شوم سلام مرا به ايشان برسانيد و بگوئيد فلانى آمده بود و از همانجا برگشتم... چون «عيادت» با ايجاد «مزاحمت» ظاهرآ بايد فرق داشته باشد.
54.
سئوال آخر اينكه چرا اين خاطرات خود را كه قاعدتآ هم همه خاطراتتان هم نيست، تا به حال نقل نكرده بوديد؟
بلى! اين همه خاطرات نيست ولى در كل نقل اين قبيل خاطرات، كه به نظر من براى روشن شدن گوشه هايى از حقايق و حوادث تاريخ معاصر ايران بسيار ضرورى است، نياز به وقت كافى و فرصت لازم داشت كه متأسفانه در گذشته فاقد آن بوديم و از سوى ديگر در دورانى كه انسان «شاغل» است، نقل بعضى از مطالب، از سوى كج انديشان حمل بر اهداف و اغراض ويژه و شخصى مى‌شود و يا انسان متهم به «مديحه سرائى» مى‌گردد و اصولا در جامعه‌اى كه عدم تفاهم و سوءظن و تخريب حاكم باشد، دست آدم با قلم أنس نمى گيرد...
اما در سن و سال كنونى كه ديگر توهم داشتن هدف شخصى و مطالبه پست و مقام در سفارتى يا وزارتى!، مطرح نيست و در واقع «سالبه به انتفاء موضوع» شده است، بيان حقيقت و به عنوان روشن شدن زوايائى از تاريخ معاصر، يك نوع تكليف ارزشى در راستاى دفاع از حق است.
در مصر افراد بازنشسته ادارات يا وزارات! را مى‌گويند: «الرجل فى المعاش!» يعنى فلانى دارد زندگى مى‌كند و شايد هم مرادشان اين باشد كه در دوره اشتغال «زندگى نداشته» است كه شايد هم چنين باشد و بنده هم الحمدالله پس از مرور از 70 سالگى، و وصول به مرحله «معاش»! نه توقع
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پست و مقامى دارم - كه از قبل هم البته چنين بوده‌ام - و نه حتى در صورت پيشنهاد، از لحاظ فيزيكى آمادگى اش را دارم... اينست كه در بخشى از اوقات فراغتِ غيرمعاشى! به نوشتن خاطرات دوران‌هاى گذشته مى‌پردازم و نامش هم را «حديث روزگار» گذاشته‌ام كه به قول شاعر :
حديث نيك و بد روزگار نوشته خواهد شد زمانه را قلم و دفترىّ و ديوانى‌است!
و بهرحال اكنون بيش از سى جلد از «حديث روزگار» و «خاطرات مستند» تقريبآ در مراحل آمادگى براى چاپ است و چون در نقل اسناد و ثبت احوال!، وسواس و دقت دارم كه مبادا حقى ضايع گردد و يا طعنى بر مؤمنى وارد بشود و يا حقايقى آنطور كه بوده به تحرير درنيايد و خداى نكرده، اهواء نفسانيه در كتابت آن‌ها، حاكم شود و هدف، وسيله را توجيه كند.. و ملاحظاتى ديگر از اين قبيل...، تنها به گوشه‌هايى از آنچه كه به خاطر مانده بود و به ياد آمد، اشاره مى‌كنم و يا آنچه را كه نشر آن صلاح است و احتمالا روشنگر يك نكته تاريخى مى‌تواند باشد، مكتوب مى‌سازم كه شايد آگاهى از آن‌ها براى نسل جوان و كسانى كه در كوران اين حوادث نبودند، مفيد باشد و به اميد آنكه دوستان هم اين يادداشت‌ها و احاديث ايام و روزگار را نه با ديد «سياست!»، بل به روح «صداقت» بخوانند :
من اين حروف نوشتم، چنانكه غير ندانست.
تو نيز ز روى «صداقت» چنان بخوان كه تو دانى!
والسلام
سيد هادى خسروشاهى
قم: مركز بررسى‌هاى اسلامى
13 رجب 1431 تيرماه 1389
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[bookmark: _Toc10]افق معنوى روشن يك فتواى تاريخى
حجت‌الاسلام والمسلمين سيد هاى خسروشاهى نويسنده و محقق صاحب‌نام و سفير سابق جمهورى اسلامى ايران در واتيكان و مصر و كارشناس ارشد وزارت امور خارجه، از فعالان برجسته در حوزه تقريب، ميان مذاهب اسلامى است. صدور فتواى وحدت‌بخش رهبر معظم انقلاب و اظهارات شيخ الازهر، زمينه‌اى شد براى گفتگو با جناب آقاى خسروشاهى كه تجربه زيادى در زمينه تقريب دارند و به دليل آشنايى با افكار علما و مشايخ اهل سنت و شيوخ الازهر و مسائل تقريب مذاهب، در اين زمينه صاحب‌نظر هستند، آنچه در پى مى‌آيد ماحصل گفتگوى ما از ايشان است.
روزنامه جمهورى اسلامى[footnoteRef:33] [33:  اين گفتگو توسط آقاى سيد محمود جوادى انجام گرفته و در روزنامه «جمهورىاسلامى» مورخ 12/8/89، شماره 9035، ص 12 درج شده است.] 

•
با توجه به اين‌كه جنابعالى مدت‌ها در كشور مصر حضور داشتيد، مى‌خواستيم نظرتان را درباره استقبال علماى مصر به ويژه شيخ الازهر از فتواى اخير رهبر معظم انقلاب بدانيم؟
** اصولاً بايد توجه داشته باشيم كه تأسيس «جامعة الازهر» توسط سلسله شيعى فاطمى‌ها در مصر، اثر مثبت و ماندگارى در روحيه الازهريان و به طور كلى مصريان نسبت به اهل‌بيت(علیهم السلام) و شيعه و تشيع به يادگار
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گذاشته است.
آثار روشن و مثبت اين امر در كتاب‌ها و نوشته‌هاى پژوهشگران و نويسندگان مصرى و يا تعظيم و تكريم «مقابر اهل‌بيت» در مصر، توسط اكثريت مردم و به ويژه شيوخ الازهر، كاملاً آشكار و هويداست و من چگونگى اين مسأله را در كتاب «اهل البيت فى مصر»[footnoteRef:34]كه نخست در قاهره [34:  ترجمه فارسى اين كتاب تحت عنوان: «اهل بيت در مصر»، اخيرآ از سوى مجمع جهانىتقريب بين مذاهب اسلامى، در تهران، منتشر شده است.] 

توسط مؤسسه معروف «مكتبة الشروق الدوليه» منتشر شد و سپس در تهران از سوى «مجمع جهانى تقريب بين مذاهب اسلامى» تجديد چاپ گرديد، به تفصيل آورده‌ام. در واقع روى همين اصل، مشايخ الازهر در هر دوره‌اى، به نحوى با شيعيان مناسبات حسنه‌اى داشته‌اند. اما پس از اقامت طولانى و ده ساله سيد جمال‌الدين حسينى (اسدآبادى معروف به افغانى) در مصر و ارتباط وثيق او با شيوخ و طلاب الازهر، و دروس و خطابه‌هاى او، اين پيوند را استوارتر ساخت. به ويژه كه سيد هيچ‌گاه در مسائل اختلافى بين شيعه و سنى، وارد نمى‌شد و همه وقت در فكر ايجاد وحدت و تقريب و تربيت طلاب الازهر بود كه نمونه برتر آنان، شيخ محمد عبده، مفتى بعدى ديار مصر و مريد و مخلص سيد حسينى است.
تأسيس دارالتقريب در قاهره به پشتيبانى مرحوم آيت‌الله بروجردى و همت مرحوم علامه شيخ محمدتقى قمى و همكارى همه‌جانبه شيوخ الازهر با آن و عضويت شهيد شيخ حسن البنا مؤسس و نخستين مرشد اخوان المسلمين در مصر در «هيئت مؤسس» اين نهاد نوپا، نقش ويژه‌اى در نشر و تحكيم انديشه تقريب بين مذاهب اسلامى داشت.
و البته مى‌دانيم كه علماى بزرگ شيعه در: ايران، عراق، لبنان و سوريه، با
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اين نهاد همكارى مثبت و فعالى داشتند و همين روابط و سپس مكاتبه مرحوم آيت‌الله بروجردى با مرحوم شيخ محمود شلتوت - شيخ الازهر - موجب صدور فتواى «جواز تعبد به مذهب شيعه، مانند بقيه مذاهب اربعه» گرديد. البته از آن به بعد، همواره دشمنان وحدت اسلامى و اخلالگران سلفى - اعم از انصار السنه! يا و هابى ها و ديگر نحله‌هاى متحجر - كوشيده‌اند كه بر اين وحدت و اين انديشه، صدمه بزنند و بدون وقفه كوشيده‌اند كه با سوء استفاده از بعضى آراء شاذّى كه در بين عده قليلى از شيعيان درباره صحابه و يا بعضى از همسران پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) وجود داشته، تفرقه ايجاد كنند، و متأسفانه موجب كدورت‌هاى موسمى و زودگذر هم شده‌اند.
توطئه‌اى كه چندى پيش توسط مزدوران اجاره‌اى امپرياليسم - و صهيونيسم با سخنرانى "ياسرالحبيب" عنصر بى‌مايه فرارى از كويت - كه طبق معمول در پناه پير فرتوت استعمار انگليس در لندن پناه گرفت، آغاز شد و نشر سخنان او در ماهواره‌هاى متعددى كه با هزينه آل سعود و وهابى‌ها اداره مى‌شوند، زمينه مساعدى براى پيدايش مجدد تفرقه و بحران در بلاد اسلامى و حتى ايجاد جنگ فرقه‌اى و درگيرى‌هاى خونين در مناطق مختلفى از جهان اسلام، به وجود آورد و دشمنان خوشحال از عمل خيانت‌بار و برنامه‌ريزى شده "ياسر الحبيب" و پشتوانه‌هاى وى، در انتظار به وجود آمدن بحرانى عميق و اختلافى حل نشدنى، بين مسلمانان شيعه و سنى، در سطح جهانى بودند، ولى هرگز فكر نمى‌كردند كه اين توطئه، به يارى حق، در نطفه خفه خواهد شد.
بدون هيچ‌گونه ترديدى فتواى تاريخى و ماندگار حضرت آيت‌الله خامنه‌اى(حفظه الله) در تحريم اهانت به اصحاب و همسران پيامبر و يا
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ديگر مقدسات اهل سنت، يك عامل اساسى و بنيادى، در از بين بردن زمينه اختلاف و ريشه‌كن نمودن انگيزه بحران بود.
من فكر نمى‌كنم كه در طول تاريخ اسلام، از آغاز و تاكنون، هيچ‌وقت يك مقام برجسته شيعى، يك مرجع تقليد، يك عالم بزرگ، شهامت و شجاعت صادر كردن اين چنين فتواى تأثيرگذارى را داشته باشد و اين "فدا" و "ايثار" حسينى، در واقع توانست ريشه فتنه را از بيخ و بن بركند و على‌رغم احتمال واكنش‌هاى منفى عناصر معدود متحجرى كه متأسفانه هنوز در بين محافل و يا حوزه‌هاى ما! پيدا مى‌شوند، به طور شفاف، حقيقت مطلب بيان شد، كارى كه بى‌ترديد پاداش آن عندالله محفوظ خواهد بود. و ما عند ربك خير وابقى.
•
اظهارات اخير آقاى احمد الطيب شيخ الازهر درباره شيعيان (نماز پشت سر شيعيان) تا چه حد مى‌تواند بداخلاقى‌ها ميان افراد تندرو در مذاهب اسلامى را تغيير دهد و افق تقريب ميان مذاهب را روشن‌تر كند؟
** - شيخ احمد الطيب از علماى معروف مصر و فارغ‌التحصيل جامعة الازهر است و از دانشگاه سوربن فرانسه هم در حقوق و فلسفه دكترى گرفته است، يكى از روشن‌بين‌ترين علماى الازهر است... آشنايى اينجانب با ايشان ده سال پيش و از دورانى آغاز شد كه ايشان پس از برادر گرانقدر ديگرمان، شيخ دكتر نصر فريد واصل - مفتى پيشين مصر - به دارالافتاء رفت و به عنوان مفتى مصر برگزيده شد... وى البته پس از مدتى كوتاه، به رياست دانشگاه الازهر انتخاب گرديد و اكنون رياست "مشيخه الازهر الشريف" را به عهده دارد. بنده در ملاقات‌هاى متعددى كه با ايشان داشتم، او را فردى آگاه، مطلع، عالم، فقيه، تاريخ‌دان، محقق، بصير و شريف و شخصى منطبق با نام خود - الطيب - يافتم و ايشان هميشه با فروتنى خاص
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در ديدارها، مرا تا دم درب آسانسور در دارالافتاء و يا دانشگاه الازهر بدرقه مى‌كرد و احترام خاصى به "سادات" و يا به قول مصرى‌ها "اشراف" قائل بود.
شيخ احمد الطيب، در دوران رياست دانشگاه، يك برنامه پرسش و پاسخ در ماهواره مصرى "النيل" داشت كه هر هفته در روزهاى جمعه تحت عنوان: "فقه الحياة" پخش مى‌شد. اين برنامه واقعاً "فقه الحياة" بود. ايشان در چندين برنامه، درباره اهل‌بيت پيامبر و استحباب و حتى لزوم و ضرورت زيارت مشاهد مشرفه بحث كرد و با استناد به متون سلفى‌ها، به ويژه كتاب‌هاى "شيخ الاسلام ابن‌تيميه" تمام شبهات و اشكالات مطرح شده وهابى‌ها را پاسخ داد و به شدت از روش‌هاى شيعيان در حب اهل‌بيت دفاع كرد و آنان را يكى از دو بال اسلام معرفى نمود.
متأسفانه ايشان در موردى، شايد تحت تأثير تبليغات رسانه‌اى و به ويژه گفته‌هاى بى‌دليل دوست و برادر قديمى ما شيخ يوسف القرضاوى، از مسأله "تبشير شيعى" ! در بلاد سنى، گله‌مند شد كه من بلافاصله در نامه برادرانه‌اى كه براى او فرستادم، يادآور شدم كه از كدام تبشير شيعى سخن مى‌گويند؟ آيا "مجمع البحوث الاسلاميه" الازهر، اجازه نشر يك كتاب شيعى را در قاهره مى‌دهد، يا حتى در نمايشگاه بين‌المللى كتاب در قاهره، عرضه كتاب‌هاى شيعى در تفسير و حديث و فقه و كلام و حكمت مجاز است؟ و يادآور شدم كه در ايران كتاب‌هاى علماى اهل سنت مصر و غير مصر را به فارسى ترجمه و منتشر مى‌سازند و حتى ترجمه دوره كامل تفسير شهيد سيد قطب - فى ظلال القرآن - را در سى جلد، در شهر قم، مركز حوزه علميه شيعه، توسط برادران سنى خود چاپ و منتشر مى‌سازند. و از همه مهمتر آن‌كه از همين برادر ارجمند جناب شيخ يوسف القرضاوى - كه


131
متأسفانه در يك خطاى فاحش ديگرى، در ماهواره الجزيرة، در برنامه الشريعة و الحياة، شيعه را "مبتدع"! ناميد - تاكنون بيش از سى جلد از آثارش، به فارسى ترجمه و در سراسر ايران، با اكثريت شيعه، منتشر شده است... بدين ترتيب: آيا اين، از نظر شما يك نوع تبشير شيعى، يا تبشير سنى است؟.. پس از اين مكاتبه، شيخ در ديدگاه خود تجديدنظر كرد و ديگر سخن از تبشير! به ميان نياورد.
به هر حال شيخ احمد الطيب، شيخ كنونى الازهر، از صميم قلب به شيعه علاقمند است و به عقايد آن احترام مى‌گذارد و مانند ديگر شيوخ الازهرى : شيخ محمود عاشور قائم مقام سابق شيخ الازهر، شيخ دكتر نصر فريد واصل، مفتى سابق مصر و چندين عالم ديگر كه در پشت سر علماء شيعه در قم و تهران نماز خواندند و علماى شيعه هم در ايران، پشت سر آنان نماز گزاردند، آمادگى قلبى دارد كه پشت شيعه نماز بخواند و به نجف برود و با مراجع و علماى عظام ديدار داشته باشد. البته اظهارات رسمى و علنى و نشر اين ديدگاه شيخ الازهر - و سپس شيخ يوسف القرضاوى -، تأثير بسزايى نخست در بين ده‌هاهزار طلبه و دانشجوى الازهر، در رابطه با وحدت و تقريب دارد و سپس در ميان عامه مردم مصر و برادران سنى در بلاد اسلامى ديگر هم تأثيرگذار است. اما به نظر من بحث‌هاى شيخ الطيب در برنامه "فقه‌الحياة" در جلوگيرى از آثار منفى بداخلاقى‌هاى افراد افراطى - به اصطلاح سلفى - وهابى، بيشترين اثر را مى‌تواند داشته باشد. و من البته اخيراً طى نامه‌اى از ايشان خواسته‌ام كه اجازه دهد تا برنامه‌هاى "فقه الحياة" به زبان فارسى ترجمه و در ايران منتشر گردد. پس در كل بايد گفت كه ديدگاه‌ها و انديشه‌هاى شيخ احمد الطيب كاملاً تقريبى است و نشر آن افكار، افق تقريب را در بلاد اسلامى روشن‌تر خواهد ساخت. و اين فتواى
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تاريخى آيت‌الله خامنه‌اى اين ديدگاه را كاملاً تقويت نمود.
•
علماى جهان اسلام از اهل سنت و شيعيان، چه گام‌هاى ديگرى را در راستاى حل اختلافات مذهبى بايد بردارند تا جهان اسلام به سمت تقريب واقعى به معناى كلمه حركت كند؟
** طبيعى است كه تقريب بين مذاهب، با اقدام يك طرف و سكوت طرف ديگر، معنى و مفهومى پيدا نمى‌كند. هميشه يكى از گله‌هاى دوستان مصرى و مشايخ الازهر در ملاقات‌ها اين بوده كه در مقابل فتواى شيخ شلتوت و به رسميت شناخته شدن مذهب شيعى و حتى تدريس فقه شيعه در دانشگاه الازهر، علماى شيعه چه اقدام متقابل و مثبتى انجام داده و چه گامى برداشته‌اند؟ خوشبختانه گام مثبت نخستين با تأسيس «دانشگاه مذاهب اسلامى» از سوى مجمع جهانى تقريب در تهران، برداشته شد كه طلاب و دانشجويان آن، از هر مذهبى، فقه خود را با تدريس استاد از همان مذهب ياد مى‌گيرند و اين يك گام مثبت و متقابل وحدت‌طلبانه ديگريست كه ايران اسلامى برداشته است. در حوزه علميه قم هم طلاب بسيارى از بلاد عربى و آفريقايى سنى، حضور دارند و مشغول تحصيل هستند كه اين امر گامى مثبت و ارزشمند در راستاى تعارف و تقريب بين مذاهب اسلامى است.
از سوى ديگر، گله اساسى و عمده آنان در مورد سب و لعن در ميان بعضى عناصر وابسته به شيعه، در بعضى از منابر يا كتاب‌ها بود كه همواره زحمات تقريبى دلسوزان را خنثى مى‌كرد. اما علاوه بر اقدامات بى‌شمارى كه قبلاً در جلوگيرى از اين قبيل امور اختلاف برانگيز به عمل آمده بود و علاوه بر بيانات آيت‌الله خامنه‌اى در سفر سال قبل به كردستان، در "تحريم اهانت به مقدسات اهل سنت"، صدور فتواى تاريخى اخير معظم‌له، گام مثبت و بسيار بلندى بود كه در واقع تحقق آرزوى ديرينه همه
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وحدت‌طلبان و دلسوزان مسلمان به شمار مى‌رود. و خوشبختانه اين فتوا كه با استقبال شيوخ بسيارى از محافل اهل سنت در بلاد مختلف روبه‌رو گرديد، با تأييد عده‌اى از مراجع دينى و علماى بلاد شيعه و حوزه‌هاى علميه هم همراه شد كه بى‌ترديد مى‌تواند نقش سازنده‌ترى در راستاى اهداف وحدت مسلمين و تقريب بين مذاهب داشته باشد. البته ما اميدواريم كه نويسندگان و مؤلفان فريقين، به جاى نبش قبور! و يافتن موارد اختلافى هزار و چند صد سال پيش و تكرار اتهاماتى از قبيل اعتقاد به تحريف قرآن و مسائلى از اين قبيل، در زمينه موارد وحدت و تقريب، تحقيق كنند و كتاب و مقاله بنويسند، در نماز جمعه‌ها حقايق را آن طور كه هست بدون ترس و واهمه، براى رضاى حق بيان كنند و مطرح سازند، تا به يارى خدا راه حركت به سوى تقريب واقعى، هموارتر گردد.
البته شكى نيست كه تشكيل سمينارها، ميزگردها، جلسات بحث‌هاى علمى و گفتگوهاى حضورى و برادرانه، يكى از بهترين و مؤثرترين راه‌ها براى وصول به هدف نهايى تقريب است. خوشبختانه ايران اسلامى با تشكيل ده‌ها و بلكه صدها سمينار و كنفرانس، در ايران و ديگر مناطق دنيا، در اين مسير گام برمى‌دارد و گفتگوهاى به دور از تعصّب و عناد و لجاج، افكار و انديشه‌ها را روشن مى‌سازد و بدين ترتيب در واقع زمينه رشد و نمو نفاق و خلاف، بداخلاقى و درگيرى نشر تهمت‌ها و اكاذيب و... از بين مى‌رود.
در اينجا بى‌مناسبت نيست اشاره كنم كه علاوه بر ملاقات‌ها و ديدارهاى مكرر و متعدد حقير با علماى الازهر و ديگر شخصيت‌هاى علمى غير الازهرى در مصر، كه آثار مثبت بسيارى داشت، در ربيع الاول سال 1422 هجرى، به هنگام اقامت بنده در قاهره، نخستين ميزگرد تقريبى با حضور شيخ سابق الازهر، مرحوم شيخ سيد محمد طنطاوى، شيخ دكتر نصر
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فريد واصل، شيخ دكتر حمدى زقزوق، (وزير اوقاف) و چند نفر ديگر از علماى مصر و لبنان و مسقط، و آيت‌الله شيخ محمد واعظ‌زاده و آيت‌الله شيخ محمدعلى تسخيرى و شيخ عبدالله محمدتقى القمى، و اينجانب، در قاهره تشكيل گرديد كه محصول آن ميزگرد و گفتگوها به طور كامل در دو شماره از روزنامه معروف "الاهرام" چاپ و منتشر گرديد و ما هم علاوه بر چاپ و نشر مستقل آن در قاهره، چندين بار هم متن عربى و ترجمه فارسى آن را در ايران منتشر ساختيم كه در واقع گام مثبت ديگرى در راه تقريب بود.
البته علاوه بر آن، يك بار هم از سوى مجمع جهانى تقريب، كنفرانسى به عنوان بزرگداشت آيت‌الله بروجردى و علامه شيخ محمود شلتوت در تهرا ن و قم، با شركت شيخ محمود عاشور[footnoteRef:35] [35:  اعزام گروهى از علماى الازهر به ايران، پس از ملاقات اينجانب با شيخ الازهر، مرحومطنطاوى و مذاكره با آيت الله واعظ زاده دبير مجمع تقريب بين مذاهب اسلامى و موافقتايشان عملى گرديد.. كه شرح آن را در كتاب «سرگذشت تقريب» آورده‌ام (چند نمونه ازاسناد آن در آخر كتاب نقل مى‌شود).] 

(قائم مقام شيخ سابق الازهر) و شيخ دكتر نصر فريد واصل (مفتى سابق مصر) و چندين نفر ديگر از علماى الازهر تشكيل گرديد كه اين ديدارها و گفتگوها در تهران و قم به ويژه ديدار با آيت‌الله خامنه‌اى، تأثير بسيارى در روشن شدن اذهان علماى الازهر و مردم مسلمان مصر داشت. به ويژه مشايخ الازهر، پس از مراجعت از ايران، طى مصاحبه‌هاى متعدد و گوناگونى با وسائل ارتباط جمعى مصر، نتايج اين ديدار و كنفرانس را تشريح كردند و به طور شفاف بيان داشتند آنچه كه در ايجاد اختلافات و نشر اتهامات ديده مى‌شود، ناشى از توطئه‌هاى دشمنان اسلام و مسلمين است. آنها گفتند: ما در
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ايران پشت سر علماى شيعه در تهران و قم نماز خوانديم و علماى آنان نيز پشت سر ما نماز گذاردند و اگر خداى ما و پيامبر ما و قرآن ما يكى است و اعمال و عبادات دينى‌مان از نماز و روزه و حج و زكات و... يكى است، پس اختلاف براى چيست؟ آيا اين نوع اقدامات اختلاف‌انگيز، دورى از تعاليم اسلام و همكارى با توطئه‌هاى يهود و نصارى نيست كه مى‌خواهند ما را از برادران خود جداسازند؟...
عامه مردم و مقلدين چگونه بايد در راستاى عمل به فتواهاى وحدت‌بخش مراجع و علماى اسلام اقدام كنند؟ وظيفه مبلغين در تداوم تأثير فتواهاى تقريبى تا چه اندازه مى‌تواند به كم‌رنگ كردن اختلافات كمك كند؟
بى‌ترديد نقش علما و مبلغين دين در مساجد و حسينيّه‌ها و محافل مذهبى در روشن ساختن اذهان عمومى و تبيين محتوا و منطق فتواى رهبرى و ديگر افكار و نظريات تقريبى، و كم‌رنگ كردن اختلافات بى‌نتيجه مذهبى و عقيدتى، يك نقش اساسى و بنيادى است... يعنى در صورت قيام و اقدام و عمل علما و مبلغين به وظيفه خود و روشنگرى در سطوح مختلف، عامه مردم و مقلدين مسلمان به پيروى از نظريات مراجع عظام، در اين زمينه نيز همگام خواهند بود و به عبارت روشن‌تر: اگر علما و مبلغين فريقين وظيفه شرعى خود را در اين راستا به خوبى انجام دهند، توده‌هاى مسلمان نيز كه همواره پيروى و اطاعت خود را در اجراى احكام دين تا حدّ ايثار و فداى جان، نشان داده و ثابت كرده‌اند، در اين محور نيز به عنوان اداى تكليف و انجام وظيفه شرعى به ميدان خواهند آمد و حتى پيشروتر از ديگران، گام برخواهند داشت.
متأسفانه بايد گفت كه در موارد قبلى، از جمله فتواى تحريم اهانت به
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مقدسات مذاهب ديگر، كه از سوى آيت الله خامنه‌اى در سخنرانى عمومى در كردستان - سنندج - صادر شد، اقدام مثبتى در حوزه‌ها و رسانه‌ها - اعم از مطبوعات، راديو و تلويزيون - كه در شأن ارزش همچون نظريه سازنده و تاريخى بود، به عمل نيامد و بلكه متأسفانه ما شاهد شعارنويسى بر در و ديوار و بعضى از شهرهاى مذهبى و حتى نوشتن سب و لعن بر شيشه‌هاى وسايل عمومى حمل و نقل، شديم... در حالى كه جلوگيرى از اين پديده مذموم و غير مشروع، كار مشكلى نبود. مثلاً اتحاديه تاكسى‌رانى شهرستان قم به راحتى مى‌توانست با يك اخطار جدى به رانندگان، از شعارنويسى بر روى شيشه‌هاى تاكسى‌ها! جلوگيرى به عمل آورد. اما باز هم متأسفانه ما شاهد اين اقدام و حركت ضرورى نبوديم...
از سوى ديگر صدا و سيما هم در اين مورد مطلقاً به وظيفه خود، خوب عمل نكرد و به جاى تشكيل ملال‌آور ميزگردها و گفتگوهاى دو نفره! بى‌ثمر- در همه كانال‌ها! - به انجام مصاحبه و تشكيل ميزگرد - با شركت علما و جامعه‌شناسان و پيروان مذاهب رسمى - براى بررسى اين موضوع حياتى در يك كشور اسلامى در يك جامعه متعدد المذاهب، اقدامى نكرد و جرايد و مطبوعات هم شايد در كليت خود رسالتى را كه بر عهده داشتند، انجام ندادند و نويسندگان و تحليل‌گران آن‌ها هم به بررسى و تحقيق و پژوهش در ريشه تاريخى اين امور و خرافه‌زدايى از اذهان، نپرداختند و اگر روزنامه "جمهورى اسلامى" به اين امر پرداخت، در واقع يك استثناء بود.
•
با توجه به فتواى اخير رهبر معظم انقلاب و واكنش مثبت علماى اهل سنت به ويژه شيخ الازهر، شما افق معنوى اين اقدام‌ها را چگونه مى‌بينيد؟
** با توجه به اين‌كه فتواى اخير آيت‌الله خامنه‌اى بسيار به موقع بود و
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انعكاس خبرى مطلوبى هم در سطح جهانى داشت، اين فتوا با استقبال و واكنش مثبت بزرگان اهل سنت، به ويژه شيخ الازهر و ديگر علماى بلاد اسلامى و سازمان‌ها و احزاب اسلامى مردمى - مانند جمعيت اخوان‌المسلمين در مصر و تركيه و عراق و سوريه و لبنان و اردن و سودان و... - روبه‌رو شد و بى‌ترديد افق معنوى اين اقدام، بسيار درخشان و پايدار خواهد بود، چرا كه صدور فتوايى با اين صراحت و شفافيت، درباره يك مسأله اختلاف‌برانگيز هزار و چند صد ساله، هرگز تحقق نيافته بود و اكنون كه مقام معظم رهبرى، آيت‌الله خامنه‌اى(حفظه‌الله) با صراحت و شجاعت اين فتوى را صادر كردند، ديگر به نظرم علماى اهل سنت نمى‌توانند گله‌مند باشند و آن را ناديده بگيرند و علما شيعه هم نمى‌توانند طبق موازين شرعى، برخلاف رأى و فتواى رهبرى نظام اسلامى، نظريه‌اى را ابراز دارند.
من افق معنوى اين فتواى تاريخى را بسيار روشن و داراى آثار مثبت و ماندگار مى‌دانم و از خداى بزرگ مسئلت دارم كه به همه ما توفيق انجام وظيفه در اهتمام به امور مسلمين و اقدام به استمرار بخشيدن به اين امر حياتى و خطير، عنايت فرمايد. از روزنامه جمهورى اسلامى هم به نوبه خود سپاسگزارم كه همواره در اين راه، كوشا و پيشتاز بوده است.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
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[bookmark: _Toc13]سيد قطب و ترجمه آثار وى
سيد قطب و ترجمه آثار وى[footnoteRef:36] [36:  اين گفتگو در سال 1389، توسط دفتر نشر آثار آية‌الله خامنه‌اى انجام گرفته و به تناسبموضوع - خاطرات - در اينجا نقل مى‌گردد.] 

•
نحوه آشنايى حضرتعالى با سيد قطب از چه طريقى بود؟ رهبر انقلاب چطور با وى آشنا شدند؟
** به طور دقيق شايد نتوان گفت كه آشنايى ما با افكار و آثار سيد قطب از چه طريقى و چه تاريخى آغاز شده است؟... چون شهيد سيد قطب، در دورانى كه ما با آثار و افكار وى آشنا شديم، در زندان «ليمان طرّه» سرهنگ ناصر بود و پس از آزادى موقت هم بعد از مدتى كوتاه، به علت تأليف و نشر كتاب «معالم فى الطريق» - نشانه هايى در راه - مجدداً دستگير شد و سپس در دادگاه نظامى رژيم ناصر به اصطلاح محاكمه! شد و همراه دو نفر ديگر از يارانش اعدام گرديد... بنابراين درواقع ما با شخص وى آشنايى نداشتيم، البته من شايد بتوانم بگويم كه از بيش از نيم قرن پيش با اخوان المسلمين: مصر، سوريه، لبنان، سودان و عراق آشنايى و ارتباط داشته و با بعضى از رهبران آن مكاتبه داشته‌ام، مانند: دكتر سعيد رمضان (داماد حسن البنا) و دكتر مصطفى السباعى (رهبر اخوان در سوريه) و شيخ محمد محمود الصواف (از رهبران اخوان عراق) و از طريق آن‌ها هم كتاب‌ها و آثار هم بود.
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قاعدتاً حضرت آيت الله خامنه‌اى هم از طريق دوستان خود در عراق، لبنان و سوريه كتاب‌هاى سيد را دريافت كرده بودند و يا در سفرهاى خود به آن بلاد، آن‌ها را تهيه كرده و سپس به ترجمه بعضى از آن‌ها اقدام كرده‌اند.
•
آيا پيش از اقدام رهبر انقلاب به ترجمه، كتاب ديگرى از سيد قطب به فارسى ترجمه شده بود يا خير و حضرتعالى در انتشار نسخه‌هاى فارسى كتاب سيد چه نقشى داشتيد؟
** فكر مى‌كنم كه بنده زودتر از ايشان به ترجمه بعضى از آثار شهيد سيد قطب و سپس محمد قطب - برادر سيد - اقدام كرده باشم. البته تاريخ دقيق آن يادم نيست، ولى مى‌دانم كه ترجمه ما از «العدالة الاجتماعية فى الاسلام» - عدالت اجتماعى در اسلام - در سال 1337 و 1338 در قم انجام گرفت و انتشار يافت.
اين كتاب را بنده با همكارى آيت الله شيخ محمدعلى گرامى كه از فضلاى آن دوران بودند و اكنون از اساتيد دروس خارج فقه و اصول در حوزه هستند، ترجمه كرديم و نخست در دو جلد توسط انتشارات مصطفوى انتشار يافت و بعد هر دو جلد در يك مجلد، منتشر گرديد و البته تاكنون بيش از 25 بار تجديد چاپ شده است.
سپس كتاب «السلام العالمى و الاسلام» را همراه آيت الله شيخ زين العابدين قربانى (از علما معروف كنونى و امام جمعه محترم رشت) مشتركاً ترجمه كرديم كه نخست از سوى «شركت سهامى انتشار» در تهران انتشار يافت و باز بعدها بارها مورد تجديد چاپ قرار گرفت.
كتاب سومى هم كه من از شهيد سيد قطب ترجمه كردم، درواقع بخش هايى از كتاب «دراسات اسلاميه» بود كه سيد آنها را به شكل مقاله، نخست در نشريات اخوان منتشر ساخته بود و بعداً مجموعه آن‌ها تحت عنوان فوق
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در مصر انتشار يافته بود و من از اين كتاب، مقالاتى را كه درباره اهداف اخوان بود، ترجمه كردم كه نخست، به تدريج در هفته نامه «نداى حق» كه در تهران چاپ مى‌شد، درج گرديد و سپس تحت عنوان «ما چه مى‌گوييم» در قم، تهران، اروپا و آمريكا - از سوى انجمن‌هاى اسلامى دانشجويان - تجديد چاپ شد.
من فكر مى‌كنم كه در ترجمه بعضى از كتاب‌هاى سيد قطب ما پيشقدم بوديم، البته قبل از ما مرحوم استاد احمد آرام هم چند جزء از تفسير فى ظلال القرآن سيد را ترجمه كرده بود كه تحت عنوان «در سايه قرآن» انتشار يافت. به نظرم هشت جزء از اين تفسير توسط ايشان ترجمه شده بود و بعدها جلد اول آن كه شامل چند جزء نخست از تفسير بود، توسط آيت الله خامنه‌اى ترجمه گرديد...
آيت الله خامنه‌اى سپس كتاب «المستقبل لهذا الدين» را ترجمه نمودند كه تحت عنوان «آينده در قلمرو اسلام» نخست در مشهد به چاپ رسيد و بعد هم ما آن را در قم با اذن فحوى! و مقدمه‌اى كوتاه، - با امضاى «ابو رشاد»!- تجديد چاپ كرديم و بعدها هم بارها تجديد چاپ شد.
آيت الله خامنه‌اى بعدها در ترجمه آثار ديگرى از سيد قطب شركت داشتند و يا سهيم بودند كه از جمله آن‌ها مى‌توان از كتاب: «الاسلام و مشكلات الحضارة: اسلام و مشكلات تمدن» نام برد و چند كتاب ديگر سيد هم توسط اخوان معظم ايشان: آيت الله سيد محمد خامنه‌اى و حجت الاسلام والمسلمين سيد هادى خامنه‌اى به فارسى برگردانده شده كه در مشهد و تهران به چاپ رسيده‌اند.
البته بايد اشاره كنم كه بنده در حدّ برداشت و تصوّر خود، سعى مى‌كردم آثارى را كه براى نسل جوان و بويژه دانشجويان مفيد است، ترجمه كنم و يا
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اگر دوستان ديگر ترجمه كرده‌اند، تجديد چاپ كنم و روى همين اصل، كتاب «آينده در قلمرو اسلام» را هم كه قرار بود ايشان تجديد نظرى بكنند و گرفتار بازداشت و تبعيد شدند، بدون آن تجديدنظر، در قم چاپ كرديم كه شرح ماجرا را در مقدمه همان چاپ از كتاب نوشته‌ام و در بخش اول همين كتاب هم نقل شده است.
بى‌مناسبت نيست اشاره كنم كه تعداد قابل توجهى از اين كتاب‌ها را ما از قم براى انجمن‌هاى اسلامى دانشجويان دانشگاه‌هاى ايران و سپس اروپا و آمريكا فرستاديم كه مورد استقبال آن‌ها قرار گرفت.
•
به نظر شما حضرت آيت الله خامنه‌اى تا چه حد ايده‌ها و نظريات سيد قطب را پذيرفته‌اند؟ آيا مى‌شود گفت كه سيد قطب ايشان را مجذوب خود كرده؟ چه رابطه‌اى ميان انديشه رهبر انقلاب و سيد قطب برقرارمى‌دانيد؟
** اصولاً بايد گفت كه اغلب آثار و كتاب‌هاى سيد قطب تبيين كننده مبانى انديشه‌هاى اصيل اسلامى است و نظريات و ايده‌هاى مطرح شده در آن‌ها در واقع مقتبس از تعاليم قرآن و سنت است و سيد قطب به نحوى شرح دهنده اين اصول و تعاليم اسلامى است. ترجمه اين آثار درواقع پذيرفتن اين انديشه هاست وگرنه معقول نيست كه انسان كتابى را ترجمه كند كه محتواى آن را قبول ندارد! و البته اين هم به مفهوم مجذوب شدن مطلق ايشان يا بنده نسبت به افكار سيد قطب نيست، بلكه پذيرفتن انديشه هايى است كه سيد قطب خود نيز آن انديشه‌ها را از اصول اسلامى به دست آورده بود و بى‌ترديد آيت الله خامنه‌اى نيز به علت ارتباط و تماس با جوانان و دانشجويان، چون نياز فكرى نسل جوان جامعه را احساس مى‌كردند، به جاى نشستن و تأليف كتابى با همان محتوا، به ترجمه دست مى‌زدند كه سريعتر انجام مى‌شد و زودتر در اختيار جوانان و دانشجويان قرار مى‌گرفت.
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هدف اينجانب نيز چنين بود. يعنى بنده اگر مى‌خواستم بنشينم و مفهوم عدالت اجتماعى را در اسلام تبيين كنم، شايد مى‌توانستم چيزى مشابه كتاب سيد قطب را تأليف كنم، ولى اين كار بيشتر از دو سه سال زمان مى‌برد، اما با تقسيم كار بين دوستان ارجمند در حوزه علميه قم، ما اين كتاب را در مدت شايد شش ماه ترجمه نموده و به دست چاپ سپرديم و از نظر ما «هدف» اهميت داشت و در قيد اين نبوديم كه «مؤلف» باشيم يا «مترجم»!.
و اشاره كردم كه رابطه بين انديشه‌هاى آيت الله همان رابطه معنوى و اصيل نشأت گرفته از اعتقاد به اصول و مبانى حيات بخش اسلام در زمينه‌هاى مختلف زندگى انسانى است. فقط با اين فرق كه سيد قطب در «قاهره» چنين فكر مى‌كرد و آيت الله خامنه‌اى در «مشهد» و حقير در «قم» و حضرت آقاى عابدى در «تهران» و دوستانى ديگر در بلادى ديگر...
•
اختلاف فكرى و نظرى ياران حضرت امام خمينى(رحمهم الله) از جمله رهبر انقلاب و حضرتعالى با سيد قطب در كجاست؟
وجود داشته است كه اقدام به ترجمه و نشر آن آثار و افكار شده است و در موارد اختلافى هم كه قاعدتاً در «اصول» نيست، توضيحات لازم در پاورقى‌ها داده شده است.
البته بايد گفت كه در موارد جزئى و يا مثلا «فروع فقهى» اختلافات هميشه بوده و هست و حتى اين نوع اختلافات در بين پيروان مذاهب اربعه اهل سنت، بيشتر از اختلافات آنان با ماست. مثلا در مورد مسايل فقهى، مراجعه به كتاب چهار جلدى و معتبر «الفقه على المذاهب الاربعه» نشان مى‌دهد كه بين رهبران مذاهب خود اهل سنت چه مقدار اختلاف نظر در
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مسائل فقهى وجود دارد.
اما در مقايسه آن اختلافات با ابواب فقه شيعه، مى‌توانيم مدعى شويم كه اين اختلافات حتى به يك سوم هم نمى‌رسد. مرحوم علامه شيخ محمد جواد مغنيه از علماى لبنان، كتابى به نام «الفقه على المذاهب الخمسه» تأليف كرده كه موارد اختلافى مذكور در آن، به يك پنجم اختلاف خود برادران اهل سنت نمى‌رسد و قبل از آن، كتاب معبتر «الخلاف» شيخ طوسى هم شاهدى ديگر است.
اما در مورد مسائل سياسى و اجتماعى و نظام حكومتى اسلام، به طور طبيعى ديدگاه‌ها متفاوت است كه با توجه به شرايط زمان و مكان نمى‌توان و نبايد اختلاف نظر را «عمده» كرد و به آن‌ها دامن زد. ما در اين قبيل موارد به برادران سنى مى‌گوييم كه: «فلنتحد فيما نتّفق و ليعذر بعضنا البعض فيما نختلف» - در آن چه كه اتفاق نظر داريم، متحد شويم و در آنچه كه اختلاف داريم، همديگر را معذور بداريم. - البته اين جمله را من در بعضى از آثار شهيد شيخ حسن البنا، مؤسس اخوان المسلمين ديده‌ام.
•
آيا سيد قطب در ميان علما و انديشمندان، حاميان پر و پا قرصى هم دارد؟ در گذشته كشورهاى اسلامى و هم اكنون؟
** سيد قطب علاوه بر اين كه يك شخصيت فرهنگى - اجتماعى - سياسى بود، يك عالم دينى - غير ازهرى - و مفسر بزرگ قرآن هم بود كه با تأليف همين تفسير سى جلدى «فى ظلال القرآن» توجه بسيارى از علماى بلاد ديگر را به خود جلب كرد و موقعيت جهانى او را مى‌توان در واكنش شخصيت‌هاى برجسته و علما و مراجع طراز اول شيعه و سنى، پس از صدور حكم اعدام او توسط رژيم ديكتاتورى سرهنگ ناصر، به روشنى ديد.
براى نمونه علاوه بر علماى بزرگ اهل سنت در تمامى بلاد، از آيت الله


146
العظمى سيد محسن حكيم مى‌توان نام برد كه طى تلگرافى خواستار لغو حكم و آزادى سيد شده بود. من در آن ايام چون در نجف اشرف بودم، پى‌گير موضوع شده بودم و نسخه‌اى از تلگراف معظم له را شهيد آيت الله سيد محمد باقر حكيم - فرزند ايشان - به من داد كه يك سند تاريخى است.
اما نظام‌هاى ديكتاتورى چون رژيم سرهنگ‌ها مانند: سرهنگ ناصر، سرهنگ صدام، سرهنگ عبدالله صالح، سرهنگ بن على، سرهنگ قذافى و سرانجام سرهنگ حسنى مبارك و... آن چنان در غرور و مستى قدرت غوطه ور مى‌شوند كه جز به هنگام سقوط و سرنگونى نهايى، بيدار و هوشيار نمى‌گردند.
به هر حال شهيد سيد قطب از موقعيت و شهرت جهانى خاصى در ميان علماى اسلامى و كشورهاى اسلامى برخوردار بود و پس از شهادت نيز گروه‌هاى بسيارى از اسلام گراها، به افكار او گرايش بيشترى پيدا كردند كه به «قطبيون: قطبى‌ها» معروف شدند.
و البته اين به آن مفهوم نيست كه سيد قطب مخالف فكرى نداشت، بلكه در همان مصر حتى بعضى از اسلام‌گراها هم با بخشى از انديشه‌هاى وى موافق نبودند، بويژه پس از چاپ و نشر كتاب «معالم فى الطريق» كه جامعه را به دو بخش ايمانى و كفرى تقسيم كرده است، مخالفان قابل توجهى پيدا كرد كه به نقد و بررسى انديشه وى پرداختند كه از جمله آنها شيخ حسن الهضيبى - مرشد اخوان - بود كه كتابى تحت عنوان: «دعاة لا قضات» در اين رابطه تأليف و منتشر ساخت و در عربستان سعودى هم، يكى از «فقهاء البترول»! يعنى شيوخ وابسته به آل سعود، در كتابى كه بر ضد او منتشر ساخت، سيد را «تكفير» نمود و البته اين روش هميشگى «مفتيان پنتاگون» و «فتوا دهندگان پترودلار» و «اذناب شيوخ وابسته به ارتجاع عرب» در كل
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منطقه عربى بويژه جزيرة العرب است!
•
اگر در مورد تلگراف آيت الله حكيم توضيح بيشترى بدهيد براى ثبت در تاريخ، مناسب خواهد بود.
** اشاره كردم كه در ايام اعلام صدور حكم اعدام سيد قطب توسط دادگاه نظامى سرهنگ عبدالناصر كه من در نجف بودم... به تلاش گسترده‌اى توسط علماء و فضلا حوزه علميه نجف، براى جلوگيرى از اجراى حكم، دست زدم. البته خود علماء و فضلا هم نظر موافقى داشتند تا از اعدام سيد قطب جلوگيرى شود... من به ديدار شهيد سيد محمدباقر صدر و شهيد سيد محمد باقر حكيم و آيت الله شيخ محمد مهدى آصفى و مرحوم شيخ عبدالهادى الفضلى و ديگران رفتم و از آن‌ها درخواست نمودم كه نه تنها خود اقدام كنند، بلكه از مراجع هم بخواهند كه سفير مصر در بغداد را بخواهند و به او هشدار دهند و يا به خود سرهنگ ناصر، تلگراف بزنند.. و خود بنده هم يك نامه و با امضاى «طلاب حوزه علميه نجف اشرف» براى سرهنگ ناصر نوشتم و از «نجف» پست كردم كه دو روز بعد معلوم شد كه در بازرسى نامه‌ها، توسط امن عراق شعبه نجف، نامه كشف و ضبط شده و به دنبال نويسنده نامه هستند و چون خط ما باصطلاح «عجمى»! بود و با خط شكسته عربى، فرق داشت، آيت الله شيخ مهدى آصفى كه از موضوع مطلع بود، به بنده هشدار داد كه در صورت مراجعه مأمورين، نوشتن نامه را «انكار» كنم، چون رژيم عراق نسبت به اين قبيل تحركات، حساسيت دارد.. و الحمدالله مأمورين عراقى به سراغ من نيامدند، و اگر مى‌آمدند و خط نامه را با خط من تطبيق مى‌كردند، ظاهراً انكار فايده‌اى نداشت...
و چند روز بعد، شهيد سيد محمد باقر حكيم، كپى تلگراف والد معظم خود آيت الله سيد محسن حكيم را به اينجانب داد كه نشان مى‌داد معظم‌له،
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اقدام لازم را بعمل آورده است.
ترجمه متن تلگراف بدين قرار است :
آقاى رئيس جمهورى متحد عربى - قاهره
بسم الله الرحمن الرحيم
صدور حكم اعدام براى سيد قطب و ياران او، موجب ناراحتى و نگرانى همه مسلمانان، بويژه علماء گشته است. علماء احترامى دارند كه بايد مراعات و حفظ شود، هرچند شرايط خاصى هم باشد. اميد آنست كه حكم اعدام لغو شود و با محبت و تكريم، تغيير يابد. خداوند متعال مى‌فرمايد: نيكى كنيد كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد.
6/5/ 86
محسن الطباطبائى الحكيم[footnoteRef:37] [37:  متن تلگراف در بخش اسناد آمده است.] 

•
آيا آيت الله خامنه‌اى خود معتقد بودند كه «آينده در قلمرو اسلام» است و به همين دليل كتاب سيد قطب را به عنوان شاهد اين مدّعا ترجمه كردند يا اين كه جرقه اين فكر را سيد قطب در ذهن ايشان به وجود آورد؟
** قبلا اشاره كردم كه تقارن افكار در ميان انديشمندان اسلامى، ريشه در اصول و مبانى اسلامى قرآن و سنت دارد و در اين ميان نمى‌توان گفت كه كسى تحت تأثير كامل انديشه يك فرهيخته برجسته مسلمان ديگر قرار گرفته و يا كل افكار خود را از او گرفته است.
به طور طبيعى آيت الله خامنه‌اى اگر خود معتقد نبودند كه «آينده در قلمرو اسلام» خواهد بود، اين كتاب را ترجمه نمى‌كردند، بلكه به ترجمه كتاب ديگرى از سيد قطب يا ديگران اقدام مى‌كردند. پس اين انتخاب نشان مى‌دهد كه اين انديشه در ذهن ايشان هم بوده است و ترجمه و چاپ كتاب
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را وسيله سهل و آسانى براى نشر اين انديشه مى‌دانسته‌اند.
•
آيا امام راحل(رحمة الله) نموده‌اند يا خير؟ رهبر انقلاب چطور؟
** من مطلب صريح و شفافى از امام خمينى درباره سيد قطب، سيد جمال، نواب صفوى و نظاير آن‌ها نديده‌ام و يا به خاطر ندارم. اما نظرات آيت الله خامنه‌اى كه در هر سه مورد بيان و ذكر شده، بسيار شفاف و روشن است و در سخنرانى‌ها و يا آثار مكتوب ايشان، آن‌ها را بيان داشته‌اند كه چاپ هم شده و بى‌ترديد دوستان، بيشتر از من از آن‌ها اطلاع دارند.
•
آيا كسى از بستگان و نزديكان سيد قطب هم اكنون زنده و در قيد حيات هست. آيا شاگردان و يا پيروان فكرى وى خط انديشه‌اى سيد قطب را پى‌گيرى مى‌كنند؟
** سيد قطب چند خواهر و يك برادر داشت كه ظاهراً خواهران وى مانند حميده قطب كه در مبارزات سياسى با وى همكارى داشتند و ساليان درازى همراه زينب الغزالى تحت شكنجه و در زندان رژيم سرهنگ ناصر بودند، «حميده» به علت صدمات جسمى و روحى وارده، مدتى پس از آزادى به رحمت حق پيوست، ولى برادر او محمد قطب هنوز زنده است و من آخرين بار چند سال قبل او را در مكه مكرمه ديدم و نسخه‌اى از كتاب‌هاى ترجمه شده وى به فارسى را به ايشان دادم كه خيلى خوشحال شد و تشكر نمود.
محمد قطب پس از آزادى از زندان، به عربستان سعودى رفت و در «كلية الشريعة» مكه مكرمه به تدريس پرداخت و همزمان آثار ارزنده ديگرى نيز تأليف و منتشر ساخت كه مانند كتاب‌هاى پيشين وى مفيد و ارزشمند بودند.
از آثار محمد قطب كتاب هايى از جمله: «شبهات حول الاسلام» و :
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«الانسان بين المادية و الاسلام» به فارسى ترجمه و منتشر شده است. كتاب دوم را بنده ترجمه كرده‌ام كه تحت عنوان: «انسان بين ماديگرى و اسلام» چندين بار در قم و تهران تجديد چاپ شده است.
در مورد هواداران انديشه‌هاى سيد قطب بايد اضافه كنم كه در بعضى از بلاد عربى و يا اسلامى مانند پاكستان و افغانستان، عده‌اى پيرو افكار سيد مى‌باشند و آن‌ها خود را «قطبيون» مى‌نامند. البته اين افراد در «مصر» بيشتر از كشورهاى ديگر بودند و هستند و متأسفانه با پوشش انديشه‌هاى قطبى با «افراط تمام» به «سلفى‌گرى» پرداخته‌اند و حتى علاوه بر شيعيان، از تكفير كسانى از اهل سنت را كه با آن‌ها همفكر نيستند، كوتاهى نمى‌كنند، ولى اميد آن است كه با انقلاب جديد جوانان مصر و بيدارى اسلامى در آن كشور و كل منطقه، اين برادران هم به «راه رشد» برسند و حقايق را پس از تبيين و بررسى بپذيرند و از افراط و تفريط در مورد اسلام و مسلمانان بپرهيزند.
طليعه اين نوع آگاهى در بعضى از انديشه‌هاى آنان كه اكنون در «حزب النور» گرد آمده‌اند، به وضوح ديده مى‌شود... البته آنها قبلا حتى «تحزّب» را حرام مى‌دانستند و در فعاليت‌هاى سياسى شركت نمى‌كردند، ولى اكنون، و پس از قيام مردم، وارد ميدان شده‌اند كه اميدواريم به دور از «افراط گرى» و «تكفير» باشند. انشاءالله[footnoteRef:38] [38:  البته فقط اميدواريم... چون عملكرد بعضى از آنان پس از پيروزى، مطابق موازيناسلامى نبود... و از مرحله تكفير و افراط گذشته و به فاز قتل شيعيان و طرد سنيان رسيدهاست...] 

•
گفته مى‌شود كه سيد قطب نسبت به شيعه نظر موافق نداشته و حتى در مواردى در آثار خود، به تعرض بر شيعه و «نقد» تشيع پرداخته است؟
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** اتفاقآ قضيه برعكس است. سيد قطب علاوه بر تاييد مواضع شيعه در مواردى در آثار و تاليفات خود، و همكارى با علامه شيخ محمد تقى قمى، در دارالتقريب قاهره، با علماى شيعه در لبنان و عراق هم در ارتباط بوده و حتى بعضى از كتاب‌هاى خود را به آنان اهداء كرده است. من سال گذشته نمونه‌اى از آن‌ها را در كتابخانه آيت الله شيخ محمد حسين آل كاشف الغطا در نجف اشرف ديدم كه سيد قطب با دستخط خود، در پشت جلد كتاب، با احترام آن را به ايشان اهداء كرده است.
البته مى‌دانيم كه سيد قطب يك سنّى معتقد به مبانى فكرى تسنن است، ولى اين امر موجب نشده كه او حتى از «خلفاى راشدين» انتقاد نكند و در اين ميان به شدت «خليفه سوم» كه او را باعث پيدايش «ملوك اموى» مى‌داند، حمله مى‌كند تا آنجا كه مى‌نويسد: «.. كارهايى كه از يزيد سرزد، از كشتن امام حسين(رض) به آن وضع فجيع و ضد انسانى تا محاصره خانه خدا و سنگ باران نمودن آن نشان مى‌دهد كه حكومت يزيد بر اساسى بر پا شد كه اسلام هرگز آن را به رسميت نمى‌شناسد و اين ناشى از انحراف نظام خلافت به نظام سلطنت، آن هم در دودمان فاسد بنى اميّه بود. و اين انحراف وقتى به وجود آمد كه نظام اسلام هنوز ثبات كامل نيافته بود. البته اين نخستين حادثه بد و ناگوار نبود، بلكه بدترين رويدادها، عقب افتادن على از خلافت و جلو افتادن پيرمردى ناتوان، چون عثمان بود كه زمام امور را به مروان بن حكم اموى داده بود...»[footnoteRef:39] [39:  براى تفصيل مراجعه شود به كتاب «عدالت اجتماعى در اسلام» چاپ بيست و پنجم،نشر كلبه شروق، ص 292 و 295.] 

سيد قطب سپس درباره قيام مردم عليه خليفه سوم، مى‌نويسد: «سرانجام آتش انقلاب برضد عثمان روشن شد و حق و باطل، خير و شر به هم
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آميخت، ولى بايد اعتراف كرد كه اين قيام مردمى، از نظر كلى به روح و روش اسلام نزديك‌تر بود تا موقف و روش عثمان و يا به تعبير دقيق‌تر و روشن‌تر، روش و موقف مروان و پشت سر وى، بنى‌اميه...»
بدين ترتيب بايد پذيرفت كه سيد قطب در بيان حقايق باكى ندارد كه از خليفه سوم مورد قبول خود، اين چنين انتقاد كند.. و اگر در موردى از كس ديگرى كه شيعه بوده انتقاد كند، نمى‌توان بر او خرده گرفت... متاسفانه حتى بعضى از شخصيت‌هاى محترم هم در اين امر، بدون تحقيق به داورى نشسته و مثلا نوشته‌اند: «سيد قطب مهم‌ترين ايدئولوك اخوان در تفسير فى ظلال القرآن متعرض شيعه شده است...»[footnoteRef:40] [40:  ماهنامه «همشهرى ديپلماتيك» شماره 64 مورخ مهرماه 1391 مقاله برادر مكرم جنابدكتر سيد سلمان صفوى.] 

البته ما در تفسير فى ظلال القرآن، هيچ گونه مطلبى كه بتوان آن را «تعرض به شيعه» ناميد، نديده‌ايم، اما در همان كتاب در ضمن تفسير سوره «غافر» در ذيل آيه شريفه «إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا» شرح مبسوطى درباره ارزش والاى نهضت حسينى مى‌آورد كه در ضمن آن مى‌نويسد :
«... پيروزى مسأله عقيده و ايمان، پيروزى صاحبان اعتقاد و ايمان است... ابراهيم عليه السلام در آن هنگام كه به آتش افكنده مى‌شود و از عقيده خود بر نمى‌گردد، آيا در موقعيت پيروزى قرار دارد يا شكست؟
امام حسين (رضى الله عنه) به آن وضع عجيب شهيد مى‌شود و شهادت او حادثه و فاجعه بزرگى است، اما همچو شهادتى، پيروزى است يا شكست؟ با معيار كوچك انسان شكست است ولى با معيار بزرگ الهى پيروزى... زيرا در روى كره زمين شهيدى همچو حسين(رض) نيست كه دل‌ها به عشق او بتپد و جان‌ها لبريز از مهر و محبت او باشد... چه
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دل‌ها و جان‌هاى شيعيان مسلمان و چه مسلمانان غير شيعه و حتى دل‌ها و جان‌هاى بسيارى از غير مسلمانان... حسين(رض) با شهادت و نثار خون خود، انگيزه حركت و نهضت و قيام فرزندان آيندگان گرديد. و در واقع طليعه‌دار و برانگيزاننده جنبش‌ها و قيام‌ها - ى حق طلبانه - در خط سير سراسر تاريخ و در ميان همه نسل‌ها شده است... پس پيروزى كدام و شكست كدام است؟...»[footnoteRef:41] [41:  مراجعه شود به تفسير «فى ظلال القرآن» تأليف سيد قطب جلد هفتم، تفسير سوره غافر -مومن - ص 75 تا 80، چاپ قاهره.] 

... بدين ترتيب بايد قبول كرد كه اتهام زاويه‌دار! بودن سيد قطب در مورد تشيع و تعرض! وى به شيعه، مطلقآ صحت و اساس ندارد و براى ايجاد اختلاف بين شيعه و سنى، توسط دشمنان مطرح شده و ديگران هم متاسفانه بدون ارائه مدارك و بدون تحقيق آن را نقل كرده‌اند...
همين موضع‌گيرى‌هاى سيد قطب باعث شده كه دو تن از رهبران معروف كنونى سلفى‌هاى مصر به نام‌هاى: شيخ ربيع بن هاوى و شيخ محمود عامر، سيد قطب را «بزرگ‌ترين گمراه كننده نسل جوان مصر و جهان عرب» بنامند.[footnoteRef:42]و عليه آثار و افكاراو كتاب بنويسند و منتشر سازند. [42:  رجوع شود به سايت «جمعيت انصار السنة النبوية» مقاله شيخ محمود عامر.] 

و البته موضع‌گيرى مشابه مرحوم سيد ابوالاعلى مودودى مؤسس و رهبر اسبق «جماعت اسلامى» - پاكستان - و تاليف و نشر كتاب «خلافت اور ملوكيت»[footnoteRef:43]درباره انحراف مسير خلافت توسط بنى اميه و تبديل آن به [43:  كتاب مولانا مودودى نخست به زبان اردو در لاهور چاپ و منتشر و سپس به زبان‌هاىديگر، از جمله عربى و فارسى ترجمه و تحت عنوان: خلافت يا سلطنت؟ منتشر گرديد.] 

سلطنت اموى، باعث گرديد كه او نيز توسط وهابى‌هاى آل سعود «تكفير» شود و چندين كتاب در ردّ آثار و افكار او منتشر سازند...
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نواب صفوى :
اسلام بايد حكومت كند
چند سال پيش، مقام معظم رهبرى، آيت‌الله خامنه‌اى در يك گفت‌وگوى مشروح، بخشى از خاطرات خود را در مورد چگونگى آغاز مبارزه، بيان كردند كه متن آن در بعضى از مطبوعات تهران منتشر گرديد. و اينك ما فقط قسمتى از آن خاطرات را كه مربوط به شهيد «نواب صفوى» است، به مناسبت سالگرد شهادت وى، 27 - دى‌ماه - نقل مى‌كنيم. «تاريخ و فرهنگ معاصر»[footnoteRef:44] [44:  فصلنامه: تاريخ و فرهنگ معاصر، شماره 15-16، سال چهارم، شماره 3 و 4، 1374،ص 175-171.] 

... در رابطه با مرحوم نواب صفوى، نواب يك سفر آمد مشهد، براى اولين بار نواب را آنجا شناختم و فكر مى‌كنم كه سال 31 يا 32 بود. ما شنيديم كه نواب صفوى و فدائيان اسلام آمده‌اند مشهد و در مهديه عابدزاده وارد شده‌اند. عابدزاده از اين‌ها دعوت كرده بود. يك جاذبه پنهانى مرا به طرف نواب مى‌كشاند و بسيار علاقمند شدم كه نواب را ببينم. خواستم بروم مهديه ولى نتوانستم بروم چون مهديه را بلد نبودم. يك روز خبر دادند كه نواب مى‌خواهد بيايد بازديد طلاب مدرسه سليمان‌خان كه ما هم جزء طلاب آن مدرسه بوديم. ما آن روز مدرسه را آب و جارو مرتب


157
كرديم. آن روز جزء روزهاى فراموش نشدنى زندگى من بود. مرحوم نواب آمد، يك عده هم از فدائيان اسلام با او بودند كه با كلاه‌شان مشخص مى‌شدند. كلاه‌هاى پوستى بلندى سرشان مى‌گذاشتند و با آن مشخص مى‌شدند. اين‌ها هم دور و برش را گرفته بودند و همراه با جمعيتى وارد مدرسه سليمان‌خان شدند. راهنمايى‌شان كرديم و آمدند در مدرسه كه جاى كوچكى بود نشستند.
طلاب مدرسه هم جمع شدند. هوا هم گرم بود. تابستان بود يا پاييز، درست يادم نيست. آفتاب گرمى بود. ايشان هم شروع به سخنرانى كرد. سخنرانى نواب يك سخنرانى معمولى نبود، بلند مى‌شد مى‌ايستاد و با شعار كوبنده و شعارى شروع به صحبت مى‌كرد. من محو نواب شده بودم. خودم را از لابه‌لاى جمعيت به نزديكش رسانده بودم و جلوى نواب نشسته بودم. تمام وجودم مجذوب اين مرد بود و به سخنانش گوش مى‌دادم و او هم بنا كرد به شاه و به دستگاه‌هاى انگليس و اين‌ها بدگويى كردن. اساس سخنانش اين بود كه اسلام بايد زنده شود. اسلام بايد حكومت كند و اين كسانى كه در رأس كار هستند، اين‌ها دروغ مى‌گويند. اين‌ها مسلمان نيستند. و من براى اولين بار اين حرف‌ها را از نواب صفوى شنيدم و آن چنان اين حرف‌ها درون من نفوذ كرد و جاى گرفت كه احساس مى‌كردم دلم مى‌خواهد هميشه با نواب باشم. اين احساس را واقعآ داشتم كه دوست دارم هميشه با او باشم. چنان‌كه گفتم آن روز هوا خيلى گرم بود. عده‌اى كه با خود نواب بودند شربت آب ليمو درست كردند و يك ظرف بزرگ، يك قدحى شربت آبليمو درست كردند و آوردند كه ايشان و هركس تشنه هست بخورد. يكى از دور و برى‌هاى ايشان ليوان دستش گرفته بود و ذره ذره از آن شربت به همه مى‌داد و هركس دور و بر نواب بود (شايد 100 نفر آدم
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آن دور و برها بودند) با يك شور و هيجانى به همه شربت مى‌داد. اواخر شربت كم شد، با قاشق به دهان هر كسى مى‌ريختند. وقتى كه به من مى‌داد، گفت: بخور انشاءالله هركس اين شربت را بخورد شهيد مى‌شود.
بعد گفتند كه فردا هم نواب به مدرسه نواب مى‌رود. من هم رفتم مدرسه نواب براى اين‌كه بار ديگر نواب را ببينم. مدرسه نواب مدرسه بزرگى است، برعكس مدرسه سليمان‌خان كه كوچك است، مدرسه نواب جا و فضاى وسيعى دارد. آن روز همه آن مدرسه را فرش كرده بودند و منتظر نواب بودند. گفتند كه از مهديه راه افتاده به اين طرف. من راه افتادم و به استقبالش رفتم كه هرچه زودتر او را ببينم. يك وقت ديدم از دور دارد مى‌آيد. يك نيم‌دايره‌اى در پياده‌رو درست شده بود كه وسط آن نيم‌دايره نواب قرار گرفته بود و دو طرفش همين‌طور صف مردمى بود كه از پشت سر فشار مى‌آوردند و مى‌خواستند او را ببينند و پشت سرش جمعيت زيادى حركت مى‌كرد. من هم وارد شدم. باز رفتم نزديك نواب قرار گرفتم، جذب حركات او شده بودم. نواب همين‌طور كه مى‌رفت شعار هم مى‌داد، نه اين‌كه خيال كنيد همين‌طور عادى راه مى‌رفت. يك منبر در راه شروع كرده بود. ما بايد اسلام را حاكم كنيم.
برادر مسلمان! برادر غيرتمند! اسلام بايد حكومت كند، از اين‌گونه حرف‌ها و مرتبآ در راه با صداى بلند شعار مى‌داد. به افراد كراواتى كه مى‌رسيد مى‌گفت اين بند را اجانب به گردن ما انداخته‌اند، برادر باز كن، به كسانى كه كلاه شاپو سرشان بود مى‌گفت: اين كلاه را اجانب سر ما گذاشته‌اند برادر بردار، و من ديدم كسانى را كه به نواب مى‌رسيدند و در شعاع صداى او و اشاره دست او قرار مى‌گرفتند كلاه شاپو را بر مى‌داشتند و مچاله مى‌كردند در جيب‌شان مى‌گذاشتند. اين‌قدر سخنش و كلامش نافذ بود. من واقعآ به
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نفوذ نواب در مدت عمرم كمتر كسى را ديده‌ام. خيلى مرد عجيبى بود. يك پارچه حرارت بود. يك تكه آتش بود. با همين حالت رسيديم به مدرسه نواب و وارد مدرسه شديم. جمعيت زيادى هم پشت سرش آمدند، البته مدرسه پر نشد اما حدود مسجد مدرسه جمعيت زيادى جمع شده بودند. باز من رفتم همان جلو نشستم و چهار چشمى نواب را مى‌پاييدم. شروع به سخنرانى كرد. با همه وجودش حرف مى‌زد. يعنى اين جور نبود كه فقط زبان و سر و دست كار كند، بلكه زبان و سر و دست و پا و بدن و همه وجودش همين‌طور حركت مى‌كرد و حرف مى‌زد و شعار مى‌داد و مطلب مى‌گفت. بعد هم كه سخنرانيش تمام شد ظهر شده بود و پيشنهاد كردند كه نماز جماعت بخوانيم. قبول كرد و اذان گفتند. ايستاد جلو و يك نماز جماعت حسابى هم ما پشت سر نواب خوانديم. بعد نواب رفت و ديگر ما بى‌خبر بوديم و اطلاعى از نواب نداشتيم تا خبر شهادتش به مشهد رسيد. بعد از حدود تقريباً دو سال كه از سفر نواب به مشهد مى‌گذشت، خبر شهادتش كه رسيد ما در مدرسه نواب بوديم. يادم هست كه يك جمع طلبه آن چنان خشمگين و منقلب شده بوديم كه علنآ در مدرسه شعار مى‌داديم و به شاه دشنام مى‌داديم و خشم خودمان را به اين صورت اظهار مى‌كرديم و اينجا جاى دارد كه بگويم مرحوم حاج شيخ هاشم قزوينى روى همان آزادى و بزرگ‌دلى كه داشت، تنها روحانى مشهد بود كه در يك مناسبتى حرف را به نواب صفوى و يارانش برگرداند و انتقاد شديدى از دستگاه كرد و تأثير شديدى ابراز كرد و اين جمله يادم است كه فرمود: وضعيت مملكت ما به جايى رسيد كه حالا فرزند پيغمبر را به جرم گفتن حقايق مى‌كشند. اين را از مرحوم حاج شيخ هاشم قزوينى من به ياد دارم. هيچ كس ديگر متأسفانه عكس‌العمل نشان نداد و اظهارى نكرد.
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بايد گفت كه اولين جرقه‌هاى انگيزش انقلابى اسلامى به وسيله نواب در من به وجود آمد و هيچ شكى ندارم كه اولين آتش را در دل ما نواب روشن كرد. يك سال بعد از آن من دوستى پيدا كردم كه از مريدان و نزديكان نواب بود. اين دوست معلم بود در تهران، الان هم هست.[footnoteRef:45]بعد از [45:  او مرحوم عباس غله‌زارى بود كه اكنون درگذشته است. عكس او با آيت الله خامنه‌اى دربخش اسناد آمده است.] 

شهادت نواب در سال 35 بود كه او آمده بود مشهد و خاطرات فراوانى از نواب نقل مى‌كرد. خودش هم با نواب نزديك بود. از زندگى شخصى نواب، از زندگى مبارزاتى نواب، از شعارهايش، از بيانيه‌هايش، از وضع خانوادگى او، خيلى چيزها براى من گفت و ما را بيشتر مجذوب و عاشق نواب كرد و اين حالت و رنگ‌گيرى از نواب شروع شد و موجب گرديد كه ما در همان سال 35 اولين حركات مبارزاتى خودمان را شروع كنيم و آن به اين صورت بود كه يك استاندارى آمده بود مشهد به نام فرخ. اين شخصى بود كه به مظاهر و ضوابط دينى هيچ‌گونه احترامى نمى‌گذاشت. از جمله اين كه در ماه محرم و صفر 2 ماه در مشهد معمول بود سينماها تعطيل مى‌شود. اين شخص اعلام كرد كه سينماها فقط تابيستم محرم تعطيل است. اول گفت تا 14 محرم بعد يك قدرى سر و صدا شد تا 20 محرم تمديد كرد. ما نشستيم با همديگر يك اعلاميه نوشتيم كه اول اعلاميه هم اين حديث نهج‌البلاغه بود كه : «و ما اعمال البّركلها و الجهاد فى سبيل الله عند الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الاكنفثة فى بحر لجىّ» و شايد اول اعلاميه نبود، اواسط اعلاميه بود اعلاميه‌هايى نوشتيم دست‌نويس. كرسى مى‌گذاشتيم، توى اطاق مى‌نشستيم با همديگر، هر كدام‌مان مى‌نوشتيم. هر اعلاميه‌اى حساب كرده بوديم حدود سه ساعت طول مى‌كشيد نوشتنش و مضمونش تحريك مردم در امر به
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معروف و نهى از منكر. در اين‌كه اين شخص، اين استاندار آمده اين كارها را كرده و ضوابط و ظواهر دينى را مورد بى‌اعتنايى قرار داده، مردم چرا ساكتيد؟ چرا امر به معروف نمى‌كنيد؟ چرا حقايق را نمى‌گوييد؟ و از اين حرف‌ها. چند نفر بوديم كه يكى من بودم يكى همان دوست معلم‌مان بود. يكى همين آقاى سيد جعفر زنجانى بود كه براى زيارت مى‌آمدند مشهد، يكى دو نفر ديگر هم بودند كه چون نمى‌دانم كجا هستند و چه كار مى‌كنند، اسم‌هايشان را نمى‌خواهم بياورم و نشستيم اين اعلاميه‌ها را نوشتيم و اعلاميه‌ها را پاكت كرديم و پست كرديم و فرستاديم اين طرف و آن طرف. يك تعدادش هم ماند كه از عجايب اين است كه همين اواخر يكى دو سال پيش توى كاغذهاى كهنه و قديمى يكى از آن اعلاميه‌ها به خط خودم را پيدا كردم كه آن اعلاميه چهار صفحه است كه اين حديث هم وسط اعلاميه بود و اولش يك آيه ديگرى بود، حالا يادم نيست و اين حديث هم بود. «لتأمرون بالمعروف و لتنهون عن المنكر» تا آخر، راجع به امر به معروف و نهى از منكر بود و اولين حركت سياسى و مبارزاتى ما از اينجا شروع شد.[footnoteRef:46] [46:  بخشى از متن اصلى، با دستخطى از آيت الله خامنه‌اى در آخر كتاب آمده است.] 
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[bookmark: _Toc15]5. اعلاميه‌ها و گزارش‌ها
[bookmark: _Toc16]اشاره
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بسم الله الرحمن الرحيم
[bookmark: _Toc17]مردم مسلمان ايران پپسى كولا نمى‌نوشند
توجه فرماييد : با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان بايد تبليغات همه‌جانبه مسلمين در سراسر ايران، عليه دشمنان اسلام شروع شود زيرا در ماه‌هاى ديگر امكانات موجوده به ما اجازه نمى‌دهد كه حقايق را آن طور كه لازم است، به همه مردم برسانيم. ولى در ماه مبارك كه خوشبختانه مسلمانان روز و شب در مجالس و مجامع عمومى شركت مى‌كنند، بايد حقايق را بى‌پرده گفت و مردم را بيدار ساخت و البته توجه داريد كه امر به معروف و نهى از منكر كه دو ركن مهم و اساسى از اركان اسلامى است، بر همه افراد مسلمان واجب بوده و منحصر به يك تيپ و يك عده مخصوصى نيست...
از جمله مسائلى كه متأسفانه مورد ابتلاء همه مردم مسلمان ايران شده، موضوع خريد و فروش و استعمال پپسى كولا است كه مدير شركت آن يك نفر بهائى معلوم‌الحالى است كه سابقاً هم يهودى بود، و روى همان سابقه دشمنى كه يهودى‌ها با اسلام و مسلمين داشته و دارند، مدير پپسى كولا نيز از هر بطرى پپسى كولا 1 ريال به نفع تبليغات بهائى‌گرى اختصاص داده و سازمان جاسوسى بهائيان هم آن را عليه اسلام و مسلمين صرف مى‌كنند (و البته در اين‌كه مدير پپسى كولا يك نفر بهائى است معروف به «ثابت پاسال» هيچ‌گونه شكى نيست و هر كسى مى‌تواند در تهران از كسبه و بازاريان تحقيق كند). روى همين اصل است كه علماء اعلام از خريد و فروش و استعمال
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پپسى كولا منع كرده‌اند، و در اين صورت آيا وجدان مردم مسلمان اجازه مى‌دهد كه پپسى را استعمال كنند و با استعمال هر بطرى 1 ريال به دستگاه خيانت و جنايت بهائى‌گرى كه توسط دشمنان اسلام به وجود آمده است، كمك كنند؟!
اينك ما در اينجا، متن فتواى حضرت آيت‌الله العظمى آقاى بروجردى رهبر بزرگ مردم ايران را كه درباره لزوم ترك معامله با بهائيان صادر فرموده‌اند، درج مى‌كنيم. و البته فتواى حضرت معظم‌له يك فتواى كلى جامع و كاملى است و تعيين مصداق آن در خارج، وظيفه خود مسلمان‌هاست.
سؤال: حضرت آيت‌الله العظمى آقاى بروجردى مدظله العالى على رؤس المسلمين بحق محمد و آله 8 ذى الحجة 1374
چه مى‌فرماييد راجع به معاشرت و معامله با بهائيان از قبيل اكل و مشرب با آنها و مهمانى كردن آنها و به مهمانى رفتن و زن دادن به آنان و زن گرفتن از آنها و دخول در حمامات آنان و راه دادن آنها به حمامات مسلمين و خريد و فروش با آنها و كرايه و اجاره دادن املاك و وسائط نقليه از آنها و معالجه نزد آنها و اصلاح سر و صورت آنان و كار كردن براى آنها مجاناً و يا تحت هر يك از عناوين معاملات شرعيه از قبيل جعاله و مزارعه و مساقات و شركت و صلح و نحو اين امور از انحاء معاشرت و معامله با آنها مستدعى است نظر شريف را مرقوم داريد. ادام اله ظلكم.
جواب: «بسمه تعالى، لازم است مسلمين نسبت به اين فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترك كنند. فقط از مسلمين تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندهند. حسين الطباطبايى (محل مهر مبارك)
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فتواى آيت‌الله العظمى آقاى بروجردى وظيفه هر مسلمان با ايمان را در مقابل بهائيان كه برخلاف شايعات دروغ يك مشت معدود بيش نيستند، معلوم مى‌كند و اينك ما در اينجا متن نظريه حضرت حجت‌الاسلام آقاى حاج شيخ ابوالفضل قمى دام بقائه را كه يكى از علماء و مدرسين و مفسرين حوزه علميه قم هستند درباره خصوصآ پپسى كولا درج مى‌كنيم تا حقيقت مسأله براى همه مردم مسلمان ايران روشن شود.
بسمه‌تعالى حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين آيت‌الله آقاى حاج ميرزا ابوالفضل قمى دام بقائه
فتوايى كه حضرت آيت‌الله العظمى آقاى بروجردى درباره لزوم ترك معامله و مخالطه و معاشرت با بهائيان صادر فرموده‌اند ذهن مسلمين را در اين قسمت روشن كرده است، ولى تقاضا مى‌شود كه نظر شريف را در خصوص پپسى كولا (كه مدير شركت آن و كارگران كارخانه آن بهائى هستند) مرقوم فرماييد : ادام الله بقائكم الشريف
29 شعبان 1377
«بسمه‌تعالى: اقدامات بنده راجع به ممنوع الشرب والبيع بودن پپسى كولا معروف است و متعلق بودن آن به آن طايفه خبيثه روشن است از اين جهت لازم است بر جميع مسلمين از آن احتراز كنند.
ابوالفضل القمى»
برادران مسلمان :
(1) اين بيانيه را بخوانيد و بدهيد ديگران نيز بخوانند و به رفقاى خود در شهرستان‌ها نيز بفرستيد. (2) در مجالس و مجامع به برادران مسلمان خود نيز موضوع را گوشزد كنيد. (3) اگر ممكن شد در شهرستان خود عين بيانيه را چاپ و پخش كنيد. (4) اگر فروشندگان پپسى گوش به حرف شما ندادند
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آنها را به قطع معامله تهديد كنيد زيرا فرد مسلمان با غيرت با افراد بى‌مبالات معامله نمى‌كند. (5) فريب تبليغات و آگهى‌هاى پپسى كولا را نخوريد و اگر بالاى تابلوهاى پپسى كولا بسم‌الله‌الرحمن الرحيم ديديد بدانيد كه براى گول زدن شما نوشته‌اند، زيرا همين شركت پپسى كولا است كه تابلوهاى مشروب فروش‌هاى تهران را داده است. (6) اگر در مكه معظمه و مدينه طيبه و عتبات عاليات مردم پپسى كولا مى‌نوشند، بايد توجه داشته باشيد كه مدير كارخانه‌هاى آنها بهائى نيست و افراد مسلمان است. (7) براى مبارزه با دستگاه جاسوسى بهائيان به دستور حضرت آيت الله العظمى آقاى بروجردى در قم تمام تلويزيون‌ها كه است و برنامه‌هاى ضدّ اسلامى داشت، جمع‌آورى شد. (8) در خاتمه چون دكترها و افراد با اطلاع تمام مشروبات به اصطلاح غير الكلى را كه مواد (كولا) دارند (به هر اسم و رسم و عنوان و رنگ كه باشند) داراى مواد مسموم‌كننده مى‌دانند و لذا براى حفظ بهداشت عمومى خود از استعمال آنها نيز خوددارى فرماييد.
(طالبين عقايد دكترها به جلد اول كتاب دكتر هاوزر به نام (گذرنامه براى يك زندگى نوين) و كتاب (اعجاز خوراكى‌ها) تأليف آقاى دكتر جزائرى و (دنياى علم) منتشره از طرف آقاى دكتر مصطفوى و نشريه دينى (نداى حق) منتشره در تهران، مراجعه كنند).
حق سرانجام پيروز مى‌شود.
رمضان المبارك 1377 - قم - حوزه علميه.
سيد هادى خسروشاهى
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[bookmark: _Toc18]درباره محيط طباطبائى
حضور محترم حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاى خامنه‌اىرياست جمهورى دام بقائه العالى
بعد التحيه والسلام اميدوارم كه همواره سلامت و موفق باشيد.
مدت‌ها بود كه قصد مزاحمت حضورى داشتم، اما حوادث سريع يوميه و كثرت كار شما خود بخود عاملى براى منع از اين امر مى‌شد و اكنون كه براى مدتى عازم سفر بودم فكر كردم كه مزاحمت را كتبى بعمل آورم كه انشاءالله «آثارى» هم داشته باشد :
(1): چند ماه پيش - در بحران موشك باران - به ديدار استاد سيد محمد محيط طباطبائى رفتم - كه ما از دوران معزول و خانه نشين شدن آيت الله كاشانى و تا به امروز - و يا تا روز خانه نشين شدن خود، - هميشه دوست افراد معزول من دون حق بوده‌ايم و خواهيم بود! - منزلش در كوچه‌اى نرسيده به ميدان شهداء قرار دارد. آن روزها، سه موشك به اطراف منزلش - با فاصله‌اى خيلى كم - خورده بود.. از پيرمرد مقدمه‌اى خواستم براى تجديد چاپ كتابش: «نقش سيد جمال الدين در بيدارى مشرق زمين» كه قبلا با 15 مقاله چاپ شده بود و در مرور زمان، 15 مقاله ديگر از ايشان در همين رابطه، از مطبوعات قديم و جديد يافته‌ام و قرار است جمعا يكجا چاپ شود. گفت: اگر موشك بعدى بگذارد، خواهم نوشت و بعد هم نوشت كه اميدوارم كتابش چاپ شود كه به نظرم كتابى است تحقيقى و مستند درباره سيد...
در منزل كوچك و درويشانه اين سيد نر، ضمن صحبت، گله‌اى مطرح
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شد كه چند ماه پيش از آن، در حادثه نامطلوب اخراج فرزندش از دانشگاه متوسل به شما شده كه حداقل تلفنى با شما صحبت كند و موفق نشده و گويا گوشى تلفن را هم مدتى در دست نگه داشته تا دفتر وصل كند و پس از دقايقى، به علت عدم وصل!، رنجور و دلخسته گوشى را گذاشته است...
من با قاطعيت به ايشان اطمينان دادم كه جنابعالى حتما از آن مطلع نشده‌ايد و گفتم كه ايشان علاوه بر تبحر در علوم اسلامى، خود اهل شعر و ادب و تاريخ است و چگونه مى‌توان تصور نمود كه با فردى مثل شما، چنين روا شود؟ و بعد قول دادم كه موضوع را به اطلاع شما برسانم كه همان وقت‌ها تلفنى به آقاى حجتى عزيز گفتم و بعد ديگر خبر نشدم كه چه خبر شد؟
بهرحال، ديدار اخير شما از شهريار، در بيمارستان، مرا به ياد سيد پير ديگرى كه همان سيد محيط باشد انداخت و خواستم پيشنهاد كنم كه شما با سعه صدرى كه داريد، روزى سرزده و يا با تعيين وقت قبلى - مثلا به نام آقاى حجتى - از ايشان خودتان ديدار و دلجوئى كنيد كه ديگر از كثرت كهولت به زحمت راه مى‌رود، ولى نور سيادت را دارد و جز خدا نمى‌گويد...
شنيدم كه دوستان ارشاد هم با ايشان بى‌مهرى‌ها كرده‌اند كه آنها مهم نيست ولى واقعا اگر بعضى‌ها فكر مى‌كنند كه مثلا سخنرانى راديوئى تحت عنوان: (مرزهاى دانش) جرم باشد، پس چرا سخنرانى‌هاى مرحوم آيت الله طالقانى و جناب فلسفى عيب نباشد؟ بويژه كه ما مى‌دانيم مرحوم آيت الله بروجردى و ديگران به خاطر مصالح اسلام حتى با شاه ملاقات كردند و يا در همين اواخر، همه مراجع بلاد، درباره مسائلى، به: اعليحضرت همايونى!
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تلگراف زدند و براى الزام خصم، از همان عناوين مصطلح استفاده كردند و اين قبيل امور ديگر در مورد افرادى مانند محيط طباطبائى كه داعيه‌اى هم ندارند، نبايد جرم باشد...
البته در مورد تجليل بحق جنابعالى از شهريار، تعجب‌انگيز بود كه چرا روزنامه جمهورى اسلامى داد و فرياد برنياورد كه مسلمانى نيست، همانطور كه در مورد سيد صد ساله ديگرى به نام «جمال زاده» از گنه دوران جوانى وى نگذشت و ديگران را هم به علت ديدارى با وى در غربت غرب، با چوب تكفير مورد حمله قرار داد و دفاع او را هم، عليرغم دستور شما چاپ نكرد، تا ثابت شود كه...
من واقعا نمى‌دانم كه «محيط» در موردى از (شاهنشاه!) تجليل كرده باشد، ولى مطلع شعرى از شاعرى را به خاطر دارم كه مى‌گويد :
شوكتش با دوشگون موكب شاهنشاهى *** مهد دين پرورى و مولد ملتخواهى
عدل شاهانه همائى است همايون سايه *** بر سر دانش و دين افسر ظل اللهى
شعر «سرود ايستگاه»ش هم كه معروف است و همچنين درباره حجاب و زن كه باز دو بيت مربوط به شيخش، يادم هست :
شيخ از سياه رختى زن شد سپيد بخت *** عنوان روسياهى از آن شد حجاب را
با شيخ از شراب حكايت مكن كه شيخ *** تا... هست ننوشد شراب را
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و امثال اينها كه بنظرم اولا محصول «اتباع الغوى» است[footnoteRef:47]و ثانيا واكنش [47:  البته شاعر مورد نظر پس از پيروزى انقلاب اسلامى «جبران مافات» نمود و با بازگشت بهخويشتن و تجليل از انقلاب اسلامى و سرودن اشعار زيبا و معنوى از خطاهاى پيشيندور شد و به رحمت حق پيوست... غفر الله له ولنا ولمن سبقونا بالايمان.] 

طبيعى روشنفكر جماعت در قبال آن نوع اجتهادى! است كه به قول امام، از مردم مى‌خواهد به كوخها برگردند و تمدن را نابود كنند و هر سليقه شخصى را، در هر رابطه‌اى، به نام اسلام و فتوى و حكم، به خورد خلق الله داده است... البته من بر اين باورم كه اين نامه‌ها و فتاوى اخير امام، در تحول اجتهاد تشيع، آثار مثبتى بس مفيدتر از اصل انقلاب اسلامى خواهد داشت كه بگذرم...
بهرحال پيشنهاد من آنست كه علاوه بر ديدار از سيد پير و حتى دلجوئى مالى كه با چند سر عائله فقط با حقوق بازنشستگى زندگى مى‌كند و با چه وضعى، كه اگر به منزلش رفتيد آثار آن را خواهيد يافت، پيشنهاد بفرمائيد كه رياست ولو سنى كنگره حافظ در آبانماه، به عهده اين سيد باشد كه خود حافظ شناس ديرين و ريشه دارى است و از طرفى، نوعى جبران مافات...
(2): درباره تاريخ انقلاب كه يك بار صحبتش شد و بعد مسكوت ماند!، جلد اول كه شامل مقدمه مورد نظر و تحليلى كوتاه درباره حركت‌هاى اسلامى يكصد سال اخير است، تمام شده كه پس از تايپ خدمتتان خواهم فرستاد براى اظهارنظر، كه اگر مفيد بود، بطور مستقل چاپ شود، چه بدرد تدريس بخورد يا نخورد!.. جلد دوم را هم هر وقت شرايط مساعدتر شد و مثلا اسناد مربوطه در اختيار قرار گرفت مى‌توان دقيق‌تر نوشت، از حادثه 15 خرداد تا پيروزى و مى‌شود ملحقى هم به آن افزود درباره ده سال اول
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انقلاب و ارزيابى آن اما طبعانه يك بعدى! كه آن ديگر تاريخ نويسى نيست.
(3): در مورد استمرار آثار ظلم نارواى (كليّت) نظام، در حق يكى از بى داعيه‌ترين، صادق‌ترين و با سابقه‌ترين هواداران ايجاد نظام اسلامى، همان وضع روا است كه بود و چون نبى وار كه از دامن پاك خود به زندان رفته بود، به دوستان اميد بست كه امكان تحقيق و پى‌گيرى و احقاق حق داشتند، و غافل از رب الارباب، خواهان ذكر عند رب، گرديد، بطور طبيعى آثار آن را هم بايد پذيرا باشد...
البته نه اينكه يأسى از روح الهى باشد، ولى بى‌ترديد روا هم نبود در شرايطى كه با وساطت دوستان، با نامه‌اى اتهامات انحراف يا حتى شركت در قتل رئيس جمهور، افراد سابقا چپ چپ، و يا مشكلات اجتماعى عناصر راست راست، برطرف مى‌گردد، از مومنى كه به ظلم و به ناحق با استناد به گزارش فاسقى، بدون تبيّن و تحقيق كاملا مقدور، - كه كذب محض و دروغ خالص بودن گزارش را تواند اثبات كند - هتك حرمت بشود و اهانت، و جبران هم نشود در حاليكه خود ايشان مى‌فرمايند: «اهانت بر مؤمن، اهانت بر الله است» حالا چه كسى بايد اين اهانتى را كه فردى بظاهر وابسته و منسوب به ايشان انجام داده است، جبران كند؟
البته مى‌دانم كه جنابعالى و جناب آقاى رفسنجانى، سهمى مطلقآ در اين امر نداشتيد ولى در استمرار آن، و عدم جبران معقول و مشروع و منطقى چرا، چون بعنوان مسئولان رسمى كشور، جبران آن، با توجه به شناخت قبلى و قديمى، به عهده شما دو بزرگوار بود كه مى‌دانيد هم مقدور است و هم عملى... و با اينكه اين امر مى‌بايست زودتر مى‌شد و احياء نفس براى


173
جلوگيرى از اتلاف نيروها، ولى بهرحال هنوز هم دير نشده است و اى كاش پيش از آنكه (مكتوب شود!) اقدام مى‌شد كه امام صادق(علیه السلام) فرمود: (ان اميرالمؤمنين عليه السلام بعث الى رجل بخمسة اوساق من تمر وكان لا يسأل علياً ولاغيره شيئاً، فقال رجل: يا اميرالمؤمنين والله ما سألك فلان ولقد كان يجزيه من الخمسة اوساق، وسق واحد. فقال اميرالمؤمنين، لا كثّرالله فى المؤمنين ضربك، اعطى أنا و تبخل أنت؟ والله اذا انالم أعط الذى يرجونى، الا من بعد المسأله ثم أعطيه من بعد المسأله، فلم أعطه الا ثمن ما أخذت منه وذلک (لانّى عرضته ان يبذل لى ماء وجهه الذى يعفره فى التراب لربى و ربه عند تعبده له) و...[footnoteRef:48] [48:  وسائل الشيعه ج 2، 118.] 

از روايت بدون تفسير و توضيح مى‌گذرم كه خود اهل آن هستيد و نيازى به شرح و بسط ندارد و مزاحمت را با شعرى به پايان مى‌برم :
نماز عشق را صبح و مساء نيست *** خدا خواندن به لفظ ربنّا نيست
نماز عشق را بر قبله عشق *** به هر موقع بجا آرى قضا نيست
با اخلاص قديمى :
برادر شما، سيد هادى خسروشاهى[footnoteRef:49] [49:  نسخه‌اى از اين نامه نيز در بين اوراق به طور اتفاقى به دست آمد و بى‌مناسبت نبود كه در«خاطرات» نقل شود و چنين شد! و البته از مواردى بود كه نتيجه خاصى نداشت!...] 


174
[bookmark: _Toc19]مطبوعات ضد انقلاب
حضرت آيت الله خامنه اى
مقام معظم رهبرى دام بقائه العالى
نشر تعداد كثيرى از روزنامه‌هاى يوميه، مجلات هفتگى، ماهانه در اروپا بويژه لندن، نشان دهنده اهميتى است كه صاحبان انديشه‌هاى سياسى به امر تبليغات مى‌دهند علاوه بر دهها نوع مجله كه تعداد آنها به 60 نوع مى‌رسد - فهرست آنها ضميمه است[footnoteRef:50]- روزنامه‌هاى يوميه چاپ لندن هم رو به [50:  در بخش اسناد آمده است.] 

افزايش است كه البته بعضى از آنها، از طريق ماهواره، در آن واحد در پنج قاره چاپ و در اسرع وقت، در كشورهاى دور و نزديك، توزيع مى‌شود.
قديمى‌ترين آنها روزنامه العرب - هوادار ليبى و عراق - است و پس از آن روزنامه آل سعود به نام «الشرق الاوسط» قدم به ميدان گذاشت و اكنون در 9 شهر بزرگ، در 5 قاره در آن واحد چاپ مى‌شود و اخيرآ چاپ‌هاى بين المللى: الاهرام (مصر)، القبس (كويت)، الثورة (عراق)، هم در لندن چاپ و توزيع مى‌شود.
دو روزنامه القدس (ارگان عرفات) و الحيات (روزنامه شيعى لبنان) كه اين بار با سرمايه 15 ميليون پوندى توسط آل سعود راه افتاده و اغلب نويسندگان شيعى را درواقع جذب و جمع كرده است و از چند ماه پيش از لندن، شروع به انتشار كرده است..
از مجموع 60 روزنامه و مجله، فقط «العالم» يك مجله وزين و
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اسلامى است... بقيه در خط ارتجاع عرب و ناشر انديشه‌هاى غيراسلامى هستند... و با توجه به كثرت عرب زبان‌ها در غرب - فقط در فرانسه دو ميليون از مغرب عربى به سر مى‌برند و ضرورت تبليغ و نشر انديشه صحيح اسلامى و دفاع غيرمستقيم از اهداف انقلاب اسلامى، حداقل جاى يك روزنامه يوميه عربى از لندن خالى است...
مركزيت لندن به اين دليل است كه عرب‌ها به آنجا وابستگى بيشترى دارند و حتى در تابستان، لندن واقعاً تبديل به يك كشور عربى! مى‌شود، امكانات چاپ و ارتباط و غيره هم در لندن بيشتر است... و با توجه به اينكه جوانان جهان عرب براى گردش يا تحصيل به غرب روى مى‌آورند، از اين پايگاه براى نشر انديشه اسلامى بايد استفاده كرد.
البته در تركيه، هند و پاكستان هم ضرورت نشر روزنامه‌اى يوميه احساس مى‌شود و بى شك اين وظيفه جمهورى اسلامى است كه در اين راه سرمايه گذارى بكند، ولى كمك به مسلمانان مقيم اروپا - و غرب بطور كلى - ضرورى‌تر است.
ما براى نشر يك روزنامه يوميه به عربى و انگليسى در لندن، يك روزنامه يوميه در تركيه، يك روزنامه هفتگى به عربى و فرانسه در پاريس آمادگى و كادر لازم را داريم...
البته در لندن اخيراً يك حزب اسلامى، توسط مسلمانان انگليسى تبار، تأسيس شده و به موازات آن، «دكتر سالم عزام» مصرى متمايل به آل‌سعود يك سازمان سياسى به نام «كميته شوراى مسلمانان» تأسيس كرده كه درواقع يك حزب سياسى با گرايش به ارتجاع غرب بايد محسوب شود و در تمامى اين مراحل، ما - انقلاب اسلامى و شيعيان - سهمى نداريم، چون مركزيتى
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فعال در اروپا نداريم...
همينطور در پاريس دوستان تونسى و الجزايرى ما آمادگى كامل براى مديريت دو ميليون تونسى، الجزائرى و مراكشى را دارند كه مى‌توانند حتى در انتخابات آنجا تأثير لازم را داشته باشند...
در تركيه برادران مسلمان سنى هوادار انقلاب اسلامى، بى‌پناه هستند ارگانى ندارند، ولى آل سعود روزنامه‌هاى اسلامى منتشره را مى‌خرد! و همينطور جاهاى ديگر...
با ايجاد مركزيتى در اروپا، مى‌توان همه غرب را تحت پوشش قرار داد و حداقل افكار مسلمانان را نسبت به اسلام و انقلاب تغذيه كرد در اين راستا انتشار يك روزنامه به عربى و انگليسى و هفته نامه به فرانسه و عربى در پاريس و يوميه تركى در استانبول - براى مردم تركيه و سه ميليون ترك مقيم اروپا - يك ضرورت است.
هزينه يك روزنامه عربى از لندن - به تعداد ده هزار نسخه در 12 صفحه با كليه لوازم و ملحقات - اجاره مكان، حقوق مدير و سردبير و هيئت تحريريه نمايندگى‌ها و همه بلاد و خبرنگار در كشورهاى گوناگون - طبق برآورد برادران كارشناس، در اروپا حدود سه ميليون پوند در سال خواهد بود (ريز آن را نوشته‌اند كه در صورت لزوم تقديم مى‌شود).
البته الحيات براى دو سال خود: 15 ميليون پوند از آل سعود گرفته است و اكنون همزمان از قاهره و مادريد و لندن منتشر مى‌گردد. ولى ما با توجه به اينكه نمى‌خواهيم كار را بزرگ بگيريم، مى‌توانيم با همان سه ميليون پوند روزنامه را يك سال تمام اداره كنيم. البته اگر بخواهيم مركزى خريدارى كنيم و يا نمايندگى‌هاى پرهزينه‌اى در بلاد مختلف بوجود بياوريم
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و نويسندگان معروف را به استخدام درآوريم، بى‌شك هزينه سال اول بالغ بر ده ميليون پوند - با توجه به هزينه‌هاى گران در اروپا و بويژه ماليات‌ها - خواهد شد...
در تركيه با يك ميليون دلار مى‌توان يك روزنامه يوميه و يك مجله هفتگى اسلامى در قبال دهها نشريه لائيك، منتشر كرد. در پاريس براى روزنامه هفتگى عربى و فرانسه جهت نشر در مغرب عربى و كشورهاى فرانسه زبان - باز سالانه يك ميليون دلار هزينه لازم خواهدبود...
براى اداره اين امور، و ايجاد مركزيت، امكاناتى در اختيار هست از جمله كادرهاى اداره كننده و نويسندگان متعهد و مسلمان...
ما در گذشته تجربياتى در اين زمينه‌ها بدست آورديم... و نشر «العالم» و دو مجله انگليسى به هزينه ارشاد از لندن، نمونه‌اى از آن است. در رم و لندن هم دو هفته نامه با تشويق ما به راه افتاد و به علت نرسيدن كمك هر دو تعطيل شدند (نمونه‌ها به پيوست است لطفاً دقت شود).
و براى نشريات لندن اينجانب 11 بار و جمعاً به مدت 7 ماه به لندن رفتم و كار به يارى حق به راه افتاد، اما سوء مديريت معاونت محترم ارشاد و اعزام كودكانى كه نه زبان مى‌دانند و نه از عالم ژورناليستى خبرى دارند، پروژه را با شكست روبرو كرد... و يك مجله انگليسى هم تعطيل شد و بقيه نيز در انتظار...
به همين دليل، اگر ارشاد بخواهد اداره كننده امر باشد، اينجانب پيشاپيش اعلام مى‌دارم كه آمادگى همكارى را ندارم. با وزارت اطلاعات هم در اين رابطه نمى‌توان همكارى كرد چون همكاران مسلمان و عرب و ترك و غيره، ما در كشورهاى خود و در خارج، از اين امر، وحشت دارند.
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اگر دفتر مقام معظم رهبرى بطور مستقيم در اين امر دخالت كند و اشراف داشته باشد اينجانب آماده اقدام و تحويل امور پس از راه اندازى هستم... البته قصد اقامت دراز مدت در خارج را هم ندارم ولى براى تأسيس مركزيت و آماده سازى مقدمات حاضرم اقدام كنم. والبته با اشراف وزارت امور خارجه هم موافقت دارم.
براى ساختن مركز اسلامى لندن، در محل هتلى كه ملك وزارت امور خارجه است، ما از حضرت امام قدس سره، اجازه گرفتيم.. ولى متأسفانه مسائلى تاكنون از آغاز كار ما را باز داشته است.. اين محل در بهترين نقاط لندن قرار دارد و در سال 61 مى‌خواستند بفروشند (به مبلغ چهار ميليون پوند) كه ما مانع شديم و امسال نيز تلكس فروش آن را مخابره كرده بودند (معاونت مالى وزارت خارجه) كه به قيمت 20 ميليون پوند مى‌خريدند و اينجانب باز تلكسى به جناب آقاى دكترولايتى ارسال كردم و بحمدالله ايشان مانع از فروش آن شدند...
و اميدوارم كه با كمك و همكارى مقام معظم رهبرى با انجام اين پروژه، ايجاد مركزيت در اروپا هم عملى شود.
با احترام و با اخلاص قديمى
سيد هادى خسروشاهى[footnoteRef:51] [51:  اين نامه گزارش گونه در آخرين روزهاى بازبينى «خاطرات» از ميان كوهى از اوراق! بهدست آمده كه نقل آن به نظر مفيد آمد!] 

10/10/ 68
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[bookmark: _Toc20]مركز اسلامى در لندن
محضر مبارك حضرت امام خمينى مدظله العالى
بعد التحية والسلام محترماً معروض مى‌دارد: دولت جمهورى اسلامى ايران در لندن محلّى دارد كه گروهى از علاقمندان انقلاب اسلامى پيشنهاد كردند آنجا را به يك مركز اسلامى وابسته به ايران اسلامى تبديل كنيم. ملك آن متعلق به وزارت امور خارجه است و فعلاً به شكل مخروبه و بلااستفاده مانده است.
حضرت آقاى خامنه‌اى، حضرت آقاى هاشمى و جناب آقاى دكتر ولايتى با اصل موضوع موافق هستند. از لحاظ مالى هم شيعيان خليجى مقيم انگليس مى‌توانند هزينه ساختمان را تأمين كنند.
در لندن دو ميليون مسلمان اقامت دارند كه نيم ميليون آنها شيعه خليجى، پاكستانى و ايرانى هستند و نياز به يك مركز اسلامى واقعى، كاملاً محسوس است. در صورت موافقت حضرتعالى، زير نظر وزارت امور خارجه، با حفظ مالكيت وزارت مزبور، مى‌توانيم يك مركز اسلامى مفيد در قلب اروپا بنياد نهيم. ادام الله بقائكم
المخلص: سيد هادى خسروشاهى[footnoteRef:52] [52:  اين نامه در واقع مربوط به پروژه ايجاد و تأسيس يك مركز اسلامى در اروپا است كهنخست به محضر امام خمينى(ره) ارسال گرديد و موافقت ايشان نيز جلب شد ولى بارحلت ايشان، متوقف گرديد. اصل دستخط در بخش اسناد آمده است.] 

24/4/64 - 26 شوال المكرم 1405 ه-
بسمه تعالى جناب آقاى دكتر ولايتى وزير محترم امور خارجه
حضرت امام با درخواست جناب آقاى خسروشاهى با شرايط مذكور موافقت نمودند. احمد خمينى
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[bookmark: _Toc21]كتابخانه مهديه - همدان
حضور محترم دانشمند ارجمند
جناب آقاى سيد هادى خسروشاهىپس از اهداء سلام، اميد است كه در كليه امورى كه در پى رسالت خود نسبت به جامعه خويش انجام مى‌دهيد موفق و مؤيد باشيد. از اينكه چند دقيقه مصدّع اوقات شما مى‌شوم معذرت مى‌خواهم و مطلب را خيلى خلاصه و فشرده به عرضتان مى‌رسانم.
چون در دنياى امروز ما، مسئله آشنائى مردم با وراى جامعه خويش كاملاً ضرورى تلقى گرديده و ديگر وقت فرو رفتن در جامعه كوچك خود سپرى گرديده، لذا بر ما مسلمانان واجب است كه از كشورهاى جهان و يا حداقل از كشورى هم عقيده و اسلامى معلومات و اطلاعى داشته باشيم و چون كتابخانه مهديه همدان قسمتى از اين مسئوليت را به دوش گرفته و در نظر دارد كلاسى تحت عنوان (تاريخ و جغرافياى كشورهاى اسلامى) مفتوح نمايد و الزامآ در اين مورد چشم انتظار به مساعدت شما كه در خصوص اين موضوع مطالعات زيادى داريد، دارد. لذا چنانچه جنابعالى لطف فرموده و تقبل اين زحمت را بفرماييد نام كتابهايى كه درباره اين موضوع نوشته شده و اسامى اين كشورها و جمعيت آنها و نام رهبرانشان را شخصاً ارسال بفرماييد و باز هم اگر مقدور باشد، چون ممكن است بعضى از اين كتاب‌ها در دسترس نباشد، نام شركت‌هاى انتشار احياناً و طريقه بدست آوردن آنها را نيز مرقوم داريد.
از اينكه موجبات زحمت شما را فراهم كردم پوزش مى‌طلبم و چون كلاس ممكن است حداكثر در اوايل تير تشكيل شود، پاسخ نامه هرچه
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زودتر ارسال شود مطمئناً بهتر خواهد بود.
بيشتر از اين تصديع نداده موفقيت روزافزون شما را در راه تحقق بخشيدن به آرمان‌هاى عاليه اسلامى از خداوند متعال خواستارم.
سيد على اصغر حجازى 2/3/ 52[footnoteRef:53] [53:  نامه كه مربوط به چهل سال پيش است، اهتمام برادر عزيزمان به مسائل جهان اسلام وتربيت و آگاهى بخشى به نسل جديد ايران را نشان مى‌دهد و به تناسب ذكر خيرى كه درمتن كتاب از ايشان به ميان آمد، نامه نقل گرديد (دستخط در بخش اسناد)] 

همدان - كتابخانه مهديه - حجازى
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هو
مقام معظم رهبرى حضرت آيت‌الله خامنه‌اى دامت بركاته العاليه
بعد التحيات محترمآ اشعار مى‌دارد: همان‌طور كه مستحضر هستيد در اوائل انقلاب، به پيشنهاد اينجانب و دستور حضرت امام خمينى(قدس‌سره) و پيگيرى جناب آقاى خاتمى، وزير محترم ارشاد، مؤسسه‌اى در لندن به ثبت رسيد كه سه مجله العالم (عربى - هفتگى) و دو مجله ماهانه انگليسى (انكوارى + افريقن ايونتس) را منتشر مى‌كرد... در مجله «العالم» افرادى چون دكتر شهاب بحرينى و دكتر ليث كبه عراقى (سخنگوى دولت آقاى جعفرى) و دكتر مجيد البحرانى (وزير فعلى در (فلسطينى و همكار شهيد شقاقى) و ده‌ها نفر ديگر، به دعوت اينجانب، همكارى داشتند.
حضرتعالى در دوره رياست جمهورى يك بار كه گزارش كار مؤسسه و مجله‌ها را مى‌دادم فرموديد: (مجله العالم به نظرم تنها پروژه موفق جمهورى اسلامى ايران در خارج است ولى سعى نشود مجله با هر مطلبى پر شود و حروف آن هم كمى ريز است و بهتر است كه كمى درشت‌تر باشد تا خواندنش آسان‌تر گردد و البته عكس هم كم دارد و اگر بيشتر شود بر جذابيت آن خواهد افزود...)
...در آن زمان پيشنهاد من آن بود كه با فروش يك كشتى نفت و امانت‌گزارى آن در بانكى در خارج، زير نظر دولت، هزينه مجله‌ها و سمينارهاى خارج، از سود حاصله تأمين شود. البته موافقت جناب آقاى رفسنجانى و آقاى موسوى را هم گرفته بودم... ولى جنابعالى فرموديد :
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دولتى كه نتواند هزينه يك مجله را تأمين كند، پس چه كار مى‌كند؟ فروش فوق‌العاده نفت بايد به امضاى امام برسد و اين صلاح نيست كه در آينده بگويند نفت را فروختند و به حساب خود ريختند؟... يكى دو موردى هم كه شما مى‌گوييد، استثنايى بوده است..
...من از حضرت امام(قدس‌سره) هم خواستم كه بودجه مجله را دفتر ايشان بپردازد، ايشان فرمودند: من حرفى ندارم، ولى با رفتن من، دفتر ديگر نمى‌تواند بودجه را تأمين كند، و دولت انشاءالله هميشه هست و تأمين مى‌كند... حضرتعالى لابد اطلاع داريد كه پس از 15 سال انتشار مرتب مجله كه در كل جهان اسلام هوادارانى داشت، العالم تعطيل شد، يعنى پس از آن‌كه بودجه سازمان فرهنگ كفاف نداد، كمك به مجله قطع شد و تلاش و كوشش مجدانه حقير هم بالاخره به جايى نرسيد...
...و اكنون مشكل اين است كه پس از 15 سال، به جاى پرداخت پاداش و اظهار تشكر از دكتر سعيد شهابى (بحرينى) مبلغ يكصد و چهل و سه هزار و پانصد دلار بدهى جمهورى اسلامى به ايشان، پس از 7 سال، هنوز پرداخت نشده كه با توجه به تنزل قيمت دلار در لندن، با تبديل آن در شرايط فعلى، حدود 50 هزار دلار هم به ضرر آقاى شهابى خواهدبود.
اينجانب، براى اداى دين و با احساس اين‌كه در اين رابطه مسئوليتى داشته‌ام، همچنان پيگير موضوع بوده‌ام تا بدهى نامبرده پرداخت شود... با ده‌ها نهاد و مؤسسه و وزير و وكيل و شخصيت و غيره! ملاقات و مذاكره و مكاتبه كردم... همه وعده دادند و عمل نكردند.
اما در مورد 15 هزار پوند بدهى مركز اسلامى لندن به آقاى دكتر سعيد، بابت مجله انگليسى كه مركز در دوره قبل منتشر مى‌كرد به جناب آقاى
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معزى حفظه‌الله، دو سال قبل تذكر دادم و ايشان پس از بررسى اسناد، بدهى را پرداخته‌اند... اى كاش در ايران هم كسى پيدا مى‌شد و مانند جناب معزى، با احساس مسؤوليت، موضوع را حل مى‌كرد...
آخرين اقدام اينجانب، دو يا سه بار ملاقات با جناب آقاى خاتمى، در اواخر دوره رياست جمهورى ايشان بود كه چون در جريان امر بودند، دستور دادند كه از بودجه ويژه ارزى رياست جمهورى وجه مربوطه، توسط وزارت امور خارجه و سفارت ما در لندن (به پيشنهاد حقير) پرداخت گردد و دفترشان هم پس از دو هفته اعلام كردند كه وجه حواله شد!!... و ما هم به دكتر سعيد تلفن كرديم كه به سفارت مراجعه كند!.. و پس از مراجعات مكرر، پاسخى نگرفت. يك ماه قبل كه اينجانب براى ادامه معالجه، - پس از يك عمل جراحى سنگين در تهران - به لندن رفتم، معلوم شد كه اصلا وجهى حواله نشده است...
اينجانب متأسفانه با دوستان فعلى در نهاد رياست جمهورى، آشنايى و ارتباطى ندارم و با توجه به وضع مزاجى هم آمادگى پيگيرى مجدد را ندارم... لذا مزاحم حضرتعالى شدم تا با ملاحظه اسناد پيوستى، دستور ولائى به دوستان بدهيد تا حق يك فرد علاقمند به نظام و انقلاب را كه همچنان در فضائيات عربى و در ميزگردها و روزنامه‌هاى عربى چاپ لندن، بدون دريافت مزد و پول، به دفاع از انقلاب و نظام مشغول است، اداكنند.
البته پيشنهاد حقير آن است كه مسؤول مربوطه جديد (كه نمى‌دانم چه كسى يا نهادى خواهد بود؟) امور زير را انجام دهد :
1.
پرداخت‌اصل‌بدهى به‌مبلغ يكصد وچهل وسه هزار وپانصد دلار
2.
جبران خسارت ديركرد در پرداخت دين شرعى و قانونى نامبرده
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-طبق قرارداد، با نهادهاى نظام اسلامى -
3.
پاداش آخر خدمت يا مأموريت كه نوعآ حتى بر كارمندان محلى غيرمسلمان هم در سفارت‌هاى جمهورى اسلامى پرداخت مى‌شود.
اينجانب كپى آخرين اسناد مربوطه را به پيوست مى‌فرستم... و انتظار دارم كه دفتر حضرتعالى، موضوع را به طور جدى و خارج از نوبت پيگيرى و نتيجه را به اينجانب نيز اطلاع دهند و ترتيبى داده شود كه وجه حتمآ توسط جناب معزى پرداخت گردد تا دچار مشكل اسف‌بار ادارى نشود.
توضيح ضرورى آن‌كه طبق دستور رياست جمهورى قبلى، موضوع نامه شماره 16664 مورخ 19/3/84 اين وجه از بودجه ارزى رياست جمهورى سابق كم شده، ولى معلوم نيست كه چرا تاكنون - پس از يك سال تمام - حواله نشده است؟
... با معذرت خواهى از مزاحمت - كه البته شخصى نبود - و اگر به دوستان مسؤول اميدى داشتم مزاحم جنابعالى نمى‌شدم.
والأمر اليكم والسلام عليكم - با ارادت خالصانه قلبى - قديمى
سيد هادى خسروشاهى
شهريور 85 - 15 شعبان 1427 ه [footnoteRef:54] [54:  ... در ديدارى با معظم له، پس از نامه، موضوع را باز مطرح كردم، چون در واقع خود رابدهكار مدير محترم مجله العالم مى‌دانستم اتفاقآ برادر عزيز و گرامى حجت الاسلاموالمسلمين جناب آقاى مصباحى مقدم، نماينده محترم مجلس شوراى اسلامى هم درآن جلسه حضور داشتند و پيشنهاد كردند كه موضوع را پى‌گيرى كنند و بنده نيز پرونده واسناد مربوطه را به ايشان دادم كه خوشبختانه سرانجام اصل بدهى - منهاى ضرر تاخير وپاداش! - توسط ايشان اخذ و پرداخت گرديد. والحمد لله.] 
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مقام معظم رهبرى، حضرت آيت الله خامنه‌اى دام بقائه العالى
بعد التحيات محترماً به اطلاع عالى مى‌رساند :
روستاى وكيل آباد شميران كه امروز ولنجك ناميده مى‌شود، همواره مردمى متدين، مسلمان و اهل مراسم عبادى داشته است. متأسفانه اراضى اين منطقه در زمان طاغوت مورد تهاجم عناصر وابسته به رژيم بويژه بهائيان قرار گرفت و صاحبان اصلى از داشتن حتى مسجد يا حسينيه‌اى محروم ماندند. پس از پيروزى انقلاب اسلامى هم قسمت اعظم زمين‌هاى اين منطقه چون داراى سند نبود، بدون موافقت شهردارى و دانشگاه شهيد بهشتى كه خود را مالك زمين‌ها مى‌دانست، و فقط به دستور سازمان زمين شهرى، در اختيار تعاونى‌هاى گوناگون دولتى قرار گرفت و بدون مراعات ضوابط شرعى و قانونى و اصول محيط زيست و غيره، چند هزار واحد مسكونى كه همه يا اغلب ساكنان آنها مسلمانند، بر واحدهاى بساز و بفروش‌ها اضافه گرديد و هم اكنون چند ده هزار نفر در اين منطقه سكونت دارند كه فاقد هرگونه امكانات و تسهيلات شهرى، حتى آب و برق و اتوبوس و مدرسه و مسجد و غيره هستند و آقاى شهردار شميران، در يك مصاحبه مطبوعاتى اين منطقه را محروم‌ترين مناطق بيستگانه شهر تهران ناميد..
اكنون درخواست افراد متدين و مسلمان آنست كه از سوى يكى از نهادهاى انقلابى كه اغلب زمين‌هاى باقيمانده، مصادره و به آنها واگذار شده است، زمينى به مساحت دو تا سه هزار متر در اختيار آنها قرار گيرد تا بتوانند مسجدى و در كنار آن سالنى براى مراسم مذهبى و كتابخانه‌اى براى اين همه جوان و نوجوان سرگردان در اين منطقه بسازند و خود اعلام آمادگى براى
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ساختن آن مى‌كنند و تحميلى هم بر بودجه هيچ نهادى نخواهد بود.
دليل مراجعه اين افراد به اينجانب آنست كه حقير تنها روحانى ساكن قبل از انقلاب در اين منطقه هستم و با اينكه به علت استمرار كسالت من از پذيرفتن هرگونه مسئوليتى در مورد اين امر خير - جز كمك مالى توسط مؤمنين بازار در امر ساختن مسجد و كتابخانه - و اداره امور آن، پس از پايان عذر خواسته‌ام، ولى آنها اصرار دارند كه نامه را توسط اينجانب به محضر عالى برسانند و شايد تصورات ديگرى در ذهنشان باشد كه ابلاغ اين نامه را به عهده اينجانب گذاشته‌اند؟
بهرحال انتظار دارد كه دستور بفرمائيد يكى از بنيادها و نهادها، با اهداء قطعه زمينى، در اين امر خير پيشگام گردد. براى سرپرستى امور مالى و ادارى آن هم يك نفر را تعيين بفرمائيد تا از آغاز در برنامه ريزى اين مركز عبادى - فرهنگى ناظر باشد. و البته همانطور كه اشاره شد، حقير جز در كمك رسانى مالى - از خود يا دوستان -، آمادگى جسمانى هيچ كار ديگرى را در اين رابطه ندارم.
ابقاكم الله وادام الله ظلكم على روس المسلمين
والسلام عليكم اولاً و آخرآ - سيد هادى خسروشاهى[footnoteRef:55] [55:  سرانجام با اهداى زمينى توسط شهردارى، «مسجد خاتم الانبياء» در كنار پارك ولنجك،ساخته شد كه الحمدلله مورد استفاده عموم است.] 

بعد التحرير :
فرصت را مغتنم شمرده و مجموعه جلد شده «تاريخ و فرهنگ معاصر» را تقديم مى‌دارد. قبلا شماره‌هاى آن، به محض انتشار تقديم شده و البته تاكنون اعلام وصولى هم دريافت نشده است.


188
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بسمه تعالى
محضر شريف حضرت آيت الله خامنه‌اى دام بقائه العالى
موضوع: كتاب عبدالناصر و انقلاب اسلامى ايران
انتشار چندين كتاب در مصر درباره دريافت كمك مالى توسط رهبرى انقلاب اسلامى ايران از حكومت عبدالناصر! و نشر مقالاتى در بعضى از روزنامه‌هاى معروف قاهره در همين رابطه، اينجانب را كه واقف بر كذب ادعا بودم، وادار ساخت كه به عنوان يك تكليف به نشر پاسخ‌ها در بعضى از جرائد و تأليف كتابى مستقل در اين باره بپردازم كه خوشبختانه در ايام پايان مأموريتم در قاهره (رمضان 1424 ه-) بطور مستقل چاپ و منتشر گرديد.
... حسنين هيكل مدعى مى‌شود كه امام خمينى از ناصر درخواست كمك كرد! و ناصر 150 هزار دلار توسط سوريه! به ايشان فرستاد!.. و بعد مى‌نويسد كه امام در سخنرانى خود در تهران گفت كه پول‌ها را من نگرفته‌ام! بلكه خرج يتيمان و فقراء شده است.!! در حاليكه مى‌دانيم امام خمينى مطلقا همچو حرفى هم نزده است...
فتحى الديب عامل امنيتى ناصر در كتاب مستقلى - عبدالناصر و ثورة ايران! - اصولا انقلاب اسلامى ايران را ساخته و پرداخته ناصر معرفى مى‌كند و تنها سند او شركت چند نفر از دوستان مبارز خارج از كشور در آن زمان، - مانند شهيد چمران و دكتر يزدى - در دوره آموزش عمليات چريكى در قاهره است!..
مؤلف ديگرى به نام عمر نبيل در كتاب خود علاوه بر اكاذيب فوق، مدعى مى‌شود كه مبارزين ايرانى خواستار چهار ميليون! دلار كمك شدند و
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ناصر آن را پذيرفت.. و..
و همين اكاذيب در روزنامه‌هاى: الاهرام، صوت الامه، القاهره و غيره هم به صورت‌هاى مختلف تكرار و منتشر گرديده است...
براى پاسخگويى مستند و رد اكاذيب و روشن ساختن حقايق تاريخ انقلاب اسلامى ايران، به موازات كارهاى ادارى، با تلاش و كوشش مستمر طلبگى! در اوقات غير ادارى، كتاب «حقيقت رابطه عبدالناصر با انقلاب اسلامى»[footnoteRef:56]را تأليف كردم كه همراه اسناد و مداركى مستند و غير قابل انكار، [56:  «حقيقة علاقة عبدالناصر بالثورة الاسلامية فى ايران» چاپ مصر، 2002 ميلادى، ناشردارالهدف للاعلام والنشر، قاهره. ترجمه فارسى اين كتاب نيز اخيرآ از سوى «مركز اسنادانقلاب اسلامى» چاپ و منتشر شده است.] 

در رد اكاذيب ناصرى‌ها و قومى گراهاى مصرى چاپ شده است...
نسخه‌اى از كتاب تقديم است از هرگونه نقد يا اظهارنظرى براى تكميل كتاب سپاسگزار خواهم بود. اميد به حق تعالى در اين ماه مبارك آنست كه اين خدمت كوچك را از حقير بپذيرد.
سيد هادى خسروشاهى - قاهره
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[bookmark: _Toc25]شيوخ الازهر و مسئله كمپ ديويد!
آيت‌الله خامنه‌اى :
ما نسبت به كمپ ديويد حساسيت داريم.
قائم مقام شيخ الازهر :
اى آيت‌الله... كمپ ديويد مرده است.
آيت‌الله خامنه‌اى گفت: انشاءالله تلاش خيرى نسبت به روابط ميان مصر و ايران خواهيد داشت.
كفيل الازهر: فكر مى‌كردم رهبر فقط در نظر داشتند كه به ما خوشامد بگويند ولى ايشان ناگهان وارد سياست شدند.
به ذهن اعضاى هيأت رسمى مصرى كه براى شركت در مراسم تكريم دو قطب ميان اهل سنت و شيعيان يعنى آيت‌الله بروجردى بزرگ‌ترين مرجع تقليد ايران در زمان خود و شيخ الازهر شيخ محمود شلتوت به ايران سفر كرده‌اند خطور نمى‌كرد كه به سفيرانى براى مصر تبديل خواهند شد كه درباره مسائل روز صحبت خواهند كرد و نقطه‌نظرهاى مصر را در برخى مسائل سياسى تشريح خواهند كرد. رئيس هيأت مصرى جناب شيخ محمود عاشور كفيل يا قائم مقام شيخ الازهر كه به نمايندگى از شيخ الازهر همراه با مفتى جمهورى مصر دكتر نصر فريد واصل با رهبر ديدار داشته‌اند و ايشان به گرمى و با صميميت آنها را به حضور پذيرفتند و آنها را مورد ستايش فراوان قرار دادند كه كفيل الازهر در پاسخ به ايشان گفت: الازهر شريف دعوت ايران و يا مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى را با توجه به مسؤوليت‌هاى الازهر كه مرجعيت مذهبى جهان اسلام به شمار مى‌رود، هنگامى كه از طرف يك كشور اسلامى دعوت شود وظيفه دارد كه
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آن را بپذيرد و پذيرفت. درباره اين ديدار شيخ محمود عاشور اظهار داشت : امام خامنه‌اى سخن خود را درباره روابط ميان مصر و ايران آغاز كرد و اين‌كه علما لاجرم بايد با هم ديدار كنند، چرا كه ديدار ميان علما زمينه را براى ديدار بزرگ‌تر و مهم‌ترى ميان كشورها فراهم مى‌نمايد. از اين‌رو روابط ميان علما هيچ‌گاه نبايد قطع شود. من به ايشان گفتم مصر هميشه آغوش خود را به روى شما باز كرده و هر دست دوستى را كه به سويش دراز شود مى‌فشارد چرا كه هنگامى كه اين دعوت ايران به دست ما رسيد، هيأت بسيار بلندپايه‌اى از الازهر شريف در پاسخ به دعوت ايران و ديدار با علماى اين كشور در ايران حضور يافت.
آيت‌الله خامنه‌اى در پاسخ فرمودند: ما مى‌خواهيم با صراحت بيشترى گفت‌وگو كنيم. ما همچنان نسبت به موضوع كمپ ديويد حساسيت داريم. من به ايشان عرض كردم: كمپ ديويد با مردن سازنده آن اكنون مرده است.
كفيل الازهر در ادامه سخن خود مى‌افزايد: من به ايشان عرض كردم آيا براى شما كافى نيست كه سفير مصر را از اسرائيل فراخوانده‌ايم. ايشان فرمودند: اين يك اقدام شايسته و جدى است و ما آن را تبريك مى‌گوييم و تشويق كرديم و اظهار خوشوقتى كرديم. ما هنگامى كه براى ايشان از منع كردن يهوديان از مشاركت در مراسم امسال سالروز تولد ابوحصيرة سخن گفتيم و وضعيت را براى ايشان تشريح كرديم و چگونگى ممنوعيت آنها را از شركت در اين مراسم توضيح داديم، ايشان ابراز خرسندى كردند و اظهار داشتند ان شاءالله تلاش شايسته‌اى در آينده نسبت به روابط ميان مصر و ايران انجام خواهيم داد.
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كفيل الازهر افزود هنگامى كه به آيت‌الله خامنه‌اى گفتم كه دانشگاه الازهر كنفرانسى براى كمك به قدس شريف برگزار كرده است كه در بيانيه پايانى اين كنفرانس آمده بود چنانچه روش‌هاى مسالمت‌آميز كارآمد نباشند جهاد مقدس روش آزادى قدس خواهد بود. ايشان از اين موضوع بسيار خوشحال شدند، كه من احساس كردم ما بخش بزرگى و يا بيشتر حساسيت موجود را ذوب كرده‌ايم.
هنگامى كه امام خامنه‌اى درباره چگونگى وضعيت عادى‌سازى روابط با اسرائيل سؤال كردند؟ ما به ايشان گفتيم شما اين سؤال را از اسرائيل بپرسيد چرا كه آنها روابط خود را عادى‌سازى كرده‌اند، شما و ما كه سراغ اسرائيل نرفته‌ايم، رئيس‌جمهورى مصر نيز هيچ‌گاه به اسرائيل نرفته است. چندين بار از ايشان خواسته شد كه به آنجا برود و نخست‌وزير اسرائيل چندين بار به مصر آمد و به رئيس‌جمهورى ما اصرار داشت كه به آنجا سفر كند، ولى ايشان نه گفتند، و زمانى كه قدس آزاد شود و زمين به صاحبان آن بازگردد اين سفر انجام خواهد شد.
آيت‌الله خامنه‌اى نسبت به اين مسأله ابراز خوشحالى زيادى كردند و اظهار داشتند ما براى اين‌گونه مسائل ارج قائليم.
ما احساس كرديم يك بار ديگر توجهى نسبت به بازگشت روابط ميان دو كشور وجود دارد. به ويژه ايرانى‌ها در برخورد با ما خيلى با نزاكت و با ادب بودند و با ديپلماسى شديد سخن مى‌گفتند و انتقاد آيت‌الله خامنه‌اى فراتر از كمپ ديويد نبود كه فرمودند اعتراض‌هايى نسبت به كمپ ديويد داريم و از آن راضى نيستيم.
از كفيل الازهر سؤال كردم: آيا مأموريت شما زير پوشش كنفرانس، سياسى بوده است؟ ايشان گفت :
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ما به عنوان علما با هم بحث مى‌كرديم و مسأله ربطى به سياست نداشت، ولى در عين حال وارد بحث سياست هم شديم به اين عنوان كه ما نسبت به بازگشت روابط ميان مصر و ايران علاقه زيادى داريم و نيز به امام خامنه‌اى گفتم در اين جهان اكنون جايى براى موجودات كوچك وجود ندارد و چنانچه مصر و ايران با هم متحد شوند، با اين اتحاد خود بسيارى از مشكلات را حل خواهند كرد. شما با اسرائيل قهر كرده‌ايد و از آمريكا هم خشمگين هستيد چنانچه مصر و ايران به هم نزديك شوند با اين اتحاد قدرت بزرگى براى حمايت از مسلمانان تشكيل خواهند داد كه دشمنان را مغلوب خواهد كرد و شأن و جايگاه اسلام را بالا خواهند برد. هنگامى كه 130 ميليون جمعيت ايران و مصر با هم متحد شوند معجزه‌ها خواهند آفريد. شما داراى تمدن هستيد ما هم داراى تمدن مى‌باشيم. هنگامى كه اين دو كشور با هم متحد شوند معجزه‌ها خواهند آفريد و به ويژه كه جهان اكنون به سوى نزديكى حركت مى‌كند و نه به سوى دورى و جدايى از هم و درباره نظر ايشان درباره كنفرانس و نزديكى ميان مصر و ايران كه طى آن روى داد.
شيخ عاشور اظهار داشت: من به عنوان يك مصرى و به عنوان يك شيخ الازهرى، احساس خوشبختى مى‌كنم كه ميان مصر و ايران روابطى باشد. و من هميشه تأكيد كرده‌ام هنگامى كه ميان ما تكامل و همكارى اقتصادى و اجتماعى و مذهبى و علمى و سياسى وجود داشته باشد، قدرت بزرگى را تشكيل خواهيم داد. چرا كه جامعه ما اكنون نياز به امكانات بزرگى دارد و چنانچه اين امكانات فراهم شود. آنگاه خواهيم توانست بر دشمنان غلبه كنيم و يا لااقل آنها را بترسانيم. و من چنين حرفى را به امام خامنه‌اى گفتم. ما در عين حال به تكامل اقتصادى با ايران نيازمنديم. اكنون كشورهايى كه
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هيچ‌گونه روابط تكامل‌كننده‌اى ميان آنها وجود ندارد، همچون كشورهاى اروپايى در بازار مشترك اروپا تكامل‌كننده يكديگر شده‌اند، ولى ميان ما و ايران كه روابط تمدنى و مذهبى و ارزشى و اخلاقى وجود دارد چه مانعى دارد كه ما با هم بازار اسلامى مشتركى داشته باشيم و ميان ما مبادلات بازرگانى و صنايع و كشاورزى انجام گيرد؟ در برقرارى اين روابط چه مانعى وجود دارد؟
•
آيا پيش از سفر به ايران توصيه‌هاى سياسى مشخصى وجود داشته است؟
** كفيل شيخ الازهر مى‌گويد من پيش از مسافرت با هيچ‌كس ملاقاتى نداشته‌ام. من مى‌خواستم نسبت به انجام اين سفر عذرخواهى كنم ولى با اصرار امام اكبر شيخ الازهر روبه‌رو شدم آن‌گاه پذيرفتم. از ايشان سؤال كردم چه راهنمايى مشخصى وجود دارد؟ وى در پاسخ گفت: هيچ توصيه مشخصى وجود ندارد. از اين‌رو در ديدار با رهبر ايران در آغاز فكر كردم كه ايشان مى‌خواهند با ما سلامى داشته باشند و به ما خوشامدگويى كنند، ولى گفت‌وگوى ما با ايشان متحول شد و در آن به مسائل سياسى نيز پرداخته شد. از اين‌رو ما از در دين و از در تقريب وارد سياست شديم. چون ما اكنون در ايران و در دانشگاه الازهر به علما نياز داريم تا ميان دو كشور تقريب ايجاد كنند.
كفيل الازهر مصر گفت من به امام اكبر شيخ الازهر پيشنهاد كردم كه كنفرانسى از سوى مجمع تحقيقات اسلامى برگزار كنيم و از آنها (ايرانى‌ها) دعوت كنيم تا در آن شركت كنند. و همچنين پيشنهاد از سرگيرى فعاليت دارالتقريب مصر را داده‌ام. اين دارالتقريب تا دهه هفتاد فعال بود. شيخ عبدالعزيز عيسى رئيس كميته تقريب مذاهب اسلامى در مصر بود و در
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كنار ايشان شيخ ابوزهره و شيخ محمد مدنى نيز وجود داشتند شيخ قمى نيز كه از ايران بود دبير كل كميته تقريب بودند كه تا دهه هفتاد همچنان حضور داشتند و شرايط سياسى مانع از فعاليت ايشان نبود. ولى چيزى كه ايشان را از فعاليت باز داشت اين بود كه كميته تقريب، مقرى در منطقه الزمالك قاهره داشت. مالك اين ساختمان خواستار تخليه اين مكان شد و صورت‌جلسه‌اى بدين منظور تهيه كرد و با اعمال زور اين مكان را از آنها گرفت. از آن تاريخ به بعد ديگر مكان و مقرى براى فعاليت آنها وجود نداشت و پس از آن اوضاع رو به آرامى و آرامش جلو رفت. و من مايلم كه دارالتقريب در قاهره يك بار ديگر فعاليت خود را از سر گيرد، به ويژه كه ميان ما و شيعيان اختلاف‌هاى عمده و مهمى وجود ندارد. و از آنجايى كه نسبت به اصول و مسائل ثابت و تغييرناپذير احكام اسلام توافق نظر داريم، بنابراين همه چيز قابل كنترل خواهد بود. اختلاف‌هاى فرعى ميان همه رهبران مذهبى وجود دارد براى مثال ابوحنيفه با مالك اختلاف‌نظر دارد و مالك با شافعى اختلاف‌نظر دارد و شافعى هم با احمدبن حنبل اختلاف نظر دارد، بنابراين كليه پيشوايان مذاهب با هم اختلاف‌نظر دارند، ولى اين اختلاف‌نظر آنها از اختلاف در اصل دين دور بوده يعنى اختلاف نظر در اصل دين و مسائل ثابت نبوده بلكه اختلاف‌نظرها در مسائل فرعى است و از آنجايى كه اين اختلاف‌نظرها درباره مسائل فرعى است، بنابراين راه نزديك شدن ميان مذاهب وجود دارد و اين نزديكى وجود دارد. و هيچ مانعى در اين راه وجود ندارد. ما با آنها نماز خوانديم و آنها نيز با ما نماز خواندند و اختلاف عمده و يا اساسى با آنها در نمازمان نديديم و متوجه شديم كه به يكديگر نزديكيم و از اين‌رو من به آنها اين عبارت را در شهر قم كه دانشگاه الازهر ايران به شمار مى‌رود گفتم: ما شيعيان اهل مصريم و شما
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سنى‌هاى اهل قم هستيد.
•
آيا مى‌توانيم نتيجه بگيريم كه تقريب ميان مذاهب ربطى به مسائل سياسى ميان دو كشور ندارد؟
** كفيل الازهر در پاسخ به اين سؤال مى‌گويد: دارالتقريب يك نهاد دينى محض است كه ميان دو مذهب شيعه و سنى ايجاد تقريب مى‌نمايد كه اين كميته در بر گيرنده علمايى از الازهر و از حوزه‌هاى دينى ايران و از مجمع جهانى تقريب ميان مذاهب اسلامى است. كه اين مجمع در ايران پايه‌گذارى شده است. شيخ عاشور مى‌افزايد اكنون كميته دوستى ميان مصر و ايران تشكيل يافته است و رئيس اين كميته در اين سفر با ما ديدار كرد و كميته دوستى ميان دو كشور استقبال گرمى از هيأت ما به عمل آورد كه اين مسأله نشانگر وجود تمايل آنها نسبت به مصر و الازهر و تمايل شديدشان نسبت به وجود روابط ميان دو كشور است و به ويژه آنها تأكيد كردند كه نام خيابان خالد اسلامبولى به نام محمد الدرّة تغيير خواهد يافت. از اين‌رو من پيشنهاد برگزارى كنفرانس مجمع تحقيقات اسلامى را داده‌ام كه علمايى از ايران و از علماى جهان اسلام براى حضور در اين كنفرانس دعوت خواهيم كرد و اين كنفرانس موجب نزديكى روابط ميان ما خواهد شد و به ويژه كه آنها پيش‌تر در كنفرانس شوراى عالى امور اسلامى شركت داشته‌اند همچون شيخ خراسانى دبير كل سابق مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى و شيخ تسخيرى و...
درباره نقطه‌نظر ايرانى‌ها نسبت به اين ديدار كفيل الازهر اظهار داشت ديدار هيأت الازهر از ايران تأثير بسزايى در روحيه ايرانى‌ها و به ويژه در شخص آيت‌الله خامنه‌اى داشته است.
ما همچنين با رئيس‌جمهورى ايران - آقاى خاتمى - نيز ديدار داشته‌ايم


197
كه استادى بامحبت هستند و با يك سخنرانى عالى از ما استقبال كرد. ايشان در اين سخنرانى از مصر و نقش مصر و دانشگاه الازهر و وضعيت اين دانشگاه ستايش كردند و اظهار داشتند ديدار ميان علما بى‌ترديد منجر به برقرارى روابط و دوستى و تبادل و بارورى انديشه‌ها و نقطه‌نظرها خواهد شد كه به نوآورى‌ها مى‌انجامد و دانشمندان هميشه پيشتاز در هر امرى مى‌باشند و شما نيز پيشتازان روابط ميان ايران و مصر باشيد كه منجر به از سرگيرى روابط ميان سياستمداران مصر و ايران نيز خواهد شد. من در پاسخ خود به ايشان گفتم: مصر آغوش خود را براى استقبال از شما در «كنفرانس د . هشت» - D.8 - باز خواهد كرد و مصر از حضور شما در خاك خود استقبال مى‌نمايد و چنانچه روابط ميان مصر و ايران تقويت شود، مسلمانان نيز نيرومند خواهند شد.
رئيس جمهورى ايران تأكيد كردند وى آرزوى حضور در كنفرانس هشت را دارد و ايشان از دفتر خود براى بدرقه ما تا نزديكى پله‌ها بيرون آمد. روحانيون همراه ما گفتند آقاى رئيس‌جمهور معمولا از اتاق خود براى بدرقه ميهمانان خود بيرون نمى‌آمد و تنها براى بدرقه هيأت شما از اتاق كارشان بيرون آمد.
كفيل و قائم مقام الازهر مى‌افزايد حوزه‌هاى علميه ايران پيش از اين شايد از استقبال هيأت مصرى خوددارى مى‌كردند ولى هنگامى كه اعضاى اين هيأت وارد حوزه علميه قم شدند، احساسات و دوستى و نزديكى شديدى نسبت به هيأت ما ابراز شد به طورى كه همگى با حالت نزديك به گريه با ما خداحافظى كردند.
چون مسأله روشن شد و ديگر هيچ‌گونه ابهامى نبود به ويژه كه ما حوزه‌هاى علميه قم را كاملا نظير دانشگاه الازهر ديديم. آنها مذهب‌هاى
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حنفى و شافعى را مى‌خوانند و گفتند كه در نظر دارند مذاهب مالكى و حنبلى را با مذهب زيدى و امامى سال ديگر در برنامه‌هاى تدريس خود بگنجانند. ما نيز در اينجا مذهب زيدى و امامى را در دانشكده الشريعة تدريس مى‌كنيم. بنابراين ما در 95 درصد فقه اسلامى با هم توافق داريم.
سرانجام نماينده الازهر مى‌گويد: من فكر مى‌كنم خداوند متعال خواهان خير مصر و ايران بود كه اين دو كشور را به سوى اين نزديكى روابط هدايت كرده و ايران را به پذيرش اين نزديكى تشويق كرده است.
به عقيده شخصى من كه سياسى نيستم بازگشت روابط ميان مصر و ايران براى امت اسلامى جهان اسلام يك نيرو خواهد بود، مسأله‌اى كه باعث شگفتى من شد اين بود كه خانم فاطمه رفسنجانى خواستار ديدار با من شد. ايشان رئيس سازمان بانوان ايران هستند كه يك سازمان غير دولتى در ايران است و تقاضاى برقرارى روابط ميان بانوان الازهر شريف و بانوان ايران كردند. من از اين درخواست ايشان استقبال كردم كه اين مسأله نشانگر صداقت آنها به نزديكى روابط و از سرگيرى روابط دوستانه ميان بانوان مسلمان بود.[footnoteRef:57] [57:  اين ترجمه كامل گزارش مجله «روز اليوسف» از سفر شيوخ الازهر به ايران و ديدارشان باآيت الله خامنه‌اى است... متن كامل و عربى اين گزارش به ضميمه مدارك و اسناد ديگر،در همان هنگام به وزارت امور خارجه ايران ارسال گرديد كه متاسفانه هيچ انعكاسى دررسانه‌هاى ديدارى و شنيدارى! ايران نيافت و حتى خلاصه آن به اطلاع حضرت آيت اللهخامنه‌اى هم نرسيد! (متن و اصل عربى، در بخش آخر كتاب نقل مى‌شود).] 
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[bookmark: _Toc26]آخرين نامه...
بسمه تعالى
مقام معظم رهبرى، حضرت آيت الله خامنه اى دام بقائه العالى
بعدالتحيه والاسلام و آرزوى سلامتى و طول عمر براى حضرتعالى، محترما به اطلاع عالى ميرساند :
برخلاف تصوّر، ديدار ما با آقاى قمى، در پاريس در يك اطاق كوچك هتل يا يك مسافرخانه دور افتاده در پاريس بود. ايشان در اين اطاق كوچك، در سن بالاى 85 سال، در سخت‌ترين شرايط زندگى مى‌كند. از هيچ دولتى ، هيچگونه كمكى را نپذيرفته است. طبق اطلاع شخصى من، سعودى حاضر شده ايشان را با هواپيماى اختصاصى به (عمره) ببرد و يا ايشان را از هر جهت تامين كند، به شرط آن كه مصاحبه‌اى عليه ايران انجام دهد ولى وى حاضر نشده است. از طريق آقاى جعفر رائد به ايشان پيغام داده‌اند كه هزينه احيا دارالتقريب را بدهند تا در قاهره ايشان مشغول كار شود كه باز نپذيرفته است.
در قبال اين استقامت و مقاومت، متاسفانه طبق گفته‌هاى آقاى قمى تمام اموال ايشان را مدتها است كه در ايران توقيف كرده‌اند و او مجبور است در يك اطاق در مسافرخانه‌اى با هزينه مختصرى كه فرزندش عبدالله قمى مقيم پاريس تامين مى‌كند، زندگى كند... (اين موضوع را در پاسخ من كه
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گفتم چرا در هتل زندگى مى‌كند، گفتند).
بعد درخواست ايشان اين بود كه اگر حتى يك ريال از اموال او از طريق رژيم شاه تامين شده و يا از طريق غير مشروع بدست آمده، كليه اموال او را مصادره كنند و اگر اينطور نيست، اجازه دهند كه فرزند ديگرش در تهران احمد رضا قمى، منزل و اموال و مزرعه ايشان را تحويل گرفته و از درآمد آن، هزينه زندگى و معالجه ايشان را تامين كند تا در اين دوره پيرى نيازمند فرزندش كه خود درآمد خوبى ندارد،نگردد.
اين درخواستى بود كه ايشان داشت و به نظر ميرسد كه منطقى باشد و واقعا هم اگر كسى وضع ايشان را از نزديك ببيند باور نمى‌كند كه آقاى قمى در مراحل پايانى عمر، در اين چنين وضعى بسر ببرد.
انتظار دستور سريع حضرتعالى را دارد تا به آقاى احمد رضا قمى كه مقيم ايران است اطلاع داده شود و انشاء الله پس از ده سال اين مشكل ايشان حلّ شود.
با احترام
سيد هادى خسروشاهى
23 رمضان 1410 ه تهران
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[bookmark: _Toc27]درباره دارالتقريب قاهره
بنا به صلاحديد مقام معظم رهبرى كه توسط آيت الله محمدعلى تسخيرى ابلاغ شد در سفر دو روزه به پاريس، ملاقاتى با آقاى شيخ محمدتقى قمى، دبير كل دارالتقريب بين المذهب الاسلاميه به عمل آمد. در اين ديدار ديدگاه‌هاى ايشان در رابطه با پيشنهاد ايجاد دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه در تهران مورد سوال قرار گرفت كه توضيحات و پاسخ‌هاى ايشان فهرست‌وار بقرار زير است :
1- دارالتقريب با كوشش فردى من و سپس تاييد آيت الله بروجردى در قاهره به وجود آمد. همكارى شيخ الازهر، نقش خاصى در پيشرفت امور داشت.
2- در دوره فاروق، مخالفتى با اين امر به عمل نيامد، ولى دربار از اين كه فصل نامه «رسالة الاسلام» ارگان دارالتقريب حاضر نشد عكس فاروق را چاپ كند، دارالتقريب را مورد بى‌مهرى قرار داد...
3- در دوره حكومت «افسران آزاد» عبدالناصر به دليل آن كه اين مركز در رژيم قبل به وجود آمده است، به آن مشكوك بود و يك سال تمام امكان ديدار با اعضا «مجلس قياده الثوره!» وجود نداشت ... و بعد كه ديدار
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با نجيب و ناصر به عمل آمد و آن‌ها ديدند كه دارالتقريب رسالتى خاص را به عهده دارد و در دوران فعاليت خود حتى نامى از فاروق و نامى از شاه ايران، نبرده است، به اهداف آن علاقه‌مند شدند. فعاليت دارالتقريب با حفظ همان اصل تا آنجا كه رسالة الاسلام نه خبر روى كار آمدن آقايان را اعلام نمود، و نه عكس كسى را چاپ كرد.
4- صدور فتواى شيخ شلتوت، نتيجه زحمات زياد و همكارى‌ها و تقويت‌هاى مرحوم آيت الله بروجردى بود و با صدور آن فتوا تقريبا اين مركز به هدف اصلى خود رسيد... به اضافه رسمى كردن تدريس فقه شيعه در كليه الشريعه الازهر...
5- فعاليت دارالتقريب در ده سال گذشته به علت جنگ ايران و عراق متوقف شد... چون دولت مصر در زمان سادات اصرار داشت كه دارالتقريب ايران را محكوم كند و من آقاى قمى - به عنوان دبير كل دائمى دارالتقريب - ضمن متوقف كردن كار از مصر خارج شدم تا كشور خودم را كه در حال دفاع است محكوم نكنم.
6- مركز مورد اجاره دارالتقريب، پس از اين ماجرا، به بهانه بازسازى تخريب شد. و هم اكنون شكايت ما در دادگاه قاهره تحت بررسى است.
7- دارلتقريب از لحاظ قانونى به ثبت داده شده و بعضى از اعضاى قديمى آن مانند من قمى ج و شيخ عبدالعزيز عيسى و ... هنوز زنده هستيم و چون اعلام انحلال نشده تاسيس مركز ديگرى تحت همين عنوان، در تهران صحيح نيست.
8- مركز مشابه را مى‌توان تحت عنوان ديگرى مثلا منظمه المذاهب الاسلاميه العالميه تاسيس كرد. يا نام ديگرى ...
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9- اصولا اين چنين مركزى با هدف تقريب يا تفاهم بين مذاهب، نبايد در تهران كه مركز تشيع است به وجود بيايد، چون استقبال لازم به عمل نخواهد آمد و حكومت‌هاى عربى به فكر تاسيس دارالتقريب ديگرى خواهند افتاد... و علماى اهل سنت، به علت وابستگى ادارى به حكومت‌هاى خودشان، حضور يا شركت فعال در مركز تهران را نخواهند يافت...
10- پس از اعلام پيشنهاد آيت الله خامنه‌اى در لزوم ايجاد مركزى به نام دارالتقريب در تهران، كه آقاى رفسنجانى هم آن را به شكل ديگرى در يك سخنرانى تاييد كرد و مى‌گفت چيزى مانند دارالتقريب به وجود بيايد - گفته‌ها همه از آقاى قمى است - سه كشور سعودى، مصر و عراق به من مراجعه كردن كه چون جنگ هم نيست، اين مركز را فعال كنيم... من به سعودى و عراق پاسخ مثبت ندادم ولى به دعوت الازهر، و به عنوان پيشنهاد رئيس جمهور - آقاى قمى دعوت نامه را بمن نشان داد - به قاهره رفتم. استقبال خوبى از من به عمل آمد... قصرى را به عنوان مركز جديد دارالتقريب اهدائى رئيس جمهورى به من نشان دادند كه داراى ساختمان خوبى هم براى سكونت دبير كل بود...
از اصل موضوع خوشحال بودم ولى عظمت ساختمان، مرا مشكوك كرد. تحقيقاتى از دوستان الازهر كردم و آنها از مسئولين مربوطه پرسيدند، معلوم شد كه اين ساختمان از طرف يك موسسه خيريه آمريكائى خريدارى و به دارالتقريب اهداء شده است تا ما از شكايت تخريب محل قبلى صرف نظر كنيم و هم فعاليت مركز را با اهدافى وسيع‌تر آغاز كنيم...
11- در ديدار رسمى با حسنى مبارك، ايشان از اين كه محل خوبى را به ما اهدا مى‌كند راضى به نظر مى‌رسيد... ولى من به طور صريح به ايشان گفتم :
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قمى را پس از نيم قرن اقامت در مصر متاسفانه نشناخته‌اند... من از اين ساختمان بازديد كردم، خيلى از محبت شما متشكرم، ولى دارالتقريب هدفى جز اين دارد... دبير كل مانند گذشته مى‌تواند در شقه‌اى زندگى كند. اجازه بدهيد ساختمان تخريب شده را بسازيم و از نو در همان محل بياد 50 سال خدمت در آنجا، كارمان را ادامه بدهيم. اين ساختمان با كار دارالتقريب سازگار نيست.
12- رئيس جمهورى از موضع‌گيرى من ناراحت نشد و گفت: هرطور كه شما صلاح مى‌دانيد عمل كنيد. ما اين ساختمان را به يك موسسه ديگر اهدا مى‌كنيم.
13- پيشنهاد اساسى من به جمهورى اسلامى و رهبرى آن اين است كه در مورد نام حتما نام مناسب ديگرى انتخاب كنند.
14- اگر به طور جدى مى‌خواهند كار پيش برود، مركز آن را در شرايط فعلى تهران قرار ندهيد.
15- اگر مايل هستند ما همكارى كنيم، ما آمادگى داريم در مصر با همان شرايط سهل و ساده 50 سال قبل و با رعايت همان اصول و تعقيب همان اهداف، كار را شروع كنيم ولى اين امر نياز به امكانات مالى دارد تا وابسته به دولت‌هاى ديگر نشويم.
16- به علت پيرى و سن بالغ بر 85 سال، ممكن است من تا چندى ديگر نباشم. حيف است كه دارالتقريب قاهره با اهداف اصلى قبل احياء نشود حالا كه من به خاطر جنگ ده سال كار را متوقف كردم، ايران اسلامى اقدامى بكند تا ما سريعا آنجا را با شركت علمامى شيعه ديگر، احياء كنيم. قول مى‌دهم كه حكومت مصر كوچك ترين دخالتى نكند. اهداف همان اهداف
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باشد، راه همان راه...
17- اگر ايران مايل نيست اين امر در قاهره باشد، من به عنوان دبير كل دائمى دارالتقريب مى‌توانم مركز موقت آن را در اروپا به وجود بياورم و با همكارى علماى شيعه ايران و مصر و ديگر بلاد، فعاليت آن را آغاز كنم اما با توجه به سن من اين كار امروز بشود بهتر از فردا است! و البته هزينه كار در اروپا چندين برابر مصر خواهد بود.
18- از زنده بودن انديشه تقريب
در ايران خيلى خوشحالم، اين انديشه شخصيت‌هاى چون آيت الله بروجردى، آيت الله ميلانى، آيت الله شرف الدين، آيت الله كاشف الغطاء و شيوخ خوب الازهر بود و بايد نگذاشت اين چراغ خاموش شود و يا پاره پاره بشود يا به دست عراق و سعودى بيفتد...
19- ايجاد مركزى در ايران منافاتى با احياء دارالتقريب كه هنوز منحل نشده و در مصر به شكل قانونى ثبت شده، ندارد.
20- به مقام محترم رهبرى سلام مرا برسانيد كه در اعزام فردى براى ملاقات با من، حسن انتخاب داشته‌اند چون از سال 1340 كه شما قصة التقريب و فتواى شيخ شلتوت و غيره را ترجمه و در مكتب اسلام و غيره چاپ كرديد به شما ارادت دارم - نقل قول از آقاى قمى است - من انتظار پاسخ سريع و صريح را از مقام محترم رهبرى دارم.
گزارش فوق مطالب آقاى قمى بود كه در يك ملاقات سه ساعته آنها را بيان داشتند و جهت اطلاع عينآ به اطلاع عالى ميرسد. هرگونه تصميمى به ويژه در مورد تسريع در احياء موسسه تقريب سابق كه هنوز رسميت دارد و با شركت علماى ايران و مصر، در قاهره امكان عمل دارد، بسته به نظر عالى
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است و به هرحال آقاى قمى در انتظار پاسخ مثبت يا منفى است.
با احترام
سيد هادى خسروشاهى
22 رمضان المبارك 1410 ه. ق تهران
خاتمه!
... ديدار اينجانب با علامه شيخ محمد تقى قمى، پس از موافقت آيت الله خامنه‌اى و اعلام آن به اينجانب توسط برادر مكرم حجت الاسلام و المسلمين آقاى تسخيرى انجام گرفت و نتيجه به شكل مكتوب فوق گزارش شد و در ديدارهاى متعدد با بعضى از مقامات مسئول همزمان با فعاليت مجمع جهانى تقريت در ايران حاصل گرديد و اينجانب پس از مراجعت به محل نمايندگى واتيكان اين موضوع را تلفنى به ايشان ابلاغ كردم كه خيلى خوشحال شد و در مورد مصادره اموال هم قرار شد دادگاه مربوطه، رسيدگى لازم را به عمل آورد و نتيجه را اعلام كنند..
در آن ايام، علامه قمى چندين بار از پاريس با اينجانب در رم ايتاليا تماس گرفت و در مرحله نهايى اعلام كرد كه براى تكميل امور خود به ايران سفر مى كند تا پس از توافق نهائى به قاهره برگردد و فعاليت دارلتقريب را آغاز كند...
...يك هفته پس از اين توافق تلفنى ناگهان در جرائد اروپا خبر درگذشت
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علامه قمى در تصادف ماشين، در پاريس منتشر گرديد و گويا يك «كاميون» كوچك، ايشان را كه در يكى از خيابان‌هاى خلوت پاريس - طبق عادت روزانه - به پياده روى مشغول بوده زير گرفته و ايشان بلافاصله درگذشته است.
البته بعضى از جرائد ايتاليا و فرانسه، نوشته بودند كه اين تصادف طبيعى نبوده، زيرا كه شيخ قمى در پياده رو خيابان كه محل عبور ماشين نيست زير گرفته شده است... و بعضى‌ها نوشتند كه نامبرده به علت سازش با ايران، و از سوى نهادهاى امنيتى به قتل رسيده است... .
غفر الله له و لنا و لمن سبقونا بالايمان
تهران: سيد هادى خسروشاهى
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هو العزيز
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احقر ضياء الدين حسينى خامنه‌اى
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دستخط پشت عكس، مربوط به سال 1335 - نيم قرن پيش - است -
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خاطره‌گويى يا خاطره‌نويسى، يك سنت ديرينه در همه بلاد بوده و هست.. و امروزه روز، وجه تكامل يافته آن «تاريخ شفاهى» نام دارد كه يك شيوه علمى در تدوين تاريخ معاصر بوده و امداد رسان پژوهشگران در بررسى مسائل و رويدادهاى تاريخى است. در واقع تاريخ شفاهى به پژوهشگران امكان مى‌دهد كه خاطرات شاهدان حوادث را از حوزه شخصى آنان خارج نموده و به عرصه عمومى بكشانند كه در عمل به طور طبيعى به تاريخ بدل مى‌شود و در هر جامعه‌اى در تحليل مسائل نقش تأثيرگذارى دارد.
البته شرط اساسى در اين عرصه، نخست صداقت، و صراحت خاطره‌گو و خاطره‌نويس است و در مرحله بعدى امكان دادن به او است كه بتواند حوادث را آن طور كه خود شاهد بوده بازگو كند نه آن طور كه ديگران مى‌خواهند... كه در اين صورت خاطرات سانسور شده «تاريخ بى‌دروغ» نخواهد بود كه چنين مباد!
سيد هادى خسروشاهى
5/7/1398
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چاپ دوم كتاب خاطرات درباره امام خمينى(ره) با اضافاتى به زودى در 600 صفحه منتشر مى‌گردد


275
تصویر


276













ghaemiyeh.com
section_image4.jpg
Gl dil cuT5,b,5 dites ol b Y\

st @f/fg’wg”m‘?

&

—a ® 1

" .f)&o’/,f" {m.'.'/'/ ]
= 13
—

S pras JgF oS e Laot o Egn Dl g slats S5 8t ol * oy
b of; gaslyilaal glot ilant « 2355 5150w yi 5 95 o 2ue g
srs ;l"
PRI VRT-ONTN SCPURURPT DIPS L JPY0R I JENISTR, U SN JC s g
A Santy 5 puster 3379 Seat T dge 35 50 pilidge e A0
o g apytylal L T, T Candlod (O Ke3 9 e 3 ol el oS sl
T 1S w30 aigdly | Gmtlagd jltuat iy s 3p0e 50 af 08 (il e
» agibls pon gl o s ¢
Caagradi sgdil gl ¢ pIURt e | ladiyl el b oo /55 eyl (3 g 80 e YA
o gt 38 0l ag T o it alll ag¥ o G,m e ol oyl ap il
(YRR JOVIET SRV ST | NCEOr YOt I L BEVL PLL W |
oo il gt 33058 Sty by 355 4y 41y e g 325 Sya TS
oot S 19ua 0 g S0y b oty Slile & ot g5 55 0 sl 14
03,000 ¢ sad Sl SealE JSEy s 0 g
acrate S 51w 3,3 015813 a8 Sudlanyy Fra 0o oy p e plio sy Ve
Gl g e A Bk Las oS 1T Jlu 30 e g dait adts il e
Lty 0303, ol sl 3 Ot i 3 3 sy 1y 0pad p gl pod
FUR FPOIPPPRIIE MR BILIE PISIENR St 1T | BN NI IER
20513 S ek privw g e
e R
bl by T el s Slie il 0 aSige b SUT s o, dab 5155
S a3 Sage ¢ papasd 595 hv e (e gIBAT Ligs £ 3B 2ergaiitls
ormtthpi ¢ apud 300l lade =S 0008 10 Sy 1338 05 e veiph3 v e 2
Ly g by LB 13 B S BTy 5 Sl 0,0 € g 43,00 ot 150
¥/ e Canet ide
3 pltalty
dAlS g s St S
Sl o bt Gl YT




section_image5.jpg
@%%& Yy a5 g sl

20 FuS 31y plaploeige
stybehentdictay |} 0
taglad al 3 ;
slacal paliall ot Sl il 13 e 5101

sl gl lcuT Mgl gl 4 plaal o olad

ol s {3l g Jila o 5 s g 2 gt

(e ol o 2 af Ledina g 4] 3 gyl ezl
Gl 255 | il daole o] aludas wuslas

sz phallCan | 5, i sl g 5 Cugige

i :

‘..54.,&.\9 0 sm oo Dl Oliks i Ag;d(((a)’uabl.ul.;»




section_image6.jpg
Gl dil cuT5,b,5 dites ol b

e PN WP
H_-.-la)i-\.v‘..u(. AT TE R P
L|X._-J..- a‘-:y.J_....A...LJI_.,J)J
3= Y gl Sy g s i e
s d ripdualal B8 el

i WV LT e s s ol
bVl i ya 8 ) NPT UL
.p‘uil,s..u,‘l_.%,g(._i.,{‘.:,

T aals! s -l

PIE Ml P e gl ]
JH&JJJLQ“E-
oy g 4483 VIO VR L L e
B T2 | N Y L
4 A el gt e
e 2 S g s
U g a5 gy ol s S

et ) Gaxe ol

b g tea B el g ne _.4..\..-....(:.,
byl pop bty

Pl e ity slonaly UM
@Lq)-a- ,5&&.\.\.-‘_,&»)!5 '-31...}"\_.» h’-'}l..vul.\...b d,:'g»..af ;a

SMicls d1CaT &5 535,
W3 I i ynd a0 0>

M<< < g\ -

/' 1
ffﬁ:{‘f&fl Wf}:{‘
-.rv,_; oA
f#)ﬂ e 13
i v‘:,-f'wld‘/'
-

L[ E PFY PR JICR TV I
R PR R PV Y { b

Prpcide aala o
demapile pile y ki s Jealadleag
Ul g i b st i 3 et

S el Sl iy gl S IS
Y E K Sovat T A

ekl by
Faake g el g teagyy )y
Ay Uy e st
RLIPV |LB}_{~4&MJJJ-_< a5

Al g g B G e &

IR TR
Sty bl eale o el
S8
L S s Y e o ) 50,5

A b B a il

A

A

o 33 2l ks

,u,._.;-!,.;..‘i’dn_,‘.ﬁ.m‘_,.&)nﬂ
bl g S i i B

o S 3y Ay s e

A Ay iy N Oy 51
;.Q\Jl.a;.ijp.;,.l,_(luu_r&d\.il.;.,_r

H33,E e ) s o bl

SR 1135 NN

|0l iy e 1346 o8

JOU AN

197 33 Jrai bl s ALty o sl
S ol i hasli g B a s
LME L s el 5y J...!é'.l‘ o
SO 4 g B i
ol ol il 6y S
St 3 Sl A ) 2 el 5T
XA
b A S )
o vl el ) B3 e
AL bt 51 balals L1 O
T sy olie ) A
|'L°' S oS s 2 S S
i Sl s 0l Eulie
S g ol
SIHT P et e i 306
ol g landgs )

5

Jaeas

ey ui':{_f Moy -—‘f e

o= el gl Byl =
e Bl gy 1 1,
Ayl ke g, al by ot

A .;_,u-..-. b sl

‘Lr-'i A ;';&'-'-"'—-— s
apenng ALl § _,,.u.;_,u,
Ladbe bl as ,_u.Ji_M,,;I Ib-.._.
o ek g il g s 2 gl e
gt lale L
AU b d e
S P T

W L e

C"‘""“ ,P-_,n_u_,buL-: \)J_._L

:I,.- LGl

g dly g
P ol S S b gl

YYA oyl (((a)h.aljl.x....l.;n o 1 glamap

r.;ﬂt,.«.lﬁ 0jo> oMl olads s 4 48





section_image7.jpg
Q@%ﬁ Y0 a5 g sl

) )@> &) )LA )aa-?td ),9 Al
SABOCEDS 73 5 SBT i EST

: \s"va/A
””)ﬁ}f : /:/tf V’J”»wfﬂ/w‘,}”ww v/’
t”wtk_, {‘)//,muv‘v‘,}w;-//wd”/utjv’”

» d
JWPU{» lyv,duujﬁjj ULLu;’)u/;uux O t/ﬁ ‘1/10)/

k4

_})‘fd)’)ojwa' gawl ,;»«,a;ud/ uﬂ,,,wy,,i/,
17 )0 /
el Wik ’—)}}'lt))/i’/m»’ub’(MJW‘;,.}"J:JL/J)
U’:u& }_,[/,_,.;’L,L //u:/ ;Oiléﬂ/gﬂi; ‘

/-
£ Cf/ 5 2 Al /J{/.-J I,J/_/;}vw
)t(’)’,u ’)(j/ ‘/‘)/)J‘/JM/C\/’L‘J'WL//W L/’/

et T rtos |

2

S o

AVFVY _ 0Ll 55L,s 3 g p 4l cul g lgs




section_image8.jpg
e bl o Ti,b,s At O b Y\§ j@%&@

= Moas Moy Tl VY g e
X5 gigei VS g SN ) Ol 0
et pliots e s plal ped e0s Opbls Slaile a ST L QL) )l ol ) 15 L 2l o g
Srpilon et ool 03 ok T 15 Sanis ool by ey g UK s slpabags 1 j ags [r
3 23800 g DGeliotgl ¢ aiCn 82 asn iy Al 33 2 5 505 il Gliaz e & &)l ol
el e I F B I E Pl &5 336 il 465 Gy jans al Sapsls 4y ey il [
e e gt yemiin ey 3 T Bt sy 03y werls Gl
Gl Y gmd Jeanial P9 55 sy o g gopn i 012 ol ) Gllos 30 dea 032 250 Gliclen UL oLl
Geles 3l b Lo o fuds Gle Gl 8303 03 Soam pali e Fadballp glas il 1o, T2 e 6
amale pLbe 5 eals bl 8 Kl Sl ity Jleo N Y5 et e B0 33 YT e ket ol 5 21
€JLlolid 4 s me el Py kil WS s s 4l ) i U gl 3] s 1T pa ol
o SNl slale & el bulinan 533 (45 G oliahiles 551 ol gias Slse o6 ap i K5 4 Kna
Jlate) 1y s S antis 03le) Globos 5,0 ohies LT Sgpual] 3o 56 Hlad 5 mia Vo as Jlenialy A b
it S leaaTage g Aalplioss Jooyr 5 SLrly 2ulie 5 =il ooy JUy o Lg,]:,,.._'llx_-l [ty
Whes S5 g3 o)l 238 L Bl p3,0 Dose rns 3,220 SBT LBIRT & am 615 go bty L ely)
93 gl e a5 ool s ot 57 5155 Sl Spine Sy 8193 @13 . 0 2Con £ tilesge paske ity L
fI) - el 5y ki, [0
AT 9 daze o Jeladllmds Jle JWIUBL 83 25 ) SUT LelMIAIRT & an
03033 533 Glorws WToa 8 lpn s LT b 2es 061 0350 0Ly b by 22 ey ailoie
olels 6l S 3 6T L Fobs ais ndos sl 16T 5ol o155 06T clilee Juis 5 4T3 55,505 5 obL
A iz Ly Ul T 8l 00 8065 6T g e ol LT allans LT lis Sarley 5 @il ol
LTl dalas 5oy laelonil 31 ggal sl gmiy o 25,5 5 Slibes s sljeg e J351 4n 8 2¥alas bl
: (hse) s (5B lhal o aha gy Uy iy A o o
cales 1 el AT 2§ 1) dlalasy ddallGia g & pilas B3 gl cudd Crales ol p5Y T o »
(20 g Jos) JUBLR > B wd I U By 21T Pl Lol
=2 fann lals B 6 Gl Jilie 0o L Glah L olds o 685 So2 0,0 66T 01T sl
1y ali s o5 Jaaill g 2 phe ST ohalimn 2,5 6 00 e la) oo Lolyly 4 s, 222 2n 5 pune
et Sl iaziiie U 0ifCon 00 W8 gy er ot w303 i e 0 g e s e stes e llsl K,
ragd n2ay ol ul gl
Gy pls B jadi gl 1ge gl BT QLT Jpaladly pYYidn> & as oW1y
oo peiaste ity L 2 ke dallitns dalas &7 £330 <)l 03 83 ms 0 6T el T i o
S I3V 2 paa @YY o eainn Do 2 50 oyt WSl J g ol 03,8 505 Saiinlsn 13 Gpela
ATYY olad YA 2SOl it tadlepopyi e (e gl 0Tl 6
Gl ob oT gogs Sltes ool ig e Yol 03 ela ol g ae el e Sl : JU ey »
l"ﬁﬂi.}.ﬁﬂl,_lr EEUS A T I telms Besr ) el [ FL VT ] I FOR PREFPRLIEY
+ ladas oladl »
Lo loe 33 (Y) st e sl g2 03 205 S 5ty 55 01K ety sy 1 iy gl (V)
ﬁ) A Al 1 Gl e g8 plie et 0343 oK 81 (F) w5058 1 g pingass ask phles ola3)
Sl AL Sad b allas 30 105 45T dag dates wlai ) LT ol L2 G me G587 ms ol w2255 51
it Mg N N8 Sk UYL 1500030710 Y5 gy 510 g8Ts SLls i (0) « i b
aCasa, 1) aloalslanl L0 81,0 Y SR PONH O gL IR g IR 11 PEPSRTOENN 3 I o O g1 T
3ot Mo LT SLClisl e Sasl €2l 4oyl i yis N et 30 S Sl e Gy b
oot §3 0 SOT WBIIIET & jas 5y ity e sele s L 2jols (¥) 2= glalea 51 51
42 $23T porstls lalasglast s ol JUb ol 4 Glits i T Glictsa o Wby g 1 ol plaf
3 =23 el ag) 01 (V05) lae 7 15 JIOT 8 POl B3t L5 g3l b 51Ty Lo 57 g g 01 5(A) _
Al S0yt ity Tltaljiage gegunctlag Liim 5100 5 a2 bace od8p urd 3l ge 8150 (3l 57l g0 420
(L1055 Jmel ) D080 (grat S005 2l 81 i 367) £l sta 875 A8 0l ale Lo ifs aglic cagll )
ol 20 8t (Fms1 ) s 4ot 3 it s ST L5 e 2o (e glis ) 5 a8 e s Tl
PP e | Gls 0 e ATV LIl S92 plailpm 3o (Al

H-A\\‘VV Y}Swﬁfﬁwﬁﬂ




section_image9.jpg
la S g sl

VYT thgde 5o gl dl cul glial Ko





section_image10.jpg
Gl dil cuT5,b,5 dites ol b YAA j@j&@

<<v;\

ﬁ:f.}"f/ WIh "’{"’ 4’
{lf V/J M»T—‘s/__,v |
rjljw;u. (W _ff_’w

e |

50530 58
Sabd wlST SLET ol pias 5ol 9 8350 B2 ) JaBL s ol

.e}dﬁ‘ngbLstlijlingaHﬁﬁwauﬁ‘”.ui

e
EENE

] LNV R VITEN Y | FVD-J-EN

= Credlm g (5 )8 A= VFYO Jlow do Lo g po quse Cudiy oAiwwo-




section_image11.jpg
s Ko 5 slewl

Sk

Iy

-

Z

b

Lo 5 (slamals bl o T Iyl a0l ST

- 2\YVY Olas, -




section_image12.jpg
el dl ey T3)l)s i ol b YY. ﬁ%ﬁ

Y
/
| iw_,,__,,,,,__,,w e /WW&W“_ ..... -
I B TR e -
%ﬁv;ufmwwﬂ,,{}:;/:ﬁzc,/ o b, err

...gf(/ -'ﬁy‘}{/‘};ut) (P,o.e G s Ok, r{f. s s
WY o J i e Y ‘ib/ﬂu’&MJ{;uuy U——

,m/(# A(q_) (Jpg ﬂ'ymcz yoy e

;/Jr’_dja; . fv‘/lﬂ@}ja//#jwd I S
b %o B2 }bwu 15 a’,;JP A

; !vﬂd"w(/ r"(‘ )fav;(u._ﬂtngwb :;«- st e
: MJ;J@/P{;A}LI’LMU}A /;gb:,af (o e e e
‘ ‘-‘f:ifd' PR ,{w, ( (o4 0 .,,;,u,fvl,_, DY, —
‘)’Mu?/‘(ﬁ(lf’)",}’,fldvfﬁ/;dw,b»’ (/ “‘“\_ s
‘u’) J.ﬁ{djlfnf-:/:l‘u‘/d‘uf RS
‘zy'_)//:’// (/4 &U ;y'/ g""’d{U‘;j“‘i .gf( e - 4:59 =
Pl ( S p;g%,%, PN W D

“f-"}»’ 273
(e, Uw*ﬂ(*,/wwd“’@"f%/www‘m

P DT R ]

a’)(ff//(w‘v‘f,w,.ﬁ, " /.,,z;uu F s }_/ ;‘\: |
J»mluu‘y _q} W"fld""/(/:‘?-'/’ W//f ?{3& S .
‘ »,gft,://, ":‘::\,' TR

%

\ N\?L

)

—AVEVY Olas, - gl il col sl e




section_image13.jpg
@%%& YT il 3 s

A st
FUIE PSR -
b A : Sigte st
g AL b
Liloan gty i) DT e b
. 1 \YI\I.\.'_;‘-‘,J:
o Al
o f&, > fla, 3T 1Y b

y ; o
QLf)L#y,# - Coarer
PRI —— a-" e i
' é’a o 7]
A,.,.L.,t,.\,.r,,,r._,.su.\, Sevdlose Jv
ut,_.»(\_g,l,._f,tsf ;;u_”d;}b‘ﬂ” 00 w »
Lasizgs Ty b ,;a,s,.x,...x r“"‘L" 5" f /‘_f,,‘?/ .

Lig iy Spmnbiay Ll afloaln gy om

(_J‘(g:.{)‘
ot f

B ol centiley il AR ;‘-‘,\“;.;,*,.,a' l“‘! JL— RO PR v o,L‘Q,I L

e any L o ety op e 1l ta Loy ,_,1,;,_,,,1%,,_ PL TS ISR
- - PEC R af.x_‘“t.s,..s r“wj’ s Fion: 2 PR u‘.«e‘;,- & :
e - - o ] s L b

[ERCHETEN STV (R I """“"f‘"”u n—“J-‘J*‘:tIL.-.-“;_u i b,fdi-—gn \,»3:'-‘
S b L) S b S e AR T SO BV SR PR S i s

e "”'1“ el e/ el b S8 i e bt el i bl bbb

S r—"’"‘»;; ““?‘”“J' e S v 2 T ol o g L
/'Lb o L g e SRe e o (&W~MIJL“‘!

} MUTCR L VRNV SPV RISRIERS A
3 T o »
"*‘ “ \-A*"‘ *}*L‘ 3 ,.w. b a T bg,l,'i,».,s_-,x,.f,ug,m“ S SRS
RCUE. "aia uL.:l.‘w o e ko 1ot sl L,.:v sasils
o CR/*“.'J\‘/@“? REES T Y. QL AR &
. - S ‘ ] r.s b i ity e i
u..,;,.ww T30 YO L 1N JL.-*_;,‘:A-‘ .L.f_,

"*‘

J"
3 9 .Jut“ﬁ’*ﬂl‘“"“”"' wap o Gl g
W B DA S s e el ay ey 53 5 By
. s B b e Al
- . 4% / P B A soBn b ol ly PR
e VAT D Sy E/«»L' G e bl T a7 LTL oty 425
v T S e PRCIY -SSP PRI I (R JUE U QPRI
e 4 P T et WA e i BBy el
oo }J«J -“"’”’J A ; 18 gl 8 Il ol daalof syl B e aS
.)t,e!-w\am Dt A oSt Y e bl ol Sldyls b

sl L

Ll

SN LSt e b led S Jgl i




section_image14.jpg
Gl dil cuT5,b,5 dites ol b

YYY

M.T\..J lid Pk Eam) }N_Ju% (o) e s ooy g





section_image15.jpg
el b gla s bl ey T g K8




section_image16.jpg
YY¥

Gl dil cuT5,b,5 dites ol b

s ) e H0CQ0 £e 060 o T 60l o ¢€ sl cipo ek

=





section_image17.jpg
@%{%& YYo Un o5 slinl

W S AW ot

\TAY,
! I
4
H’:—" il )
22 g » & v Ly o
% e "."/“-f‘l.{-g{n._-)l...;)_ W) s &.«ﬂ')gt}-"—f,}
c?f’_"",’.ujijl.‘fz—:-":-).o.ﬂ'.) .‘:”):‘T/':‘,J (_,J:):‘__)g_,: Jt“"{_ﬁg ,‘:“A‘.',
.f"sz U{]':"gf;:p{).)-'é‘l")l,f)t‘m,z—’)j) t‘..-._,_l{ -’Jﬂ_’.’r“:&"
Fs

% /rz-_?.'a-‘.’ Pa 5’/“"‘:{?-'/'-’..?-54’.) ¥ J”‘;n?—‘-"f-::“a_- S
B o W Iidl o i i
R g a2 WY R STty
LR 1 N L Phumicn s B8 S el

oA 073 el ST i 2= D5,

0G5, s EPAI4 N S Do, 1 =P (15

il S SARE T el Ny B i
"R S WISy e I s i ite
A TG SR
D Ve RN £§ LSV
Hexcs li,;)jr; Ve ,t—_}!;,?"& ,

ol ) otinlp? B DD ERID =5 D, =,

37552 15 0TG50

/. 3 _ S
D s T o Py r s o ITL, o A g

;‘)’ oy Sa : v / v
TGRS AT Sy s - L5
,‘.,,;“"ﬁ";* W LI 122U A ca e _%f.;,&p
AP . i
- - - _‘-)l

~

G VPAY el Cooy Ol gie 4o glaels dil oy T Jasus




section_image18.jpg
Gl dil cuT5,b,5 dites ol b Yyg j@j&@

(o) g F X
4 j _!,LP J: e ) /
/ J O/
¢ BhpN g
’ 63:6) [ 4}-#3;
' /t’?" 3 e

Gl bl cul gl ok 4 b g o Jaseiws




section_image19.jpg
S Al Bl
Conoant ol 8 39>
o Sy O

w‘ wlby"b )'2'

e 513158 el o 5553 (Sl pelaadl ) 2 T2yl




section_image20.jpg
YYA

|3)L3)=.L:.:.....4Q|JLL>'-

(%)

&

S laa

T T SN ey

i ; \N»: : v
A AT

ot

-

..v...p”_k A e e e e S e
£ SR e (e o gl g (T e
wee
b
Friongy £ Eah

¥l e g
V) i G e o S W o i T
T T e e (oY SR R o e gl

ATy (Y e it fef gt o ¥

I

T AP e e T

it g b g
i o E o o e

Aty

i 2
_.‘a.h.,. Lo

e e

i, P R e e
I i AT o
[ ity el Al e i
PN R o Mo e e
L R L I
et 5 g

B by ey € R e o

Ll e e i e

e 6 S g e e e

1315 85L,3 () e plol 0 520 5 0 51l glagy S




section_image21.jpg
Q@%‘% YY4 a0 3 sl

YAAs s oled J“L“L’L"“"‘SJLQ%GL’LC e

) ke

T N, Vi
Sgxed] =

/0 / VAt Jrayl —dll

tx/o/18 WPt

2l }de‘»w o] bolye ol b
30l e wilae NG oLt ol
olel il Ul Fleadlods oy by o o
Mrdo 4oy g lan e ksl G o2y e G

e 9 lacalil 5,80

Ldlﬁl‘“‘—rj"‘)! J'

1 QK.\JJ;

(matamadl 3 g51 b Jaslg ) 85l p5 550 Sl 31 5,158 S




section_image22.jpg
G la B il o T5,b )5 ditws ol b Lk ’%&@

st -
fid "
e i3 g5 3 g et s

A B

i ’ M%jm,r&; e j,l,:“,’:v‘

L gwrte——= T
-o ] } . ‘ o

Cre b5 lan 5 e Nbj SV 00,0l alel Y01 50

2% Al ARy e Bl 35 s LS
e LUV LW S T BT

B e L L T Y .»,.:.‘,.?;.U;_,.; pSh ecte
”, W L

4 . . | .@.JAIJ'.‘MJBW i‘ ol ’4‘ .
r“. : ] i "t ‘..C’.f,rt

e
L

s
’ R
ST YA TN
v AL

S sl 31 s I8




section_image23.jpg
Q@%& Y a0 3 sl

LI TRE S RPN PRSP
oslateazal o sanslacl
)ﬁ;&hgu‘.}c«‘

2928500

S Bt Ty st
el bt ol 2l
P Floiteat, ‘: a
A Ligpuie sl 2 1 pySse )
e GBLOLy aligs olaaee 5o Sloet U8 Geb
S0y O O Satles G DdsiteS (el sl
= sobel Wilbhuuts Sl e vy g0y Ll
RS LI [CRNPN - A SUPURUE V0N | IO P | IS POV 4 o
Ol Sy 3 ¢ L aby Sl U8 1 e
Ay T Yot P CURR L1 PPV JT- SN RCINN TSNS T [ CON RURTOS TTRNS
019,15 G0 il el Bpoge at ol Ly L iy Jlest

:lejL. aKHJ c_;'.)‘ ‘}_J azliily

b

ook a..L.’.SrLL;‘

b o balowy

h I -

35S IS SL e 51 5,18 S




section_image24.jpg
Gl dil cuT5,b,5 dites ol b YY'y j@j&@

B

Slael Aeduw

5 Pl - el bl ol ez 5 (el 5 el s ean T iOUS Wl (555




section_image25.jpg
\YO4 SR C,--..uL:-d Ae(oj)‘;l-gaé-(alaal(lﬁ:.u.?d‘”
oS O Dl (g1 (slazms s 1S e Ik L1 e grdas J ges

Is S ol Ban 285 515,058 dliny Ko aomin Gy 95 Ol oy




section_image26.jpg
e bl o Ti,b,s At O b

&l 4l cﬂiusu.m(.;, R





section_image27.jpg
YYO

la S g sl

sl GUT pde aldpl>
AEVY oglead VYOS

r

s

b a $59p0% et ple
Whao VY dapund Sy

3 ) sed ey paeagn el il K
Ty S oS e s s 0l b oibs
sy el e 5l glis Sl 0 3 S sska
oo sea by o o Sl gy e
1t
L
L 5 ol 030 3l g esibeyd it
S ds gibite g dpl Gl © t, A LEs
mu.fw“.,,..m,wkw s
Sabad g S Jus gy o B alestie
sae p e cha s ol g e phe ki &
58 i a g ¢ ol s 33 a4
el ot Uby e as s tA FRT T
NP A o e
1 glass 3 lalll Sin ol s
B T
abadi e gl S slees s
Ui 8 led 0sa Goske a3a g
59 3 e ol il B e e g s
U ¥ ity and s aalael 0 ole ol
+ ek i b Lol
asdl vl 15, 00 o

Sy g 255 Sl
i por et
ki e SHTeA
sana 8s allics!

by allcwl g e

P
wlad, Ghagl Gl &
ansglinls )0
soibebos pae 5l Gh

u““)" uwu
o
PUIgSY
o Lot s aas Bl pose
1 g g0 allCa® Jlua

Si5p0® guaiy b

elsl s e allfcal 550 soms
3o ren oy shag S b O
by ghaz g ghal gl 4 5 & s
e S gla gl it ol
> 0o o385 S Blew y il
kSl
U e S s
DA e B e S e
ot o-d’y‘ Bstolal. o u-wy‘-\
K s

o

4 ate

plaloiyloicles
geethe 2> 4

(S g gt M«Yk.»»

i oy
T "-‘&*“‘-.» <lss
Wl ey &1,
gad g s pg
s by
b G5 0 e
pesis Sl gla G
elanlapéih 5 A4S ale

e e guis S

o5
S hs e ol
Juy sbe i 3 opde
ww,s,m,&s,.
AL.)P ISTRE
SRl e

s, Veiihus s
- Sy $5%a S

Sl Gl el

Labe

Gy wlsy 4
» u’.v’ ol ».:;»a
Gk 8y o 545 3 ks
st oTk gei S s
ek e 3 et 1S

S ypands \'~ ‘\A Gl )4
¥ et iy o il

Gl 5358 den S Sy

Podste il fa ol siai
| oeteed ol wu-ﬁ—u'
oad alay bA‘

s it T ol

8D e e gle

w ol glysbest v il
Eah

s Sk iy gl

wilay «
B R
n‘«.—‘a ..,.[,,.I

oo Jos cls  SE L
S S aalal Rl A Ll
whe g S

i o

Sl
S8 5y
u\?k@%‘é'w 3

e ST g S
el el b ol
<

ol 3 eadi Gl gl ok
snpd all Sy S
raivn! 4 aedbl g o sls
Az a8 8 w-“
PCIT T IO ¥ )
cal Ml g g aliy
G 3 e ol s
Oliete b dllie g S
b33 s ol !

P Sl g
A9 19 3

g gle gl s
Ol s by 598
seluaTon

calaly s k- S gl
Wla¥s s cineh  plog¥e o das
Sl it Yl u\f»w; s g e
u)‘s ot s 3le dalase ol et s
o el S

PRI RA) E N

.:...;s 3 aaT by pets
S sh s A 5 K5
s e ke oSius Y

¢ sl
o g

lowr g R igotad g
gabor et @l 5lgshas

RN 1
W oagiE R e

35 oY) et Gagpt AN S e
93395 900Y
i [Josfae
295 Y Y8 yu g5

Y N TP O SPERr- L
Sevnbae o e g susin gla apl ot
:w;mx‘u*&yé fpoagh Pra s

Ohagsieda ot sigh ey s i
Aasloll &b 0 3he e YXE gglead 8
B e VPO
e 4 By ek W bl e
st Gia g wsiles g i,
b Gl S

c S e by e

et sl 0 ¥ g
Sheia oS i g 5y,
o om Salie glade el L
S Sl oYl skl ;J_,fh.g.\u:l.
wosma $ash g an b gla safia Wy

S S Bskal 305, pani) s

Sorhletaiba 05 yasle s J,

0wl iy &, 5 G gn
3 migia Ghas S 598

b iy SSYE A Slde

as ol VY04 LT oMbl by, 53 45 (5





section_image28.jpg
Gl dil cuT5,b,5 dites ol b Yy ¢ j@%&@

oeade oL 4
20 el 59
- el Can Gl
G e paleadd’
d"”‘ uSaL-‘, -y

'm.n---l1 pl-n lm—-£ ‘-S-i
-QWJJ!LA &h J"‘
U"L'-. SMJJ e :?s&
etk 34D (§B Agud
& oalhes gélo j 5S ada

e

K il e o
Ji Jop e 3 Ol
ot gt wlane 5 S S
At i o 21y 095 98
Q‘J‘:""' ol'.- Lui ;:l
u--ﬁ J‘

03 S 3 51 L1 )l 55 plal (Saule a1 (g g 5 S lee Ml

I g,,...ai&)‘}})‘,mﬂ.ui}l.h})ob BL) ¢L«5C~u}é Ol a 4.‘.5‘93'




section_image29.jpg
la S g sl

2dolilab
= Heas 1 i @

ol Sa g v b
e la s ql“h_Tn:z)-o'aa- ey phaa i
eIl st 4o
ta sl el ML Lz [CH e | 'O

Bl olbas v cnsie g lhen ¢ opti sl el 0l S huat oLT LS cliy,
=y o iy ol o Ls jpe il L5 50 aikane o 2] wilin b celazzls goleanl,
sV wab o gl Lasa oo pazlo 1 Lol Lol y a8 )15 Ll agp
ot el oy o ope aie ghlo fer dibi ol ola s phel s pa 0Ll R g
e L DRCT LR E  PE R S P A T 0 K I PSOR S00 J 51 IcS
ol LTS il (s 0y 150 a1 0 gy o Syl insl g iyt
sl o ailocoge dbi ol o il e wir ol oy o felal Lzyiny e claasl,
Sl im0y sy ety G T Gt Ny L wifa
T el obed et Gl Gl 3 e b dihie ! ik aim L iy 0 Ot Sloy 2

U E 0 5L PP R NE | A PP . SO I X IO shilewlys Js o081
L‘_;TJL..BUJJ;.J!)'A wh yocolay e .:.....'d.t.&,)‘.fb Lr;Tgf,-_,.i'La. A.\..L:i!“_sl.‘.r_...‘)
sol—= M&‘dhd“h‘?u)m‘&r-‘»is"z Al TG 5 g amen sl b 9 05
e eyt T o3l sl SolT el 0ps s sl ity )50 Gla S ol
' ' t oy aalu g ol pan ez ay

a9 1 U5 L oy L el o caToriloi) 4y 931 ol ansr e ol
e e el G 50 i G 3 & 1 e LS Lt el 2 Ly pin aibis
si—e Ol sl 0Tl 4101y Wby o a5l pal 50 5k ey by L el
Gy alsy anley Jb pao colan g Ll & w5l el LTy o plantys
st amlEolanleaen | ab o 00! S azl pliad e

=t ol 5o gk aal b basla 5100 il me s & 00 L) Il
by o ST TG alisie a1 i ol pn 5T g0l 5 Il gl (i e = sof By,
bl S 0 e i 0wt LS ppbuln adly ¢ sl L G sole S onl iy
¢ oplaadal et e b‘SAJJEE‘A ol SLT, —-obivge Loy 51

"LsT " Yl Kle M1, wealedd gy o (Sl 2l Ghaly ol ST

U_nl:._!',...a'-‘sab et

P peilloay
sl gl "33 - gylan a7 ol eliagg b aas alo dipara g oaput zis Loy
;{; el eazicily o pa oy el s bl y s i L o o o
L

o = gt U i

el i"-‘f g ook Sl Sl 50 Olaz

U‘Iﬁ/ PYEE il IFF oy gt

=i »

sL] S5 Sy 5o guoms 15l el S ol e




section_image30.jpg
Gl dil cuT5,b,5 dites ol b YYA j@%&@

dolilad
yolzo Kb g gu U

A £ Cos - ; s
) s ) = U e e 5

L e / ) e i T
“”ﬁ;pﬁ&' 518 P Sh letn ! ‘"’u‘Ji"’J

-2

R s
/JMOJA LrJ,(n/ is,./urfjw )r-w%fgf
»i,ryy Jyp,ce»/,.?/ 6&40“!()“’0”"“;““‘(

')(f/f”/.ﬂ) "//Chpéz/\'/)/"g"c{v)’}j/) (,.jﬁ/

' ffgo/}/,,wﬂ)e/w, L L) (s
m}; gué)/j ,(//Ju;/) D/;PA//

by ol T ) /’5/624 = ‘}?"fc;?“""’pc"”/’/a
s e Bt 2 e
,u,/./ a,.,wu,,w,h g b st

< Jp 2 “//vf
e &;7,5&,3/;/@, dpuﬁa/yr.zww;/
U{J.aa/.@,bf;b ,60 ooy UM xR
/;au it f*“*‘;x:’:"f.i,‘*;‘;:i:":':
C/L"/,)»ﬁ—a% G235, T f”/r‘»@f

gaL/ 7B Ug}uil VAL (/)’f(\‘*‘(UJLJ

‘\

Q

\

e |0 5053 leaBdles T ot Sl o,bysglat Lol




section_image31.jpg
@%%& Tra a0 3 sl

................... gkt g
fus ol gt giles Bl 203
' g L, el

ol Ao

S Gl pls ol aiols il T @ e Ly b pads
Sl el Ml aliflae ST posae

Ol el VBT (gym) gy oSS 2l 0l mngs S s La
L bl alal oo 0508 Bgpne slo alipsyil dmyn Wlieyi g Luolilie casgSin
g gl B e Ll 0 4 RS Sl o5 Sl ol 4 poy leal LS, Bl o
VEVE (e, ) o,008,8 o2ele ol plilye Sloys 45 ails s o)l s Jiie S il
it e (L

fag o Jargi Yo lie V8. palig o F S8 eles s ali) pll aF spte eae ISis
loh b B a1 llay o 2 olas o st s o slel oS KPS T YRR - B
o Cnal 223 B goad Wil alol oilave a0l ol ol et el iy olanss 7,5 454

g sl by ol ol Mt Vgl it S ol Jale oyall i
ol ol _13-*5 H s e lgafl® sie o850 ol ais big a8 o djns ol assla
SeloplBye (Kyx Sllas (Bisal 05050 6051 2535 ez depd sl

eiples 4 dgien e 38l edle 9pm BT L jee ply 650 dilga
wg Sy Ty ool 2 ST Y lpgla e s

ilize sl ppm pa gty o palill s Yl Do d plia¥ls gla adlizy; po (Bl pang
el 03 8 ey )55

Slal ol OO 6 lis catle by e cadlS) o) g s g¥ll gl
alay SEge " GBSy o 8 gl LBt S, o ol cle gl Sl
3y g0 MR M pdy ot 5 oy sboad elpes o pa 8 B 1Y a0l LGN Sl e
o Sl et il 5 yms Glol T agh g a5 els ogdlST

IRk DS JoaSS gl (I L B gfiagl ol s DSl (gl e
S ol ) Sagf Eeads ‘_,ns ol 5l e 8 U3 (35 4y dsal. Sy palys
” = f‘

o iy indes

(-——/T I n-_,.h )

Fellle 5 oo fLal LS 5,0, e 2l 5 gl

3N YO0 Y (o ald Ol




section_image32.jpg
Gl dil cuT5,b,5 dites ol b YY. l&%&@

il £ PAESs s St
-
c."/ Torky b 0l OGS sl LF 05 20

‘*'“_u,r Q/,_;A_: ;/

b = - o
Syl < 2 i e iyl S ey
St * J.;"'; e’ :;z s o I - 2
Iy uiﬁ_,u,:.u 71/) For? Mt T T T T T 1] P P
: j ,_/ ] & 'f, 7 &
i(.— ..,/_1 J‘.‘* 5’?“;/",'“ Cret = 2 rf'?-’ - <:.};‘g, ol o e /‘h.L/'_,,
2 e e / ' " T o=

|, otp b P N}:._.J(,’-J.’r— G;*-l“’ ¢,._J/= JSo e o T s
— =
P ey

E 2 S L 5
b Uyt (= 8 el Aol s gy,

7 e *
=r o Lo o s
Vo i e
_/’/_} 1/’, W- 1

- e J -

= & - w o
”—"‘/(J_-;,_Ff' u:d} -rau‘ﬂ f/} A= P
4 fr,--iul,. .

_—_— o L - vy 1t ) s
Woesly A% in ¢ oy bt eolis Wt e Sihe <

ks

‘ ‘ i . \\/\\lk
'.I‘V"_(’,’ {/-,f-.;.:..)-x":“f/‘}/

o = 2o, .
L e
(", el 5 -y .
2l W dpe s o,
P ot E‘,"—'x\{f Foma G Az
i, e N «_‘_,:/,/u?’ ., LREE
4 ol SEREW.

7 :
prEe ndt e - 5 ¢ SELTE

o ol 3550 K aneanls &) 02 L) e plol 4 b ol o
((‘;:-:A-;-LA-’U h:-l.aﬂaﬂ‘ C_,.E.é‘y}b.l.d).:
2 VF00 o SN dIps YP_PY/E/YS




section_image33.jpg
la S g sl

@%t% AR

T f”r"{.r oy

Farips Tegum | Cl

Time e
'* ﬁ\\%" N

).'.rﬁ i

Cfs:rcfﬁlsz ':'\://.. ’J, ' — :J
- /“ M
Y
' ’
= —
R wid s (:pCES lfyl L
1 it "y
e il b _
\—_‘ S L T ".-'-;lrwm"* sl e e A u;‘..‘."!.‘"la'f }Jl'.uj,l.,_iﬁj',;‘l-‘

. T L2

e b 1}14 U_“!"u -::
e

e st e b g S s, g etft (W et e ey

Y R ET ‘,..,:.f__;‘;i';,:.;‘ﬂ o pp S

M M:i'. e 832 3 g

;_l e -I‘ :;I 11 -—; .

L

T s ol oota i appdl s Db )

e i be e
- -

decl.e eu

aph e,
®CorE Sl

Tie Vel
L raiposnbiting for eslar.

ﬁ," Addiess

L
o

P & S s o 2o T 1S e

et s I 51 (5 S sk (515 a2 () g0 s

S g lin




section_image34.jpg
YYY

|3)L3).: S SoS0] A:J‘J.Lté'

(%)

& e

<5

c

=D oS e cf o

CHem~ kuq.w.«.ﬂm.qlmﬂmJ c5T

N“_Ao

= oY

el

chro e -





section_image35.jpg
la S g sl

5,1 s bares jlad s 1 WS

“‘Jéo’.‘."" wu\_kéﬁ gdéu Ul’ N :C.uwb J" J}‘ hé-sﬂ

o 5 i T s A 3155 e a A

JJL:".’ u‘\’ e ‘uﬂ’.J g

I ¢

Ol o&ils 5 glamals bl cul cualel & b sy g6

‘GAL:,J..,.::- 6.:[.&




section_image36.jpg
Gl dil cuT5,b,5 dites ol b YYY j@j&@

\

L 0
s Fa
el
/
. -

!!!,. .
U, .

£ 79

T &éw%M/é
~:;// | :

N

3

T e L
.mw./,m_mwm
/)u,....«' A}M//’I qu../(é’/

L

,./Qv

cdzrle Wl 5 o) Cnmsliny o ply (g0l dl gl o




section_image37.jpg
@%%& YYO a0 3 sl

V';” Mb‘)}:): 6|4.2.4L"-.LW-L3.~: 4:3‘&.1]




section_image38.jpg
e bl o Ti,b,s At O b

YYs jg%&@

I LTLE, deses 4285 ¢ alE g w6300t (S laa L5 Aoz Ao dil 2|




section_image39.jpg
cC tionjﬂo.ﬂtd« n«NmJ Im.da.No

|FR g i ey e D = e 0 o Eme € oo (O mcr ojrrgen S vl

La Ko 5 sl

S W




section_image40.jpg
e bl o Ti,b,s At O b YYA j@%&@

Y i cos St L oz
ety dp 010 s e Vi )15 TS B L S et G bT L0 :‘_';blh.a“;-;-‘
= Sl GobTogmg o wlpel, ghaths 0T 0T E Gl Gy, ' e ey iy 05
slldmy Sl pbpb (3 LT ABehalic @y - azly Joo ol o U, Sl Tyl

sy 2SS S e Nyt L s 15 GV aet e e U 90 pd
Prngelie AeclS gla il a0 s g5l s iy 13 30 0 o Vet 5 b w81l S
i 01ea 0T (b 8 st eate e cLalhs Gete 6aS g )3 oy 1B el 54 2y
L P KO W JURY ARFPRT s YN K WP DU TR T '3

e 12 5 0an 8 T & et IS G L L)) 1)l 0 5 00 gy 2 g it
it st 0l Gl oL pt, 0t Bt e 0V Lt e e e Sjes
it ol S OB LR ] PPRCTAR R P TIGIPR S AT - Goribln (Tl e Saf sl

Ol saaanl” b 181 e ST 8 ga s popas T LA FERT R T TR A
Syt b lyis 8 G168 Gun BN Sy i st ol L Sl aly e s ey p S BES Sl oy
et latel el ), doaselathe Sacli. as . LT L ICTWOR T ol amly el ),
T e L SELSCUTL U TN S0 PR DY wlsl ohy
e L T T VAL LR ERUEK SPIRG LT DI APE R IO
s c,sgiujuw S des SV Y JTE Gl S, 5 U el oy
o Lo e sy e Gla, S 0T Jloet e s b s, 80 i ST ol e g0
et e 6 13 & enb ly i age 0981 15 L e V" bV e Ll sk
PR RV ISP NPT Y. SPI § i Tes e ae e ebpdclidlef booleds S
ATy GarTe e Gereh S 2, 2By 04 ) €y Sy 220,05 1 0 aey

20y Placlis ey 5 by s £510 kg L1SY, S ool aletol U0
Ao as Gl o lan, BRI e olﬂ,ol':.:ao‘.-l;”‘-_d.é'!,g,w,nﬁgl-.b
sl eadia Jle i gl

el dilobe oy (S Sl Aerepean a |

(2ip Ol el 1Yoy e tind 1 1

(=g 2L L

,~||,aiat.:,,|“.s Lake 5595 55 lo Jaw g5 g larals dbl o Tl SLaSI al o385
4i$| Cﬁid.:.q_.fr 6|)_3}4.I..5‘9J L r—;j)‘\é—ﬁ(b‘ﬁ|¢4—~) N—.ﬁ‘ﬁ‘og.k.:.&._?
(a0 51 aein) Wlosliw p B gdo




section_image41.jpg
@%ﬁ%‘ Y s Ko 5 sliul

el Gan il sy

il ddais o paadl e dese £020 il 3F Lol dalaw
Ty A0S g il A 5 oSl L

U o Callal) pgan 1 L cRalall g ymglh amg Iy el b i e S 0 5.gns Ay S, sl
U.i,i’.sJL.:uc.:.'.sﬂJ,lju)iln,s@a.}mw,am‘m@_ﬁwhQ,L.ﬂl_,d.gl,mmﬁhﬂ‘m
alely Jaalh e e s Ala pall dale g 5 55 e pabinall plalel el AaU usnndil gl

et el calaadlly B Al ol 5o Sl geal aanilly bl Llie dyiad 5 LY

qj&u&h E_JJJHAL‘..

el Al phall” Aae el il o) 8 2 anilyp cpl gl Duned (o P61 e 4l Lo oSl iy Y
NERUR IR BY<I JECT - FPX\ S PSR TR P, T o=l plal G Cualag dle de e b
sla Allall agilal il |5k o] ediaSat) clBlall y AR Talite plyanddl 55881 o ASE padley gl
gy anall O plal 445 08 sy G i W gy o 50 i 140 Mg e ilin 13y Ly (Al
O A Ay 0 e Al 1 0 < pum D01 ol agil gpne g Al gyl pet )
sl s dans gl dalas s A o A O e Adaly | se gl iy 5y 1999 Sl
LT olgl aay il g o el acal) i Lsie Y 90 il 400 mday Ludsidl 1 3l 1y S B s Al
el lm&uﬂl,}gdswﬂ\dtw:}uﬂl jhﬂiomﬂdu&y{gahenmjwﬂﬂdﬁﬂ
L gl IS o el e 11999 slall cha ¥ A Y1 gl 3 e gl 3450 Al Uy By L
o3 ol gx Alls iy U o8y Lelatall Tl plin W1 s Ly Lo gl fauadl aeal iy el
S5 5 21 1999 sha o ISV (A anh gl Aalans Uald o ey W1 038 55 o]y el S paliall

2 Y1 Aalaiall s ol Uil 1999 alall (a1 B W1 g2l 3 Bdaddl (e fase 17 G el O pe ey
s Bl ol IS 2 Ll L (45 lall Y g3 i 400 = e 0 L Cumy el 1M 4y a0 Lo
el G laat s Lo s i Janll O LG Cimg 08T | Y 50 a1 140 D o e ga g 05 oS30 g 1
[P R R P Y|

o Nl A J3la Mg el sel dusad o F8 g pey el i Lef G ) oSk il o 2
U gn Condial A Lyl § U1 0 LS ) il g ol s il e gt Y S 1 cdind (i
Lo dans sy ol ol Y 5858 B A sy ol B (e 05 T (gana gl
- ! i gl e g o (8 gl

(AR o3 oSy gl Uadd i Gl 5550 alad 30l pSogn 15k o) ) Dl o oS o
Y DN oY Lap2 2asi. e 5y Ll il g 53 0 A0yl

ff}.—i}-’ N A0S g it ‘L““‘JJ 1'5:"‘;?-'&]? u\;ﬂ’)
" R YN ) IV GRS O sy

et e o %.ﬁ"‘ﬁ—irﬂ o
i Vo e ST sl e ok yie r
oo XZ) 0, T Paliec oE L RETY

L

2004 518 -‘{’_-; -~ . “—"(‘5""""’-’ Are s s om0 el
X ) .
AL g i
o S04 LA o g0 s AR

”’)G/J'-{/J'A“:b/,b{:"ﬁfz/:ﬁl/

o e g P TP A, aw LT
((/{(ﬁ)ic }}?MLA/)‘,/”{{J"UL'L}%J(;JJ ’J F Fa < )-*—_'/f‘-’r

Sr—Rrda a0 Re LA o S Wdas 2t





section_image42.jpg
e bl o Ti,b,s At O b

st p T KT RIS I
e e e
ettt il ey g et it e
Ol laiiaSans e pol ms 2) e d o agm s ealia S
Ak p Ol gl g Ted g ey Oy aSh S IS Cand g ey
D R e T o

:yu_tﬁ.b.x_:rl.:u:lu;lﬁ_'qsr‘.xuc_-flrg_.lh.

Celar i 45 Lin S gty

._JJ;J.;,:L;;;,L';,:_-,J;.JL);M.&L_EU,;,
oy gt

quu,q,y,ﬁj@,,.‘_.a.l,._&q,
S oS A Ly VY LT S S e STy
323 Lzl 1 estiade apige 5oy gt Aol LA
s grns 5

ST oy 3 LIS, e i gl ey il
pielest ot ) iled 48 pa

B IRTC PR P
erlen lad oS g sl A2
e
St 5 g ey e
e Wy s g et e
Apte ay GRSl S G0 n G
S e ol 8 o ksl

_..-—)U wﬂu{_}’/f"""‘/

beyi—

par S A sl e
S5 e Al g Daer
Al dal o oA S sl
Ot ol sty de ikl 3 e
e O M g3 om Lo S
2ol e g O e iy,
B ke S ey e

R

ol o

T
Pl deny s 2l
‘sc—‘l“l:ﬁ%ﬂ‘-_’.}"‘“‘r"
;,,ﬁ—‘a-‘-;i'a;bin-.—u’c-arﬁz i
PrY I Ep i P
2 4y gl St b
L lasst ot g oals o plits
3 S e bl g sl 4y
t=r 1-'_& 45 2l o sl
Som s feashy Hags gl
- P L ST ]
M Sy g te gl
Dol Jaad e dpcnles
et e 3 el S
ald e Fde S 4 s
E N T PETE S P
A28 A8 et sl
f:b Al ol 03,8 50 g0t
x.ﬂ»w:}r’agw
Mo 48 ey ol ‘J. L
Gilas S ) i 35 5
B el o el L PP IS
B O e )
ey g oS AR o5 a0yl o i il
_v-‘bu—'?uJJ'JrJ-‘-ug-c*JJ-T-‘fJb.rﬁ*—"r
e U s e T A S S 5 S et Db s
dﬂ{*’}ff—i-"L—'Pu‘,"x Ay
apatel #4520 T8 Jl oyl Zialy S Jimg aZem o Y1
e a5 S JE i A by gt
et il S Sy a2 S5 o S
,uﬁﬁbss;;:c.a“..u.hd.,j.ﬁu;u
FTCR BT PRI L PP RO I PCOF Joo
ra.]..-d..n_pk--SJ..L_.-_,._,J..GfLJ,_JJ,S&J
ool Ol ot g Ly Blas gt e S o )
S et 8 ey gt g e T g S oS 5
o e BS iy Sron, pun el b g pallin S
b o st b B ola Y i g msile a5
B B e =
4 - . :

i sl sy 0 01 S

;_tg__:-gfauuq._..
e T

pasete O 5 AsBAS .
e =
Ferar Lalan g ing a8
ks O Dl e pdn 3
2l e Ol latal,
oSS gl oS e sl
oo e e By,
B S e e LY e
e apal L el 3y a5
At S Sty
el e A
A S i e
A e g el sle
Eort oty Slatl
g e S g e
g)b-;wu;_,&afu._.mns‘ﬂuﬂ_,lbraff;ym
A EET LT TS L S PII FENPEES A
N LU Sy PP PCH 4
S ey Ll S WS g ol Sl L e S
Lgl Lizm IS pols 53 48 (S (plly 25 i y S gl e
Ul o s on s dimesd Dl el s oS 950
35k apalgh o ol Dol p s e i Al 9
b atan ALyt e oo 03 S e o8 25 8 (e
Al en e e S 2 ey e i S
A a8 shte agp S st an i o (28 8 ey
et S S S S e il sy
Lo Y VPO Y P TEY JCH R RO
b3z S haa Dl It sl 00 51 S 5 e
AL g g5 3090 S 4 3 e tem gyt O
T E I\ ¥ A PR P L
_L::J.K‘_,,u_(_,n.,iuu‘j.mbu,_rs.._.,?-gl;bu.

Dt ol 5 a L2 L2

& sho Olgl dagd ;)y);6|4;.aL$fu|c,..JqJEJ}h;'=:m;





section_image43.jpg
@%%& Y0 a0 3 sl

LS Sl g cpmnmdosesdoan - (5,1 Alb uls - glaals lodwdllcy |




section_image44.jpg
e bl o Ti,b,s At O b YOY j&%%&@

slae b TenTo e

LT p1s s wa, phins g L

i s Lyl 0en oLy i ctlaa e, 4 s laaa Ly, ‘5£_‘-_’§.~Im).‘..'.
,_——.u,'ﬂ-ea_'-n.\..u-;-li‘._l.,a,ah...‘r..g.,slaA_'.,.uloLula.S\i-i lesuay o L
[P PYVR D SAIRCIIN PINPRISJ e, JCURSVIE Ry Ol g e i I E S S
o Tde liale Goobi b 2 Ti) Grand TaSonl 2o ity o gad o o
T T T P T R )

a5 0 T luma il = 3 ey oed s 13158 oy Ta L 1 T o o
o)l B S et 158 G S g St A8 laea pa3 "ha gV G T p Lo gan JT
relad 1 oty 5 g b7 L Dys2n iy pto 1y o Ty

S gipely ot oG 1e) W L o ySlumedd 1 (e p 1Y |

| B I PL () e ey L'-iu}':"ﬁ‘-’_lj o e o LS, l}«.rl—“___“—' Ljasss

e layely gt o B i 13 L e 1o e J T bys :s_-‘:r ol 1a bl e
:.-.:.t.:-wlu,sj‘xah__. Earpand;yl fage Lode; Fow 16,5 aan

B e |ty g ggadee o T LT T Rib e laaas Ly po g gena !

| i

Lol w o o pifavar gy onns e et il g leeias s s g laa, ! b e
iy b oy BT e 58 a3 | gede a0 BES o 0
e L, S g le B s ¥V f 0 Es L5 lan 15 ) e i g Uy 2ot | pomeadioas |
ceee b B pandy 1 0 aa

ey s g nte (Lol b T o eSS s ol aad g 3500
bl o, lolbablhioa b e, i Gy Joss” by asdiy by s
LS slmesr ol oblpatuluanp by cnl i poadye poo iy
caSea bas b pabtaian pan o b s LG L i fi lan, ) T e sy sf e Juans

e e b iy g i Ly et a8 e LS Lgaes a8 s aannd]
e KaS g a0  M e L ) e eSS cn b il ) ez adBy g |2 oy
vl sy - S ey L e p LWL

e eyaa L, gand e 18y s el By, D gl
cepma 1 e N Sy (Sa LT Lpdenn by gupren ((Sadnas Liyyy Sov 05,058

PSS YRS WIS LY IS DY P SRR SIPPC DI, WY JUPY PR JRE) BRI
-_‘S"rl.'...,rL,—gL-jL»S;J;a—J“v“-'--#'Jr'}"fJ'-J-'“S"‘aT‘ﬂ-li'rH:"""

PR VR FEYR PURPIN N - PPN DIPR PO SUPY § IRIFPR IE SO C D R Py e

© s Olads glale, glacdled 550, 2350158 5 lasb




section_image45.jpg
@?%é%@ ror La oS 5 slan

0 ot oy 1 e =y Lty Mt T Lida T o | on a3 p3 30 0 e

ey 133 g 50 J L (S S e
cr el gl Je S SaLTh g iy o p5 o g ety by phioes
e e To o s mean ynaSan, a1y A8 Ty w5 Upd bgmiss g anlos

coveeantLanatal, o N
s S lanmesas Ly e ‘5,51_.!\__,,\,'_";;.IJ’.419u;._ou“L.QlJal_,._..;:..SJ;.J;

B N P P U B B B P e R T T
A S5 sy la, 15 Al cnd o e o Dy Ly, 1y S el
et g oy L Tt o 9 pSandintlin by i len s | o L Ll
S = J s B 1 SRy s o e yemn | e Liasday oDl

B O I e el P el L o

s 1S Lanie 7 paaned, aesa laas ey — paadyl o pmea Ly, Saiae
P O S . e e LN S AT
Loaslyale L 18 5 100 sy Tim Gob — o a5 LgS 18,528 50, LG pus glbeasy
s g3 g aSan et pi 1y o i) 3 gwan 195 J L jaasgg o podie s g
Ny

4 -SI,&-[:—"J;S-‘_;--JTj'--‘-"HQJij.P 1ﬁ;a,iJL,ad1ﬁ.?l14JquJl

s 143 et lener pn bl (g 90,5 A pasdyan o oy aa bs 1o Loses
Coanlal p s J LSt yee Ly et gt o la b p it o 26 S 1S
Slo—ia s b Saao L by pnf ) a5 R i ]
¢ pma Ty plasanle by pa o LBate ey por gy o g2 g loda s 5o

Jaalﬁshwpgqpb_&mﬁuﬂﬁ c'Jl-.'Jj'lJ‘—‘-".-.‘}“‘S':‘ﬁ
coadaalys o Lol b ey byl

U VI R T O e el A B gl LS,
iy e sSBeae Uiy, 1w ey Lo - 3SR S e 2 s S
P N B B R T Y Rt el P PP b
cedgman e oY

JURPORYT O WRE TP VR JPOCY DY T8 RECHIT U S Ogun Ry R 1Y Y e
R S SPPEVIERR LA LS LA LY

sbrayal Mad L 1M oy T Iae s o 153 (B L pmentiS a L

a2 Lasda e a2 pasdy pyg9 C [ SYLINPS PREVORERCOS R S LYY PEARLT IR Loy





section_image46.jpg
6|mu&|cﬁizjg,;mo|}u YOf j&%%&@

&_I.-.._.,___..,,.;.,.ln..’.,.._',}.\.‘..\.‘.J__.h..;.,a,m&.j‘;,a__w_,;.b;h__.,utdlaba_;h1_',___.,_‘.:.L,

(e eda” Ukl

iy pasdes sy o ey Ly co bl pada b2 sy
olwjanes 8,8 alielools,log paa e lhialnsl ol 0 3 Sy lbpas, 15,
—

Sy e Sy gy et L e g 5, 18 g e Ly e e as gans e

..... slams sy anagagat Joben a0 lada,
o i L i bt Lt L e teannna p la lam g a L6, 1,80 Jds onas,

by e s b o by taa e, e (S LTeS o) e ple!
PN P SR PPN K JCYNPIvION P BUpes PR LoV T SRS SRR S R e

caiglacte g el ool 2 0y

e o 138 = N S Uy i) gy g by plracp L y2ds S

sila—utalgyl oyl Jogsay pladles LT bug lat baad o G eSS ad s
R L B O K R R g P e R AR R )
e s e, s al banadly  pnS pfadl o o Liad sl lTy
cpolacdiie
L lon, s hny g laS lon o jong o] ol 15550 a3 Los |
PUIIFS /% PO PR F WAVCY TR CURNIL [SURURIRIPRICE JX. 50 P8 MRS T 15 JERE

ey Jlgagegtenld pand bl o s Jou g b s ezt ey Ll L, S

s Gl by posd o LleS (W ol e flae) oty s g
O RN IR SRNCI PUPPL o QU FRCAI E YR FRCIS P U P RO S S E g ) BT e |

Wb Mesa y FoSd sl oy 80 g BT Leas LB o b 130 W ety

Sty phos g lie 5, ny SCLaS o tgaaly o amal 5 Ta, 450 ol Ll
oyt e pa by, i Smabal ajgp onl plall
e oplell

(28 ‘:‘J'up’f o





section_image47.jpg
la S g sl

AT T Y00

Lyl o le glasabiyy, 5 oMo WLl
e o JEEH R
A5 ol ealyay
e 3 :
L é".‘u' "
S oasl Hads
gl oib s
leotsa
Gy cvand ,Lm"
e ok !
e f'-‘.'-bl LjsSs
s aL?;Jl "
3‘)—‘ ok
d‘"f gax "
S . "
= Ly
Sy Gl
ot gl . .
- . sl .
U wsk
e Lk "
sl
- ]
e preepl silals
- sl ein "
sl " Liin "
Pl ol abl
A Lyt :
- b "
. aad ®
\ &)
\_e.-_'l:‘ e
- = "
o e o
s sl sl
- Y e
Sy " !
Sy ook "
-

el
bWl gl
e
ol
playl ¥ x
osadaallog x
sellg
sl oy %
el a1y
el Vg x
@Yo x
h.f:L'US-H
skl g
olallar
sl ¥ X
S8
el il g
bogdl gl 1y
._d:‘-"Ex“NI—MX
Salgsdlgg X
Shallye
bl T x
sl g1 X
8351 i Y
rbdlpgedl v ¥ 5
piledlora
il vy
[P (VY
Ay
el ¥qy
lodl_yo X
el
sz Wl vy
Al bl oy x
Fasgdlyf x
shadlys
apamll 5 allrs
edibaldiopy %
A
doSdlrq
oo
alball ¥y
e A
agell ¥y
Talidlyy

ety —fa




section_image48.jpg
e bl o Ti,b,s At O b YOF j&%%&@

R — et « JL,_, 4_‘__,‘3
............................... é._)'l.r =

(ol g o S0t s g oad bae g =Ll opp
2l e, o 51 gt iy wadd | ¥y
312 o g o 1551 s ey LR /Y
oo s lo gl o 5y ol e o lmge ¥4
S o e oo lad 105 e
s bpitpe ] e o 5 el 5—'—' Lbasas o sd 4
o L Tsamas gty S o 1551 e bl iyl g
&3 'nﬁ(:—y: 'J;lel oyl g o Yad sl —ar
geal Sia Lty
gaud sula e 5 oo Lol 1 g
oad bl 3L ap
gl wbhl cvsal -y
e bl pered | 8
oo il bl i ymad | 21
P s el LA —ga
sl Jron sl b O 1P | T D
=l JawER anls L LAl ey
T Lo bl e | =gy
(520 0's il 2 le) o ot o T “bl Sy
g i B - bl sl pa
wJ.u; oad 1alals plaad V5
=5 bl oy 1Tyt gy
aad salb oYl 5





section_image49.jpg
@%{%& Yov Lo o g i

B XY bﬁ;&-}?mg E..rs-' .z‘,.-f-‘,;f':‘; {;;f),gp

}_.Ja,d rCi/.J_r t-"ax_..,JJ,puw UJ,J,J a’,ﬂ/’ﬁ \_,uuu/w rﬂr»"f’/
""%”“»fé’ r')..f_—wr (LJJ ia.«auf &M'f’f*:yp‘“’ui“«‘.:‘”'-' e
fw@x,w,a

#ar j -
/“Lybﬁ, ;/5).1),,/(’3‘ M}Ja:/jr”w(_(r_, t.F'/ e T [T
\/

#Jd:ﬂ‘:;”/“';-ufl

0—’-"»;0_.-'7
1._.»5’" Ucwﬁ_ﬂg M}/c/,f\//é’f_ﬂ),'_y_‘
¢ = Vi %}LP'-M "g;d; % b%ﬁu' &,
),b,faw;m_*a u—fJx”’U’de"‘ s (f“,w
= o X s gz :_/,;/-é,. . s
S sy G s 240 oo, WG Ut =t

JU’C}’MJ-’J)/)\.,‘A) é/w,.{ww J/’J:f’;, ._,wduéwj,/pinw V:
= s

-
u.;:, L,,r';,-l’,r ,.‘» _.’-“9 h!-’—)(fl'd‘-"")a”,.;_/_,)@%)(f“} o Jlrft‘iww‘("o Mi‘/d_ﬂ

\/ﬂ""f"r’ uj/f/)” WMU’ ’{C'#“"V/“KUP »\-/-w.u/,(@v, A-w/”u'u)‘

/ .
)‘GMI (}/ (ﬂ_)'i(/.;f e :_.a,w,'j f;,bf‘,u}/_; LT N ey N ’-_:Met-’/
Lry#w)ydwpwgf ,,n@ﬂ)\_/vu/ 9 /—*,f’ﬁ’-._m-/f(‘-‘/fdﬁ/
Jo 100, & St ool e, "’WM,; A, S50, —evewly (;w gg{f"
J - v e
Fw!ﬁdw
Sl fs fg“ _
E . P
o rer ::> LL'—P—S’M e/.b/f-u' - LD

VFOY_ Dlban 4y SGLS 5536 S bnm il o SVl 1o




section_image50.jpg
e bl o Ti,b,s At O b YOA j&%%&@
e

L

ol @ (1§

1 e s

o N Ay
jrm o

et . . St Pt o 301 ¢ e i * P e

Vg ey lomal g AT Loy alil Jgun ; Bosss Jle milantly $30ally alf dasl

i 2 ! gl A gyl L e 45501 SY1 LY 2L
Cﬁf‘? uJ.:_-T, -,osj-d.li

fhasy 46Tyl Dy (Sl
A P S Al S s PR S R RU LA I PO I L
o370 3 parma et LS g,ﬂJchuyn;M\wumrﬁ@,J
P TN T S-SRI, PP PR JO TS < T LK PO D1 LI
Bgp 2 5 Jooly i 03l iy Sl ke sy ]
P00 R RPC WA [SST\ PR SV [} DU o SO0 U0 3 SYPOS. [ U
W Lym s Ll praim S e Bl ol STAT e yabe Ty 1,261,275 50
EUNCITSNEL ST RY FOR IR IR SRS R Wy
cprialt Jiadll 5s iy o\t o 4 Al i els Ll (S0

comally L2 WY ‘)’lf.iz—h_?,sﬂ:;gillpaﬁ,-:ii—lfA.gTYgsp
R NS PP HEY RN U FERDIC B YUTE B I SU S DU
RN R ML I, JOL RIS ST R FRCH T S - FUIEU P R
LR ST P EPL W ) o

et sl 0] Bzl daa
e tall pamall pladl Gaa 1

Lpatloo ¥ amliall oy cag pALD
»
%’
el e

Pt s S sy o f e J
I il AATANYT D+ Y il e et phd e

—~ ' —

A s a osl Lasly b T asl




section_image51.jpg
G@%‘l Y04 e g ]

a8 (oan i) & uany
//;'I
Uiz
A (
o e

(i A8 54§ Bl g ana [ gl dabacs Uit ¢4
Ayl qutliad Capp gt A alad papeall plal) Cpat
 dmgy v e eaddS gy bl Ay oS S
iy pdd a3 TS e S Jand 3 dag S oS3l ) GRY1y SAD oy il
AN Sy e A 3e dgaae | ol Ui Ll o 3D s M 6,0,
AaYls s2m a1 Pl Culilad W1 S0 Yy LoDl D gn ¥ pages game y iy )
e Ay e Al a1 paled gl Gl dgaaa [ 343
od ATy i3 oy (Smlaie 0 20 L A g s 3 833 Jaa S
Pyl 0 ety a ey Lty U0 oSty = gean A = iy LSy L) 43420 L0LY
o MY A=Y
= 2 A D 53 pad Fuay s AT G o bl (3 e o O ey
PO DI I LT QUL SR RN RCURTA PR IS TR
e S Aala L il gy Siay ahl o Sy Cinale S Nl y () ¢ Ly o8 B
s )
! Ay il sy Wi s L33 3 o By J B 3 1 s
o e S S Caleadd 5 A el Bl

'fﬂ-‘l&»lﬂ-ﬁ_}dﬂﬁ:
&JJJ:@”#M:
AT e
%Q:—t}’ CAVETY s e T el
((sgih g daaa [ 3300 ) pYY Ay GaTE 2 gy
) (3%
< /\/ W"‘/f,‘h __.‘.,- Padrsd
utf‘\f"\tui’
Y MLA RE

o.:b.hﬁ‘}ﬁi‘c.iiudju.\.:.m-\w@gf)&‘@..ﬁuuy




section_image52.jpg
e bl o Ti,b,s At O b

ATy
[ | T
i s TR
UL PR VR R

2 /\J —ry

Jl.nli ab Ioh.,lUJ,.i- S i Eb ‘;'ﬂ i ;,'-n.LJ'lJ rio\ﬂ o> Upe-2
o POl GVl uar g e

LKl oy aim Jlss diglim 00t i Sl iV g Ve o s
B e T B O O L < e
e e L B I JU7 J P Uy <R JUFl
b S ey p Vo3 8 S e g b 2 5000 S 2210 03 it iiS
RPN R YII TR V) PRI P R PP I PP AINTET I ST MR
Sl A8t il g o @l e b2 gl g ISl gl e IR T s €
—S- U;:L-‘ B T V=2 s O B P PR S e T L
PUIE PP S LA = P BT P I Y PR . SR U PO DL SN PO 4
ol

Gk L 2S5 g6T Ay mt S Sl a5 S DLt S U ot s
viatbalnl: s i glaelag o2t 2 Ll gl 0 a8 s Al S S el
ey il

o2 O Atete Sl 2t o Bty gl sl ) LT
vl ol ek S i S K5 Sl e Slael e ey 2 nS T s
i gt (Gl oS A e g e
T sl S Vit il b 2 L

B o P a5kl 3 aged

e gl 5ty e e TS 20 il s el T e U e s

Pl j 5 o U6 ,_;!,_,b_.s.,.,-_.'l__.,.,l(.p_..!a.....;ﬁut:u.r.._:,u;;._s—sf.,.l_-p:.u

! 3 el g psle T AL S S
| SR IC TS NPT DUSSNCT I P P TP | DU P e Ty
' el §
WS Al G g WS PR
ot si aal; Sely dams
L el bl g 330 s gam U5 ard J

A

AN AT m‘%ééw/“t‘““‘f“ Tl roit e L Py )

Slp Ul 5 b oS 51 a5 53 cosly Lasly il Culanls
Ol pla s AN o pl el





section_image53.jpg
A ond everd (@9 |70 e S <€ o
SHYC ) WD 50 ool o2 cl ol g O G € Y m R R R enhe 00

la S g sl

sy Bia
<




section_image54.jpg
SJQJ}MC)L,LL?.-

Slaals bl cul

|AD € o omd € £ R 00 ey 0 R of B0 - sy o oy € P yp KOS





section_image55.jpg
YFY

la S g sl

8 pene (ARl 501t g Al oL 5+l JUAD 5 piang T pgian o 23l i 1y 391 S5 ot e

o Ol el Lt Gl 4l g8
lgas oty gk g sskes alS

o51S ga LAYl sy alle m
e s Aognliss peS At
W]

|k ol g s lalas HIBLLS LS SR
Lk G dadaadly Jas U
Oy Bl ol o uatpuadl 1t
RO TR & S RPES- Iy
doa¥ : gLt WS s
G Foshealt UGl Al (8
SASH Sk Gl g peas Sandl
e VS A A
st Byl 5o aandley Sl
OMSatus LS Olaly e ol
PRTS IOV VITIRCUIRS WIS ¥ ]
PINCRERTEN PRERWS [ 7Y
Gpahe W gatons Lasiad a3t
Ottt (gt 3l § (5 ysin
Byl wlamel aili ot jaxall

oot bl Jhoasi

SIS B Lol Ll G padiy
33 92 gall Lawulnald? calel
LB el playt Sl Lasis 3
Jlaak £ 4 Gl ¢ podail! Jla i
iy caily Gunde. (4 81 pud A6
M e guadiyy ] peaio d
e SRy LN Stk ] by
oy o3y B Blps s
g e B 2 5e Sy
haas Slge Sl 658 ody
o Y U S Gt e Ladly
B
fasn aslis pL¥I OIS LelsY
L baail eladl oda L g fan
satel I adl G ol Gy
woal B paldgadt s SLENAd!
i 1S ity ol deta
3eadig 135LS gl L
R axig aly cBuaadi uwla ghace
@3 dha elsd liela aledl

RUR SIS
SRS ST LS s Jeol ges
bl ain RS YA LS
$am L U Sl ] (m (5 gl
2Lty Gy slayg wab Jas
Ladaty g Lidauoy obisaudiy
M ga s pdt s 1l
e Jlas pladt 118 3 puan ol
o Uiyl B yaans gl Loala
138 (18 pgriis p LiuS g U8 gall
alit el of B g S juud o 3l
BRIT o8 L A 1aah (s hauii

oaly e (a2
Lo gy S g wusudis
AU Ha3N1 o s etan plajld Gald
k! dal Ko Suslasll |y ge
POl Slas pad lS g G !
Apabandt Joiban gudh 5l 5f ol
B
[FENTPIPRIPI SN ¥ |

o A wbocatt M S d St 3-S5 L uotd 1 i) 51 O yguad 505 S om

i s R gl SO O] (S Sl (3 (oIt )1 il (a3 p3 s s o
AN a0 gD 3 gans fradilly o pae o Aanddl gabys ST gus8m ol G Rasialfy Auals
Qg paadt S Dlgn g 9oy Sulaad] g (ghaats el ¢ I 0 o) ot ol < Ganadt
YIS g 5 aile 9 gana fadidl LLdd g pmall gl sy OS5 bt 5303l Qo S
i yall Alalian Juolg w2 s 5SSl By gpandl ey 98 ol 48 Ha5Y1 fd 08 v b (it
Ga s e el el e saeadl SOEEHF alaYt ¢ pail ¥ ale Bllas LeS gl 30t atad]
9Ol 8980 oaf iyl 83T ol S Ja3YS Sy anle a5 Lagud Hlae w3y wla S ppbiied
Lpigall dama padl jiay Sua a1 Lad gl o BRI as3Al cpo can S0 paltadi gasell
Coals OF aadnd pettead als (gl (0 g Laaa et plLall

3 genins Adidl JUI SLRLH e
el plagt e aBt s gile
s g SLIA T G ddgan
gl gl Y etaladt oly ololy
S R gy slaladt sl Y
oy dlidy Jysdl G sy
sl slatal G 83N pleis 1
Cisbal pladt sla)t mid iy
s as DUk Saadld
T Ll e O s ol
Sdg s (o SS9 pa p0 g Lt hyd
Sgeatt Ll e ail dadoy Gt
Uls (g Suns glo 3By >
5903 Raalid Wl pldf 58311 pa fua
lghbadny slBalyly ol
2250 MU ARaladl plad u b
ENTETPR I SOt
QoS g g ge 0 Lpwluan Livad
Siabe iy wealS Al ouh s
L] sl il Lgadiles & ges

[PYAR] Yur VLAY Ve e e gadt 335 (0A)

€LE.A rjt.; A:)Ulc.'a S)L:).S GJQL; A;)Lr((h‘:.u‘”.“}})))deu j)‘}fcf:.d

B e sbede 5 6 Lo 5l s G pile med a3 YT s
_g;.u|o.:ja4a’ﬁ.:gr.«5_





section_image56.jpg
Gl dil cuT5,b,5 dites ol b

Yoy

il Lakfy Giblaly (S35 293
B
il 5 Uy danbyy AT
LG, o e &l ABY eladedl
LS bty Jalad g o 35
slatadl oly <larsa il 6,3
1550l 8 8ty p L3
Oty pes (s WYl b 1oty
o Rl L 330 5l
<Oy gt B pgesnlall
Lt 3 0 s () dale Suaa 3
o RO e A pShdid
Wi daga g e pasy pas
e (S g 131 LIS gl
pabuall gl Bty s 98 Olely
536 o paauad! plasl a5ty
Salslt o ANl

sty SDUU et 1 a5l
oo gy ROl yhige gy
zotlh ol fia Uiso g 4niss
19545 el i uulu).gl,
1 s aa¥ g af 0l Liae
LA elade g o gt 3gd

By L e 1]
Ul Jad SOlS dadgadi ol gadl
G0 (g pinalt o gl Jlaid 438 52
day i g th ehadel cand Losie
Sua pd o Ladgadi i gall
way wad wylihy yad Jeldd
ahall etaael G aeage | gilSy sl
Set GY el gl Al 4
Luola g Sl any al g il
b sl ol Lhazy L1
Gyl pag Lald jasdl dads
Aty eddadl s dali
Uldols (0 g il 19905y
pladi ddally S guandall
iy ety g e gl
o edd e Salt puyad L
O dag il LK B elaYly
el AR pa 799 g B0

oo A Uy Jais 1l
sy ilagw allt Gl g geas
g ol ply sy Tosh ol
ult Gk angy ol 1
ey R
1

= dguadddl g i Ry (2
5098 o Lot Cnd iy
095 htly e o QU
Pl b Lguada ) Tadt 548
(gt A (LS ok g el
Tabld Sl Gplls Lasie
Quaghy oy gibilhe pladuadl
T T P NS
of ey ol e g Sl
#lad (g g T a4
i Sy g el 5859
el e s 1aay  Lalis
FRPSPRIE EWTIE R V)
[R-TEVEE

§ans pipl S8 5y aaadl Ludas
g a3 ity b B pady
Jal e Bagit g < o 08 )
sl JAT (s L g3ty e

Al R o1l 04 Je
Kpolioad! ) 3aY0 Aske ad 83
Soastidl o2

BUTRO L ([ UNE DU
EROR ITONE U BN )
-l ptdall G b
O elale o LiSa Ay . ghally
Ol b aadi ol gally Jaﬁ"
i AL palladt paziad s ot
E TRL SRR SV (W R e
(ot gty 1 (gl g Ll s
Ll Lalta o5 i gile st
Ll Yl s pnall Glaall diad
Ll Lt puady puda g
sladel pdialy 3yl i s
Las fagads slidial wiglly Lalt
ANy pau ppaliat o Ju
Lide Wlas 9SSl pgenyay
1g08] il Lo gads gualill s

5
22 3yt

O g el bt AL oty
EAl el i (390 3
8yl sans i fl gpallunft

e Lalils a5l ol 13d
oygeant gouhy bgasll pasad
Al slale ps ol elads
ERCTEN s
Age b g paay gl Lo pad
FIR ISR TS NI
ale gaol 3l a0 fraddl Jo
Ot oy alladl anall
sk sl Atk walial
o elaaddl allf &y utaall
gl e

OF oaalph oletaedt ey
RO N (NSXTHS PR ]
oushh b Lagie 1 @ wgl
LI T i (g gl pa!
b g2 Usaladl iy sminid by
Sl gay el p s g

(V4 PVA] YT Y s gl g5

S 0¥ lalall i glas Y
e e L]
Ol s o UL
S Y Sy St gty
S alalt Aludd o oo
el Ly o s of gl fudi
6.0 oy ashast & gl
o Boles] o 581 L aa )
e Ll LS S e
e S s )
s gaddl OIS Wligy bl
Uil sty 35 gt Gaid)
e L atliall Gas o 01
sy 5.5 fepdl ana 515
o Rl Gl S paall
Lt aladt ¥ g ot
i Lailig g ga (IS o AL
g it dadiah pf Slastand!
ot i A B8 bt
o e Lt LS s R Al
Blanl ol agaflish sl
sdaly polas sl jyag falls
3t ad Lilasidlg 3 308 age

RTE ]

5 any e (pelas s agal
o Bl ge Lok gt 038
Saaga gl ot Lily L ptt
adl duola (gl 5 e g Rl
omg W Sasad SUYA ua Y
s S Lasle Aagddt
3 il (Saa o g JSI Cul gilig
53 gage dut il GUNAIL
Wi B gl Lgan 24331
il g ditay dits gos
o sanl o lihg oxilddly
O sy B S s
madl )8 ga 8 Bas salidGAT
Lty ol sty J ol b sl
0 pg Al caslileg g B 5
Cadlly Ygpen (1 3w s LEAILS
G adgay Lo dlih udy
52t alg Lias 1 ghoy ppas Lidka
Saall b s ot g LIS

e G Ll L gy L

sy 5;lia ol oy
O 3maia Ladoss O laaalt
o feals Siyansdl e
LR It i Y !
skl ) ey

il i gull Ay 0y
AN B gl ) g st
sess Ll pile faddl g5
S 5555 0wl 5 23] feadSy
S Gy gty pas o e
Lesie 5,08 5 i ki L Laihs
o lasidl sl WLis 3
oy gal g iy o Loy
o gl o ptaalli Ui
.J)J‘u ,J 5 8 olpslSal
by e Ap\.JI‘L..,\.:».«.;...n
uB L.i, phadag sl ¥l Ls
ALl las pusitiie ptayd

R

A g ol s Lsbaidl
o a.hmmg)‘fl G dag 1Y
S fuball Taggsad) Jgadls B
Bt daly Lgsd s S

sl i)

AT Jaally adlly Gadls
et b b g L b 3
B Lipad § 383 Jalsid gl
A 5 oS i Laaddd
aaLasally 5yladdl o3 Jolas
Sl G gtadl Lo &l ylly
Dl g3 afsad SHLS S5
o sl
RERL NN
ECP IO TSN TR T S
b o el Coapy i3S
LolB a3 gk 8T ey
o JUb Ol g1 L Ly
Wike Olgur i s ¥ oreld
ALl 2 jalls SR sie LS
Laebdad ol i 4l b @ ) gaad
Lol e L pSg Lisgaid
3y et dpaadl g8
o a8 i Ll
A Gl gy el ol

s

ool 0T OLS 20 53 Eomy | JolS e 5




section_image57.jpg
u]\.éLﬂl‘b. (c))w.«}(\.n‘ oylys Q‘Jbb- s.f\;'f(aﬁ.b s.gL?

:;Jf@me'\' ST YRR





section_image58.jpg
YV§#

|3)L3).3J.':.-45:)|JLL’.'

(%)

& e





section_image1.png
e

A
e MalA e s o
e




section_image2.jpg




section_image3.jpg
§EE Y.9q L&MU}JL’.«:‘

e SIS 7
yles ,
e .-?Jb‘/f’ﬁ—‘/)’l:’

U S s s heats alt BT 2 phe s 5 et i o i

B Tl ¢ B ol pes b s (B ga5aT s Y Haealtaa,
2 At pue
UM TR, CHE RPERC R AR P DR rrr L LR R e
23088 T Lo 3 e SRl ot L s sy ety p0 L e st i
Grb s s 1 ST pSas o (Shapn Y - saS Fauj Bt i S S
Lr g arps Togas 7 g oottt gloghys b 150500 00 2l gagan s o pad 2 gL
w3t Ak gy 5 434S 51,0 ande Glao Lo 80T A, 3uS e ls Gopr 2 11, lag
S EFCTHR JROE 1T INY PR PRSPV SN I FIURN -0 D JO ORI ES U St PRC
LN P Et UL UL BYLIFTE R LA (L PR E R s T
Loaet, olout Jlgot pled oaf 510 &385 S wilis i & angli 5 Saelhind ol JU3 s
e iip e s gleoli gl )30 gUbTahy ot jeume 3l g ailes Suilips gl et o af ot
Eadye et} re s (2050 05 g0 e eyl prde o od allans a0 8T i
CEECCTL PRFULINE. FETH CLTE JEFLLL PLEIPY L Py
e 08 15y Bk 51 3V Jlset S0, ke o 51 85 da b lat a3 s ey
FENERIUC K [PPPEE. U FOR TN I POF LI JENRY TR I g R VPR
Smeps L alie) as 50 g Jaet g 0 oailey dant Sl 2 2500 00500 65 aisa ajlat
PRIVPY PR ERRCFOR Y P PR S AR PO P ST
v dpli 43R0 s .AJ_,; EYCPLSERELYE FReLe
S S TSy 5 atly JBhie oS a e iy Sl M0 68 0y ity ol
G el ¢ ot ety Iet e )3 pad ST 0 S yle b aheear dheos 31 1 oliet s
: g et i5y




